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 همسر یالمار  Gina Ekdal  دالکاِ گينا 

 شانادختر چهارده ساله     Hedvig  هِدویگ

 ی بازرگان وَرلهکدبانوی خانه    Sørby خانم سُربی

 پزشک    Relling  لينگرِل

 ابقس 1روحانی   Molvik  ویکمُل

 حسابدار   Gråberg  گروبَرگ

 خدمتکار بازرگان وَرله   Pettersen  پتِرّشن

 خدمتکار روزمزد    Jensen  ینِسِن

 ی چاقپریدهمرد رنگ

 مومرد کم

 بينمرد نزدیک

 ی بازرگانمهمانان شام خانه    شش مردِ دیگر 

 چند خدمتکار روزمزد

 

 

 

 

كدال اِ  نزد بعدی یهار پردهچذرد و گیان ورله مرگباز ینخست در خانهی )پرده

 عكاس.( 

 

 

 

 

                                                 
 ـ در متن اصلی: تئولوگ، خداشناس۱
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ران و گ وسایلبه  آراسته ان ورله. اتاق كارِ گبازر ی)خانه

با  نگارشی ميزِ  نرم؛ یهاكتاب و مبل هایراحت؛ قفسه

روشن با  یهاراغچ اتاق. ها در ميانتیادداشكاغذها و 

در  است.اتاق ملایم نایی آن چنان که روشسرپوش سبز، 

به كنار كشيده های پرده باز با ی دولنگهرِ ، دَ روبهرو دیوار

 باشکوهی در روشنایی نشيمن بزرگ قادر درون، ات .شده

در دست راست  جلو شود.دیده می هاها و شمعدانیراغچتند 

باز ها به دفتر ایشدهکاغذدیواریك چكو اتاق كار، درِ 

 یهابا ذغال یدیوار یپ، بخارچ در دست. جلو شودمی

  .(یغذاخورتالار ه به گلندو ی، درتردور، و سرخ

، و خدمتکاران یجامهان، در گبازر خدمتکاررشن، تّ )پ

 رویودستی به سر ، در لباس سياه،خدمتکار روزمزدینسن 

خدمتکار ، دو سه گبزرنشيمن اتاق  . درکشندمیاتاق كار 

سامان وسرروند، سو میر این سو و آن گدی روزمزدِ 

تالار كنند. از درون روشن می های دیگریدهند و شمعیم

به کسان بسياری  یو و خندهگفتگ ی، همهمهیغذاخور

 .كوبدبا كارد به ليوان می یدر آن جا كس .رسدوش میگ

 .شودیفته مگ بادنوشسخنانی به  گيرد.یمی درخاموش

 و.(گفتگ یهمهمه زبا از آن، و پس آفرین گبان
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را  اشكند و سرپوشبخاری را روشن می یراغ روچ) رشنتّ پ
رمرد پشت ميز يپ حالا ین فقط!وش بدگینسن،  (گذاردمی

 کنه.می خانم سُربی نطق دورودرازی به سلامتی و ادهیسوا

ست امردم ر نکنه (بردجلو میرا  داریدسته ی)صندل ینسن

 ؟ با هم دارن یسر و سرّ  گنیم

 دونه. یا مخد  پترّشن

   بوده.  یموشچ بز شخود زمون توآخه انگار  ینسن

 شایدم.  رشنتّ پ

  . راه انداختهشامو  یاین مهمونه که پسرش یبرا گنمی  ینسن

  دیروز اومد خونه. پسرش آره.   رشنتّ پ

م ه یپسربازرگان وَرله  که دونستمینماز این هيچ  پيش ینسن

 داره. 

ن بالا اودوازده ماه به  یسالپسره ولی  داره. یکی چرا خب، رشنتّ پ

این خونه  توكه  ییاین سالا یه. همه1دالیاه هوگكار تو

  . نذاشته شهرتو ام، پا كار كرده

، پترّشن، یه بابای ببين دیگر( نشيمناتاق  )در ميان درَِ  روزمزد یخدمتکار

 پيری این جاس كه ـ

 آد!الان کسی می ،سهزکی  (یلب)زیر  رشنپتّ 

 

شود. یم نشيمن پدیداراتاق  اكدال پير از دست راست)ِ
عصا  ،پوشيده یپشم یهایقه بلند و دستكش ینخ نما پالتوی

زیر  بهدر مقوا  ی پيچيدهادر دست و بستهای یو كلاه پوست
 شکوتاهو سبيل  فندقیش اركچيس گ. كلاه دارد بغل
    است.( یندمجوگ

 

 خواین؟ می چی تواین  شما، بابا یا رود(او می سوی )به  رشنپتّ 

 .رشنپتّ  ،حتمن باید برم دفتر (قابِ در )در  اكدال

  ـساعت پيش بستن و  هی ودفتر  رشن پتّ 

هنوز اون  گروبرگ. ولی م گفتنبهو ر این ، دم درپسرم اكدال

 )درراه برم.  اونذار از گو ب ،رشنپتّ  ،. لطف كنتجاس
 ام. رفته ترپيش (دهد.را نشان می کوچک

ولی حتمن  كند.()در را باز می. پس تونين برینیخب، م رشنپتّ 

 ن داریم. ومهم آخه .برین بيروندرست  ن باشه از راهوتیاد

                                                 
   Høydalـ 1
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رشن! دوست خوب تّ پپسرم ـ هوم! ممنونم، ،خب دونممی اكدال

 ! مردک خرفت (.ویدگی)آرام زیر لب م. ممنونم. یقدیم

 
 بندد.(پشت او می رشن در راپتّ  .ودرمی دفتر او به درون)

 

 دفتره؟ یاز كاركنا اونم   ینسن

بره براشون می ،رسنکه نمی خودشون ꞌیه کهیکینه،  رشن پتّ 

 خودش زمونتو هم  اكدال پير این . ولیدارهرونوشت برمی

  .هابوده کسی

 اومد.حریف میفنبه نظر همه آره. ینسن

 فكرشو کنين، ستوان بوده.  خب. آره  رشن پتّ 

 !بوده نه بابا، ستوان   ینسن

یا  الوار فروش و به خرید هرو آورد ،ولی بعد که بوده! آره  رشنپتّ 

 انگبازربه  بامبول ناجور بدییه بار  گنیيزا. مچ این جور

دال شریك یاه هوگكار تودونين، اون وختا . آخه، میزده

 هم شناسم من. خيلی وختا بابودن. اوه، اكدال پيرو خوب می

 3ریكسنپيش مادام اِ  2بطر آبجویه  و 1رقعیه پيک 

 زنيم.  می

ی رو كستونه اون قدرا وا باشه که دست و بالش که نمی  ینسن

 کنه.مهمون 

که  ممن تونين بفهمين دیگه،خودتون خب میبابا، ینسن،  یا رشن پتّ 

 توكه  بالادستایی باآدم باید  گممن میآخه  کنم.مهمون می

 باز باشه.ودلدستان بد آورده گیزند

 شده؟ورشكست پس  ینسن 

  . 4زندون دژذارش افتاد به گاز اونم بدتر.   رشن پتّ 

 !زندون دژبه   ینسن 

هيس، دارن از  (.دهدوش میگ). عادیندان زیا شاید هم  رشن پتّ 

 . آنمیميز  پای

 

                                                 
1- Eriksen 

 های تلخليکوری با افزوده  bajerskـ ۲

 ی درست شده در بایرنآبجوی نيم تيره bitterـ ۳

 

 
 ـ زندان درون برج و بارو. ۱
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كنند. یاز درون باز م خدمتکاررا دو  یغذاخورتالار  رِ )دَ 
آید. یبيرون م ،كنندیو مگفتگد با او خانم سرُبی كه دو مر

پيروی آنها از ان ورله گمهمانان و نيز بازر یهمهرفته رفته
 پشت سرَِ همهرش ورله گرهگ. یالمار اكدال و کنندمی
 آیند.(یم

 

 توقهوه رو لطفن رشن، پتّ  (به خدمتکار در سر راه خود،) خانم سُربی

 ن. یبد یموسيق تالار

 سُربی. شم، خانم چ  رشنپتّ 

 

 بهآن جا از و  نشيمناتاق  به و آن دو مرد خانم سرُبی)
خدمتکار روزمزد،  ،رشن و ینسنروند. پتّ یم دست راست

 روند. یمهم از همان راه بيرون 
 اوف، اون شام ـ کاری بود کارستان! مو()به مرد كم  ی چاقرنگ پریده مردِ 

تو سه ساعت کنه  تونه کاراییآدم می همت،آه، با یه جو  مومرد كم

 پاک باورنکردنی.   

 جان!آقابله، ولی بعدش، بعدش،   اقچمرد 

 نوشِ جان یموسيق تالار تو 2و ماراشينو 1كاشنيدم موك مرد سوم

 شه. می

  . ساز کنه برامون اینغمه پس شاید خانم سُربی جانمی!  اقچمرد 

ون ساز وفایی برامی بیبه زودی نغمه خدا کنه (آهسته)  مرد كم مو

   نکنه، آقا!

  .کنهمهری نمیبیقدیمش  ایدوست به 3بَرتا بابا!اوه. نه  اقچمرد 

 

 روند.(مینشيمن خندند و به اتاق )می

 

متوجه شده باشه،  یكس نکنم گمون (گو دلتن آهسته)  ان ورلهگبازر

 رش. گرهگ

 ؟ چی رو كند(اه میگ)به او ن  رشگرهگ

 ؟ یم متوجه نشدهتو   ورله 

                                                 
 نام تجاری نوعی قهوه Mokkaـ ۲

 ليکور آلبالو Maraskinoـ ۳

 

 
3 - Berta 
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 شدم؟ باید می چیمتوجه   گرشهگر

  بودیم.  تادور ميز سيزده   ورله 

 بودیم؟ تاسيزده  ؟اِ   گرشگره

)به يم. تایدوازده  نمعمول به یالمار اكدال(رو  اهیگ)با ن  ورله
جز یالمار و ه ، بانرگدی و )او ن!وبفرمایين، آقای ران(گدی
  روند.(یميرون بصحنه  ته دست راستِ  از ،رشگرهگ

نامه رو دعوتاون  رش، نبایدگرهگ و را شنيده(گفتگ)كه   الماری

 .فرستادیمی برام

ت قاون و .انگرفته من رایبرو  یمهمونخب  گنی! مچی  گرشگره

 ـ كردمدعوت میرو  نباید تنها و بهترین دوستم

 مناز این بار گذشته، نكنم پدرت خوشش بياد.  گمونولی  یالمار 

       .جا ندارم کهاین آمدی به ورفت چهي

ت حرف هادیدمت و بایمآخه ام. ولی باید ، شنيدهآره گرشگره

 ، ما دوـ آرهردم. گیمبر یمن حتمن به زود چون ،زدمیم

الان  .ایماز هم دور افتاده راستش خيلیقدیم  تا همشاگردی

 ایم.رو ندیدهگه شانزده ـ هفده ساله همدی

  ؟این همه ساله یالمار 

. هخوب سروروتطوره؟ چه ارت گ. خب، روزآره واقعن  رشگگره

  . یاشدهدرشت و تنومند  نگیبگی

 به گمونم، کمیولی  .فتگشه یكه، خب، نم تنومندم. وه یالمار

 دم. نشون میاز اون زمان تر مردونه

بيرونت هيچ تکون  .هدرست، آره  گرشگره

 .نخورده

رش! باور كن، گرهگولی درونم،  (ترغمگين لحنی)با  یالمار 

دونی پس از آخرین یمخودت که درونم كجا و بيرونم كجا؟ 

زار من و  رِ سَ  روشد آوار  چه بدجور يزچ، همه دیدارمون

 .و زندگيم

   ؟گذرهمی طورچه پدرت به حالا  تر(هسته)آ رشگرهگ

ی بيچارهذریم. پدر گب باره اینصحبت در ، بيا از جان من  یالمار

ای کنه. پشت و پناه دیگهمی گیپيش من زند نطبيعت بدبختم

حرفش هم چنان دونی، یدنيا نداره. ولی، می همه توكه 

 ببينم اون بالا بهتره تو بگی. کنهبرام سنگينه که خُردم می

  ذشته؟ گت طور بهچه اه گكار تو

تو نخ خيلی  تا برمی ام ـ فرصت خوبداشته یسبچدل تنهاییِ   گرشگره

 نيم. وذرگن سخت نوذار به خودمگ، بجا این . بياچيزا
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نشيند و یالمار را یم یكنار بخارداری دسته یصندل روی)
 نشاند.(یم شكنار خود یریگد یصندل روی

 

من رو به سر رش، كه گرهگممنونم،  ،همهاینبا (ی)به نرم یالمار

فهمم كه دیگه یمخب حالا  آخه ی.كرد پدرت دعوت یسفره

 . یارند ماز یایدلخور

باید  یایكه دلخور یافتاد طور به این فكرچه  (زدهفتگ)ش رش گرهگ

  م؟ شته باشازت دا

 . ی خبداشتکه اول  یاهسال   یالمار

  ؟ هام سالوكد   گرشگره

خب م ه یپيش اومد. خيل گبزر یبدبختکه اون  پس از اون یالمار

ود خ یمونده بود كه پا ی. سر موییبود كه داشته باش یطبيع

 هولناك! یاهداستان این، اوه، اینپدرتم كشيده بشه به 

به این  یداشتم؟ كمیازت  یایم باید دلخوره همين یبرا  گرشگره

   ؟ اتفكر انداخته

 فت. گم خود پدرت به آخهرش. گره گ، یدونم كه داشتیم   یالمار

هم هرگز  همين رای. هوم. ـ براستیپدرم!  خورد()یكه می رش گرهگ

 هم؟ یه كلمه ـ فرستادیبرام ن اینوشته پس از اون

 . آره   یالمار 

 ؟یعكاس شد و یكه رفت زمانی یحت   رشگرهگ

 برات ننویسم. زیيچ چفت بهتره هيگپدرت    یالمار

حق داشته.  هم ، شایدخب، خب د(کنیم پيش رویش نگاه)به   رشگرهگ

 ته،رفهمروی ،و ببينم، یالمار، از وضعتگولی حالا ب

  ؟اییراض

جای راستش،  .امیكه راض آرهاوه،  كشد(می کوتاهیآه  ) یالمار

برام عجيب بود.  ی، كمخب ونیدمی، . اولشنيست ایلهگِ 

ای دیگه يزی چبودم. همه پا گذاشته ایدیگه پاک  شرایط  به

ردکننده خ گبزر پيشامد. اون ه بودعوض شدبن وهم از بيخ

  رش ـ گرهگ، ینامو بد یپدرم، ـ رسوایبرای 

 . آره خبخب،  آره )آشفته(  رشگرهگ

پول سياه یه  تونستم بکنم.که دیگه نمیتحصيل  یفكر ادامه یالمار

تر به پدرت، بيش داشتيم.م ی هبدهتازه ، هيچ نمونده بودكه 

  م ـ گمونبه

 هوم ـ  گرشگره
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از ـ دونی، یه باره یـ م به نظرم رسيد بهتره اون وقتخب،  یالمار

 ،خصوص. بهبکِِشم بيرون پيش روابطو  شرایط یهمه

از اون جا هم که  .م توصيه كردو بهر پدرت بود كه این

 رفت ـ گو ر بالموزیر پر یخيل

  ؟ گرفت پدرم  رشگرهگ

تونستم یپول از كجا موگرنه دونی؟ یمکه خب  این رو ،آره یالمار

سامون وسر یاهگكار يرم وگیاد ب یعكاس پا كنم تاودست

 . ااین خوادپول می، دونی دیگهمی .دست به کار شم وبدم 

 داد؟  پدرمش رو هم همه پول  رشگرهگ

يرم شده گور دستجاین  شدونی؟ ازی، مگه نمجان من، آره یالمار

  بود كه برات نوشته. 

ت قو چ. حتمن یادش رفته. ما هيبوده ناوكه هيچ ننوشت  رشگرهگ

 پدرمپس خب، یم. اهبه هم ننوشت یيزچ یكار یهاجز نامه

  ! ـ بود

 نواولی  بدونن، مردم تخواسیت نمقو چ. هيآره، راستش یالمار
زن تا  ش رو برام فراهم کردزمينهبود كه  نوا مه بود. باز

 ی؟م خبر نداره ـ از این نکنه . یابگيرم

 ولی، دهد(او را تكان می ی)بازودونستم. ینه، راستش نم رشگرهگ

 رقدچه  كه گمت ببهدونم با چه زبانی ی، نمجانیالمار 

همه، یه اینبا ،. شایددهرنجم می کنه ـ ومی مدشاا هاین یهمه

دونی، آخه این، می. خب، امتند رفتهپدرم  یجاهایی در باره

 ه ـ وجدان انگار یه جور .ی مهربانی یه دیگهدهندهنشان

 ؟ـوجدان   یالمار

 . نه،ش بگی خبخوای بههر چی تو می ، یاهآر، آره رشگرهگ

در  چيزها از شنيدن این چه اندازهكه دونم چه جور بگم نمی

از من ، یالمار. یاخب، تو زن گرفته. خوشحالمپدرم  یباره

شوهر خودت رو اميدوارم  که دیگه گذشت. خب، پس

 ؟بدونی یخوشبخت

ه كه ییخوبو  زرنگوزبر زن اون چنون. هم چه جورآره،  یالمار

 تازه هيچ هم. هشآرزوش رو داشته با تونهی میهر مرد

 . گ نيستفرهنیب

   .نه که خب نيست زده(فتگش ی)كم  رشگرهگ

روزانه با  ميزش. آگی، آدم رو می سازه، زندی دونی، مآره یالمار

. موناآن پيشمیمرتب که بااستعداد  تا آدمدو هم  من ـ و بعد

 . شناسینمیدیگه ينا رو گ اور کنب
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 ينا؟ گ  رشگرهگ

 ؟ينا بودگآد كه اسمش ی، یادت نمجانم، آره  یالمار

 دونم ـ ینم هيچينا بود؟ گ یاسم ك  رشگرهگ

 كرد؟ یم این خونه كار تو زمانیآد كه یم یادت نمه ولی این  یالمار

 ينا هانسن ـ؟گ كند(اه میگ)به او ن  رشگرهگ

 . نگينا هانس ت، پيداسآره  یالمار

و ون رم، خونهگير شده بودزمينـ كه سال آخر كه مادرم  رشگرهگ

 ؟گردوندیم

من خوب  ،نازنين. ولی، دوست بدون شک همونه، آره یالمار

 . امزن گرفته پدرت برات نوشت من دونم کهمی

)در و كه ـ ر ولی نه این ،نوشتراستش ، آره (ه)كه بلند شد رش گرهگ
فكر باز حالا كه  دم وایسا، هی، چرا (زندپرسه میاتاق 

 ی. ولی پدرم هميشه خيلهمه نوشتاینشاید هم باكنم، می

 یدسته یبدن رو )با نيمِ . هنویسیمچيزی برام  اهتكو
جالبه این  ؛ و ببينم ـگوش كن، یالمار، بگ نشيند(یم یصندل

 ؟ یـ آشنا شد همسرتينا ـ گشد با  چه جور ؛كه ـ

 بند نشد نهواین خ توی زیادينا گ. يش اومدپ ساده یخب، خيل یالمار

 ،بودسامان وسرخيلی بیاین جا  زمانن اوون چ دیگه،

ی اون چيزها از پس همه تونستنمی يناگ ،مادرت ـ یبيمار

ذار كرد و رفت. سال پيش از گو وار كار بربياد، پس

 .همون سال ذشت مادرت بود، ـ یا شایدگدر

اه بودم. گكار تواون بالا زمان اون  هم همون سال بود. من رشگرهگ

 ولی خب بعدش؟

زندگی  ی ـهانسن یه ماداممادرش ـ پيش ينا گ، بعد آره ریالما

 سرایخوراکكه و کاری پا ودستبا ییه زن خيلکرد، می

یه  ،ه داشتراجا یم براه یاتاق ن زمون،داشت. او یكچكو

 . گرم و نرمو  گقشن یاتاق راست

 ش؟ بيار بودی که راهت افتاد بهد اون قدر خوشتو هم لاب رشگرهگ

داد. اون جا ـ  دستمو سَرِ نخَ ر پدرت بود كه راستش یالمار

سَرِ آشنایيم با گينا  كهراستش،  ،بودهم  اون جاـ  دونییم

 باز شد. 

 ؟یكشيد به نامزد کارو   رشگرهگ

   م ـوه ،ـدیگه بندن زود دل به هم می ینا خيلوو. جَ آره  یالمار
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تی نامزد قو ببينم،ـ وبگ زند(می پرسه یشود و كمی)بلند م رش گرهگ

منظورم اینه  ،توـ گذاشتبود كه پدرم  تقهمون وـ  یدکر

 ؟یعكاس یپ یرفتدیگه بود كه تو  تقهمون وكه، ـ 

کاری ه زودتر چخواست هر یمخب ون دلم چ. دقيقن، آره یالمار

. هم پدرت و هم من ای به پا کنمکاشونه راه بندازم و خونه

همين رو  ينا همگكاره.  دردسرترینبییم عكاسی یدد

بخت، خيلی  .ام بوددیگه دونی، یه چيزِ می. خب، گفتمی

  . تر رفته بود پی رتوشپيش يناگ یار بود:

جور شد وآوری خوب با هم جفتهمه چيز یه جور شگفت رشگرهگ

  .پس

فکر رش؟ گرهگنه،  ، مگهآره شود(یخرسند، بلند م) ر یالما

هم  ابآوری خوب کنی همه چيز یه جور شگفتنمی

 ؟ جور شدوجفت

پناه وپشت یه جور برات گینگیبانگار . پدرم بگم چرا باید رشگرهگ

     بوده.

تنها  سختیروز  درو ر پسر دوست قدیمش (آشفته)  یالمار

 .ههربونمدونی، می، آخه. نگذاشت

حرف بی  (آیدبه درون میان ورله گبازر یو)بازو در باز  خانم سُربی

و به نورا  برین تودیگه نباید اون  جان،ان گ، بازرحرف

 .تخوب نيس براتون شين!خيره 

هایش شمچ یرو به كند و دستیم رهااو را  ی)بازو  ورله
  . گينراست میم به گمون .كشد(یم

 

نوشيدنی را  هاییسين ، خدمتکار روزمزد،رشن و ینسنتّ ) پ
 .(آورندمی

 ،، آقایان عزیزنبفرمایي ر(گدیپذیرایی )رو به مهمانان اتاق  خانم سُربی

ش جامیه  یكسگه ا بياد ميل داره، باید قدم رنجه کنه  1پون 

 . تواین 

 ی، راسته كه شما آزادبابا یا د(رو)به نزد خانم سرُبی می  اقچمرد 

 ؟ نایرفتهگ ونو ازمر ار كشيدنگسي پرورِ جان

 . ممنوعه انگحریم بازر در، این جا جنابعالیبله،  ربیخانم سُ 

 یو كِ رار گسيقانون و تند های تيز مادهخانم سُربی، این   مومرد كم

 ؟ نایوضع كرده

                                                 
 (، الکل و ادویه. ای مرکب از پنج عنصرِ شکر، ليمو، آبِ جوشيده )شيرنوشابه Punsjـ ۱
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این جا  شبون اون چ. جنابعالی، یشام قبل یناپس از مهم  سُربی خانم

از حد فراتر رو اجازه دادن پا  شونبه خودکه  نیكسابودن 

  . ذارنگب

رتا شت، بَ اذگشه پا رو از حد فراتر ینم سَرِ سوزن همیه  مرد كم مو

 راستی هيچ؟خانم؟ 

    .1لهبال جنابعالی، هيچ جور خانم سُربی

 

 خدمتکاران .اندرد آمدهگان گتر مهمانان در اتاق بازر)بيش
 ردانند.(گپونش را دور می یهاجام

 

خيره  چیبه  یناوایساده شما ميز(یک كنار  ،)رو به یالمار  ورله

 ، اكدال؟ یناشده

 ان.گبازر یآلبومه، آقافقط یه  یالمار

 دندونباب  به گمانمآها، عكس! بله،  زند(می پرسه)كه   مومرد كم

 . ستشما

 یيزچن وخودت یاکارهاز  دار()در یك صندلی دسته اقچمرد 

 ؟ ناینياوردهتون همرا

 . ام، نياوردهنه  یالمار

که آدم همين  خوبه یهضم غذا خيل یبرا ن.آوردیید میبا اقچمرد 

 . کنهو عكس تماشا  ينهشجور بن

    کنه.یه کم سرها رو گرم می مدونين، هميشهمی  مومرد كم

 شه. یم پذیرفته م با امتنانها هیاریی همهمه بينمرد نزدیك

ید شه، بایم مهمانبه شام  اگه آدم گنخوان بین موآقای خانم سُربی

 اكدال. ی، آقاشهبكهم  غذا زحمت یبرا

 پرنعمت، لذته و بس.  یخونه هم تو یه اون  اقچمرد 

 ـ  ، خبنهودر ميکه  تنازع بقا یپا ،ای بابا  مومرد كم

 ! گيناین رو راست می خانم سُربی

 
 .(دهندمی  ی ادامهخنده و شوخ باها )آن

 

 ، یالمار.ف رو بگيریی حریه گوشه تو هم باید (ی)به آرام  رشگرهگ

 ؟ گمب از چی خوران(تابوچ)پي   یالمار

                                                 
 Balleـ ۲
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 نوشيدنیرو باید  1یکنين توكایان، فكر نمگبازر یقاآ اقچمرد 

 ؟تنسومعده د یبرا یسالم رفتههمروی

ونم تیم ن،رو كه امروز نوشيدی یاین توكای (بخاری)كنار  ورله 

ترین بهاز  ییك کارِ  .هرحال با خيال راحت تضمين كنمبه

 . ن دیگهایمتوجه شدهخب م كه ه نو. خودتتهاسسال

 داشت.  یسبچبله، طعم بسيار دل  اقچمرد 

 با هم دارن؟ هاشون م سالی هفرق (ی)با دودل   یالمار

 !هم واردین ، شمانه (دخند ی)م  اقچمرد 

 شما جلویحيفه آدم شراب خوب  یراست زند()لبخند می ورله 

 . بگذاره

خواد، یفتاب مآدال. کا یقاآ، می مونهعكس  بهم ه یوكات مومرد كم

 نه؟  مگه

 . جای خودش رو داره شکبیم ه ، نورچرا  یالمار

ن یون، اچ. همين جورندرست ا هم که هجنابپس عالی خانم سُربی

 نياز به آفتاب دارن.خيلی م اونا ه، گنیور كه مج

 !ای زدینکهنه یگوشه کنایه ،اوه، اوه  مومرد كم

 . کنندارن هنرنمایی میخانم سُربی  بينمرد نزدیك

  بَرتا خانم، بَرتا خانم! كند()تهدید میم به حساب ما. ه اون  اقچمرد 

داریم تا  سالكه  این دیگه جای چک و چانه ندارهبله، ولی  خانم سُربی

 . هان، كهنههاترین. بهسال

 !دونينهاش میكهنه ازم رو ه نم بينمرد نزدیك

 .ندبَ اَ   خانم سُربی

 سُربی؟  خانمِ خوشگل  ،چیو ر من! ولی راستی  مومرد كم

 نين؟دومی شهاموكد ازو! ما رو ر بله، و من  اقچمرد 

 ن. اآقای هاش،شيرین ازشما رو  خانم سُربی

 

خندند یم جنابانعالی .نوشدمی پونش جام از نرمك)او نرم
 ند.(کنمیشوخی و با او 

 

بخواد.  یتقو ـ کنهپيدا می هميشه راهِ درَ رویی ربیخانم سُ  ورله

 یرشن، پذیرایتّ ـ پ ن!ا، آقایبنوشين دیگهو ر نواتهجام

با هم بنوشيم.  یجام هك مفكرتو این رش، گرهگـ! ينكن

با ما شما هم  ینخوانمی خورد(رش تكان نمیگرهگ)

                                                 
1 - Tokay 
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تون فرصتی دست نداد به سلامتیميز  ، اكدال؟ دورِ ينبنوش

 . وشمبن

 

اه گبه درون ن کوچک در لایاز  گروبرگ)حسابدار 
 كند.(می

 

  .اماین تو گير افتاده ان، منگبازر یآقا ن،ببخشي  گروبرگ

 ان؟ ن قفل كردهوو روتر ، باز درچی  ورله

 كليدا رو برده ـ هم  1بله، فلاكستاد  گروبرگ

 برین.  راه یناخب، پس بياین از   ورله

 ـ  تم هسهدیگ یولی یك  گروبرگ

 . ينناراحت نباش .ن بياینو، هر دوتینباشه، بيا  ورله

 
 آیند.(و اكدال پير از دفتر بيرون می گروبرگ)

 

شود. یمهمانان خاموش م گپ)خنده و ! اخَ (ناخواسته)  ورله
 کنارخورد، جامش را یدیدن پدرش جا م ازیالمار 

 كند.(به بخاری می یش راو رو دذارگمی

 به هر سو كرنش یكم هم چنان که آورد، ولییبالا نم سر)  اكدال
 خوام. راهیم پوزش (گویدزیرلبی میرود و  یم کند،می

 پوزش. ستا ـ در بسته است. ام. در بستهاومده یو عوضر

  خوام.یم

 

  روند.(بيرون می گ از دست راست ته صحنهروبرگ) او و 

 

 !برسرگ خاکروبرگاین  ها(ميان دندان )از  ورله 

 این ـ!نکنه یه وقت  به یالمار( ،خيره نگاه)با دهان باز و  رش گرهگ

 بود؟  یشده؟ این ك چی  اقچمرد 

 تنها حسابدار بود و یكی دیگه.  .اوه، كسی نبود  رشگرهگ

 ؟شناختينرو  هرداون مَ  شما )به یالمار( بين مرد نزدیك

 نكردم ـ  توجه .دونم ـینم  یالمار

ر كه گدیچند تنی  نزد)به ؟ آخه ه خبر شدهچ شود(د می)بلن اق چمرد 
  رود.(می ،كنندیو مگفتگآرام 

                                                 
۱ - Flakstad 
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 ه اونب یيزیواشکی یه چ كند(ه میچپچپ خدمتکار)به  خانم سُربی 

 . خيلی خوبيز چیه  پيرمرد بدین!

 (.رود)بيرون میشم. چ د(برمی بالا و پایين)سر   رشن تّ پ

 خودش بود! راستیپس  المار(به ی آشفته،و  آهسته)   رشگرهگ

 .آره  یالمار

 ش!اشناسیكه می انکار کردیو  یادتاین جا ایس ،همهاینبا رشگرهگ

 ـ ! آخه تونستمیممگه  (گویدمیکنان چپچ پ یتند ا)ب  یالمار 

 بدی؟ ییـ با پدرت آشنا  رشگرهگ

 ـ خب، یمن بود یجا ، اگهآه )دردمندانه(  یالمار

 
، با صدای آهسته در جریان بودمانان كه مهميان  یوگفتگ)

 .(گيردمی بالاار چبه نا حالا

 

( آها، این جا شودرش نزدیك میگرهگ)دوستانه به یالمار و  مو مرد كم

 تازهرو  دانشجویی ایهسال یقدیم یاهاین و یادادهتایس

خواین؟ یاكدال؟ آتش م یين، آقاشكیار نمگکنين؟ ها؟ سيیم

 ـ  خب نباید ما كه یاوه، راست

 خوام ـ یمتشكرم، نم   یالمار

كلمه کنين، آقای اكدال؟ ندارین برامون دِ  گتكه شعر قشنیه  اقچمرد 

 كردین. كلمه میدِ  قشنگا، خيلی هترپيش

 . آدنمی میاد یيزچ بدبختانه   یالمار

هر دو مرد )له؟ ، بالکار کنيم چیاوه، حيف شد. خب ، پس  اقچمرد 
  روند.(ر میگدینشيمن و به اتاق  افتندبه راه می

 هكآدم دونی، رم! میرش،ـ من میگرهگ (اندوهگين)  یالمار

،ـ از چشيده شسر توسرنوشت رو ی خردكننده یضربه

 طرف من از پدرت خداحافظی كن. 

 ری خونه؟ راست میباشه. باشه. یه  رشگرهگ

 ؟ مگه طور چه، آره  یالمار

 ت. ادن بيام پيشون شاید بعچخب،   رشگرهگ

گرش،ـ ، گره! جای زندگی من، دلگيرهم نياخونه !نه، نيا یالمار

تونيم جایی . هميشه مییباشكوه بزم چينپس از هم اون هم

 رو ببينيم. گشهر همدی تو

 رین، اكدال؟یم .(آهسته ،هنزدیک شد) خانم سُربی 

 بله.  یالمار

 .يننوينا سلام برسگبه  خانم سُربی 
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 تشكرم.م  یالمار

 زنم. ش میبه یا سرهیكی از همين روز گينب خانم سُربی

خوام  یم اش!همين جا برش( گرهگ)به شكرم. ت، مباشه یالمار

 صدا برم. وسریب

 

ر و گدینشيمن  اتاق به سپس، نرمک به سوی دیگر اتاقنرم)
 رود.(از دست راست بيرون می ،آن جا

 

ی يزچ خب، پيرمرد شته(گبر كه خدمتکار)آهسته رو به  خانم سُربی 

 ؟ گرفت ببره

  ش. هدم بدابله، یه بطر كنياك   رشنپتّ 

 تری پيدا کنين.يز بهچتونستين ه، میاِ  خانم سُربی

ش اخوش زيچتر از هر نه، خانم سُربی، از كنياك بيش رشنپتّ 

 آد. می

كم با هم پيانو شه یه می ستان در(آدر دست در  یت)دفتر نُ  اق چمرد 

 يم، خانم سُربی؟ بزن

    .بزنيم بریم بله خب. خانم سُربی

 . جانمی، جانمی  مهمانان

 

دست راست  نشيمن به مهمانان از اتاق ی)او و همه
. ماندمیكنار بخاری  سرَِ پا نانچرش همگرهگروند. می
و  گرددمیيزی پیِ چارش گان ورله روی ميز نگبازر

كه  از آن جا .رش برودگرهگخواهد پيداست كه دلش می
در  یبه سو او، خوردنمیتکان از جایش گرش گره

  .(رودیم یخروج

 

 ؟ یستیوایه دم شه نمیپدر،   رشگرهگ

 ؟ یهیچ ایستد()می  ورله 

 ت حرف بزنم. هابا هكلم یهباید   رشگرهگ

  شيم. میكه تنها  زمانی یشه بمونه برانمی  ورله

 تنها نشدیم.  هيچو  شدون شاید چ .شهنه، نمی  رشگرهگ

 ؟اینه چیعنی  آید()پيش تر می  ورله 

 
 تالارپيانو از دورِ  یِ نوا آید،آن چه در پی می)در جریان 

 رسد.(وش میگبه  یموسيق
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 جورن وذاره اون خانواده اگاین جا تونسته ب یطور كسچه  رشگرهگ

 ؟ بشينهسياه دردناک به خاکِ 

  ؟ گییرو مها اكدال نفكر كنم احتمال  ورله

ت خيلی به یارگروز که. ستوان اكدال گم، اونا رو میآره رشگرهگ

  نزدیك بود. 

 این رو همم نزدیك بود. بههم  یار زیادگروز . از بدِ آره ورله

دار . لكهامش سوختهاام و تو آتشحس کردهسال  یاهسال

   تونم باشم. می نوامدیون رو هم  مخوب یشدن نام و آوازه

  تنها بود؟  اونش زیر سر راستی همه )به آرامی(  شرگرهگ

 !یكوگرنه  گیمی  ورله

 ـ خب ل شریك بودین گاون خرید كلان جن تو نتو و او  رشگرهگ

ـ  برداشتو اش رمحدوده یولی مگه اكدال نبود كه نقشه ورله

 یاهدرخت دادبود كه ن و؟ اور نادرستی همون نقشه

مسئول بود كه ن هم وا .زدن یرقانونغيرو  یدولت یاهزمين

ستوان  دونستمنمی. من بوداون بالا  یاهكار یهمهی اداره

 کنه.یم كار اکدال چی

  کنه. داره می كاردونست چی نمی مش هخودستوان اکدال   رشگرهگ

محكوم شد و من  ناینه كه او حالا . ولی واقعيتهمه بسا چ ورله

 ه. ئبرت

 نبود.  کاردر  خب مدرکیم دونی، مآره  رشگرهگ

كه رو  کهنه چيزهای ناخوشایند این راچ. تسهئه، تبرئتبر ورله

؟ گيری، باز از سر میسفيد كردتو جوونی رو ن می مو

ی ایهيزچو چهمای و تو هرفتا اون بالا هاین سالی همه

این  تو،ـ رو راحت کنمرش، خيالت گرهگ؟ ایباریک شده

 منكه به  شتا اون جا ،اهن داستانوا یشهر، همه
  فراموش شده.  تاسهـ، مدت هردگیمبر

  ؟ چیاكدال بدبخت  یولی خانواده  رشگرهگ

كردم؟ یم اهی این آدمكار برا چی یخواستمی نواقعآخه  ورله

 ایدرموندهشكسته و پاك همآزاد شد، آدم در که بازاكدال 

لوله گ و تایکی د تاكه  تنسا هاین دني تو یایهبود. آدم

 آن. حرفمبالا نمی رگزههم رن ته آب و دیگه میخورن، می

صاف و ر خودمبدون این که من  ،رشگرهگو باور كن، ر

و گ وارنوگرن یاهیوریا و درهگمانیبذارم سر راه بد

  اومد كردم ـاز دستم برمی یهر كار ،دامن بزنم شونبه
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 .آره، آهانا ـ؟ هیگمانبد  رشگرهگ

اكدال درست  یو برار دفتر برداریِ رونوشت یاهمن كار ورله

تر از ارزش كارش خيلی خيلی بيشهم  یكردم، دستمزد

 دم ـ یم شبه

 ندارم. اینشکی در  ،هوم اه كند(گ)بدون این كه به او ن  رشگرهگ

 ،امهدفتر تو؟ گمکنی راست میباور نمی؟ شاید یخندمی ورله

 چرو هي هااین جور خرجون چ ت.نيس ااینردی از  راستش،

 كنم. ت وارد نمیقو

كه خب  تهایی هسهزینه، آره زند()به سردی لبخند می رش گرهگ

 نكرد.  واردبهتره 

 ؟ گیخوای بمی چی خورد()یكه می  ورله 

ای چه قدر برات آب وارد کرده (کندرویش را سفت می) رش گرهگ

 ؟  خورد یالمار اکدال رو بگذاری عکاسی یاد بگيره

 ؟ چه طورمن؟    ورله

حالا  مرو ه این دادی. ش روكه خرج یدونم تو بودیحالا م رشگرهگ

بازی فراوون زمينه رو دلوبا دستكه  یدونم كه تو بودیم

 براش چيدی تا سروسامونی به خودش بده.   

برای  یكار چيكه ه تبه اون معناس این باز همخب،  ورله

ا واقعن کم خرج هاش اون آدممطمئن بام. نكرده هااکدال

  ان.روی دست من نگذاشته

 ؟ یاا رو وارد كردههن خرجواز ا یيزچ  رشگرهگ

 ؟ یپرسمیرو  این ی چیبرا  ورله

كه  زمانیو ببينم،ـ گوش كن، بگو داره. ر اوه، دلایل خودش رشگرهگ

بال ورو زیر پرت ایدوست قدیم رپس جور به گرمیاون 

 ؟ زن بگيره تخواسینبود كه م زمانین ـ درست هموگرفتی

ذشت این همه سال گطور پس از چه طور،ـ چه خب، آخه  ورله

 تونم ـ؟ ب

اون  یپا ی،كار یاـ، البته نامه یم نوشتبه یانامه زماناون  رشگهرگ

هانسن  ایدوشيزهبود كه یالمار اكدال با  اومدهكوتاه  یخيل

 كرده.  ینام عروس

 اسمش همين بود.  خب، رست بوددش همه، آره  ورله

ينا هانسن ـ ، گهانسندوشيزه كه اون  یولی دیگه ننوشت رشگرهگ

 ن بود. ومیقبل کدبانوی

فكر راستش،  ،ونچ، آره زند، ولی به زور(یخند مپوز) ورله 

 ن داشته باشی.ومقبلی کدبانویبه  یخاص یكردم علاقهنمی
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ای كس دیگه آورد(ين می)صدایش را پایم. ولی ـ هنداشتم  رشگرهگ

 داشت.  شخاصی به یهاین خونه بود كه علاق آخه تو

روی حرفت هيچ به  رد(غّ )به او میخوای بگی؟ می چی ورله

  !من که خب نيست

  . اِهتو به را، چ (قرص، ولی آهسته)  رشگرهگ

طور این عكاس چه ـ!  روش رو داریـ! دلش رو داری تو  ورله

روش رو این قدر  تونهیطور مچه  ،ـتونه ینشناس منمك

  ایی بزنه!هنگا زیاد کنه که همچين

از م ه یبویگمون نکنم . هفتگناز این  یيزچیالمار لام تا كام  رشگرهگ

 برده باشه. همچو چيزی 

 ؟ گهب یيزچو چتونسته هم ی؟ كیاآوردهاز كجا این رو پس  ورله

 ش.اكه دیدم یخرآ. بار گفت امارهچبي مادر بدبختِ   رشگرهگ

و  ن! اوتونستم فکرش رو بکنمنگی میبگی ،آرهمادرت!  ورله

همون بود كه از  نواهم.  هبودین بچسبيده هميشه شما تو،ـ 

   من رو از چشم تو انداخت.اول 

شون اناچار تو آتشی اون چيزهایی بود که به، همهنه رشگرهگ

 نزاروزارجور  اون و افتاداز پا این که تا و ساخت سوخت 

 رفت زیر خاك. 

تر از نه بيش ناچار نبود بسوزه و بسازه.هم  چاوه، هي ورله

 ونه وگحال! ولی با آدمای بيمارهربه ،دیگه یاهخيلی

تو  تازه. ـ امدیگه دیده منو ر . اینکنار اومد شهینم جوشی

 یاهو حرف ـکشیرو با خودت می یاگمانیبد هم همچين

رو همَ  پدر خودت عليهكهنه  گوارنوگرن یهالق و تهمت

این  توبه نظرم راستش، رش، گرهگوش كن، گ. زنی می

 .رو بياری یدردبخورترهببه چيز تونستی سن و سال می

 . دیگه تش رسيده باشهقوخب ، باید آره  رشگرهگ

 ده بهتر شه.یه كه الان نشون مچم از اون ه تاشاید روحيه ورله

یه  ثلو م یشينب، یاه سر كنگكار تو اون بالابه سال سال 

تر از هم بيش یو نخوای یه پاپاس یكنبن وكارمند ساده ج

این کارت، سراپا ؟ بگيری، که چید معمول ماهانه مدرآ

 . حماقته خب

      ن بودم.ئمطم ایناز درست  چنان چه، آره  رشگرهگ

 یپا یخوای روی. مکنم خبتو رو دیگه درک میمن  ورله

. ولی الان یین من باشزیر دِ  یخواینم تی.یساوخودت 
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و  تیایسوخودت  یپا یكه رو یو دارر این امكاندرست 

 . یخودت بش یآقا همه جوره

  ؟چه جوری؟ راستی  رشگرهگ

 شهرـ هوم ـ  یبيا زودبرات نوشتم حتمن  یتقو  ورله

شم به راه چروز ی خوای؟ همهیازم م چی راستی، آره رشگرهگ

  . از این سر در بيارم ام تابوده

 شریك شی.بنگاه  توت پيشنهاد كنم خوام به یم  ورله

 ؟تو؟ شریك شم بنگاهِ  تومن!   رشگرهگ

 هميشه با هم باشيم. توخب  ، ناچار هم نبودیمهمهاینبا. آره ورله

م ه و من یربگيدست  به رو تو شهر یاهكار تونستیمی

  اه بالا. گم كارفتریم

 ؟ تو یرفتمی  رشگرهگ

ا هترپيشای که ییكارآاون  به ، من دیگهدونی، میخب ورله

 ،مریز کنمودارام کجهشم با چشممی ناچارنيستم. بودم، 

 شن. یسو مكمیه خرده دارن  دیگهون چ .رشگرهگ

 ان. سو بودههميشه كمکه اونا   رشگرهگ

 تدلم خواسجوری شد که شاید اوضاع ، تازه .این جور نه ورله

  . یه چندی ،هرحالكنم. به گیاون بالا زند

 . فکر همچو چيزی رو نکرده بودم چهي  رشگرهگ

 ین ما جدایومي وفراوانیفت یاهيزچرش. گرهگوش كن، گ ورله

. به آخه پدر و پسریم هر چی نباشه، ا،. ولی مزهاندامی

 با هم به یه جور تفاهم برسيم.نظرم باید بتونيم 

 دیگه؟  گییرو م یرظاه تفاهمِ   رشگرهگ

رش. گرهگش فكر كن، . بهیهیيزچ هرحالبههم  خب، این ورله

 ؟ ها؟کنی شدنی باشهفکر نمی

 است.كاسه زیر نيم یاكاسه كند(اه میگبه او ن به سردی)  رشگرهگ

 طور؟ چه   ورله

  انداخته به من. که کارت روباشه  یيزچباید   رشگرهگ

کار ما، هميشه  یزدیک مثل رابطهی این همه نرابطه تو ورله

 . ه دیگهافتمی اون یکیبه  ییك

 خب. گنور میج، این آره  رشگرهگ

. من داشتمت میانگه خودماین جا پيش  یدوست داشتم مدت ورله

 ـام،كرده یهميشه احساس تنهای .رشگرهگم، ایتنهای آدم

دارم سن و سالی به خصوص حالا كه هولی ب ،مگيزند یهمه

 ـ .برم داشته باشمورو دور ینياز دارم كس زنم.هم می



21 

 

 كه.  یخانم سُربی رو دار  رشگرهگ

تونم سر ینم شه گفت،، میمن هاو یب گینگی، دارم. بآره ورله

به ـ ؛دهیبه خونه م یشور درونِ متعادلی داره؛و  شادهكنم. 

   .بيفته متونه نيازاین هم بدجوری می

 دیگه.  تهای به کامزندگخب پس،   رشگرهگ

تو ، راحت ناو یجا توزنی  .زیاد نپاّد ترسمی، ولی مآره ورله

از  یمرد هم خير هی گمتونم بی، مشه. خببده می همهچشم 

 . هبيناین نمی

 حتمن، دیکه تو می دهیمهمچين سوری  مردی یتقاوه، و رشگرهگ

 خيلی دل و جگر داره. 

این  زیر بار م دیگهترسمیرش؟ گرهگ، چی ناو، ولی آره ورله

های حرف ،منـ اگر از روی دلبستگی به بره، اگر هم. نره

 ـ؟ بگيره رو نادیدها هيزچها و این جور و بهتان زنکیخاله

 سخترش، با اون حس دادخواهی گرهگ، از دید تو

 ات،ـبرجسته

در و. گم ببهراست ورک یه چيز رو د(رّ بُ او را می سخن)  رشگرهگ

  ؟نیبا او یعروس فكر

 ؟ چیت قاون و در فکر همچو چيزی بودم، اگه  ورله

 ؟چیت قپرسم: اون وو میر م همينه خب، من  رشگرهگ

 بود؟تحمل میقابلبرات پاک غير  ورله

 اصلن. به هيچ وجه. نه،  رشگرهگ

 از روی تونستم بدونم که یه وقتآخه من از کجا می، خب لهور

 یاد مادر مرحومت ـ ه ب احترام

 نيستم. جوشیمن   رشگرهگ

رو از  یينگحال بار سنهر، بهیا نيستی یسته چی خب، هر ورله

این  توكه  باارزشهاندازه بیبرام . یتشداور امسينهروی 

 حساب كنم.  تای همراهیتونم رو یكار م

 چه خوابی برامفهمم یحالا م كند(یاه مگبه او ن سرراست) رش گرهگ

 ای.دیده

 ؟ آخه هییه حرفچاین  ؟ماخواب برات دیده  ورله

وقتی  ،حالهرـ بهگيری نکنيم،تو انتخاب کلمه سخت اوه، بيا رشگرهگ

خب، كه این  كند()خنده كوتاهی میم. خودمون دو تا تنهایي

هر جور شده، با پای  ،بود كه باید رای اینطور! پس ب

م سُربی، باید یه زندگی برای دل خاندم. آمشهر می خودم به
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پدر و پسر!  یتابلوخانوادگی در این خونه راه انداخته شه. 

                                                                                                                           ی داره این!      گتاز

 ؟ین حرف بزنبا این لح یكنیت ماطور جرچه   ورله

؟ تا اون جا كه در کار بودهاین جا  ایگیخانواد گیزند یك رشگرهگ

 نيازش ایكمیه به انگار  الانت. ولی قو چهي ،آدیادم میمن 

اگه  کنهپيدا می یرد صورت خوشگربروبیون بچ. افتاده

 یبرا سالش،بهحرمت به پدرِ پا روی از هپسر گفت بشه

مونه چی میت قخونه. اون و پر کشيده ی اونجشن داماد

ی چيزهایی که در باره اهای سر زبونهحرفاون ی همهاز

؟ شون سوخت و ساختاناچار تو آتشاون مرحوم بيچاره به

 کنه. ی. پسرش اونا رو باد هوا مهيچ چيز

تر از بيشباشه که این دنيا  در ینكنم كس گمونرش، گرهگ  ورله

  . یبيزار باشازش من 

  ام. از نزدیك دیدهزیادی  روو ت (یرامآ)به   رشگرهگ

صدایش را پایين  ی)كم. یامادرت دیده یاهشمچو با ن رم ورله
 دید. یتار م یاهگـ  شاهشمچولی یادت باشه كه  (.آوردمی

 دردناک ناه ضعفگ. ولی زنیکجا میفهمم به یم )لرزان( رش گرهگ

شون هم یاین ـ! آخر یه؟ تو و همهییمادرم به دوش ك

كه دیگه  یتقو ،یالمار اكدال گتن یكه انداخت ایکههمين زن

 خودت ـ اوه!

 مو از زبان مادرتبهانگار مو اندازد(یم هایش را بالا)شانه ورله 

 شنيدم.می

ش اون نهچگابی ادهس گِو حالا با روح بزر اعتنا به او()بی رش گرهگ

ر یه سقف زی کسیو چدل یه فریب نشسته ـ با هم توجا 

خونه، گه میش ابهكه  یيزچاون  دونهنمیکنه و یم گیزند

ی به همه (.رودجلوتر می یامگ)دروغ بنا شده!  هی یرو

نگاه  گین جنوميدبه ار گكنم، اناه میگنکه ت اذشتهگرفتار 

 . پاروهای لتآدمپوشيده از  کنممی

 . دو تا پرشدنی نيست شكاف ميون ما انگار به گمونم ورله

م ه همين یبرا .ماشدهش متوجه (کندکرنش می)خوددارانه  رش گرهگ

 رم. یدارم و میمربو ر كلاهم

 ! از خونه؟ یریم  ورله

پيش رو  یاوظيفه ،یه بار هم شده یون حالا براچ. آره رشگرهگ

 . که زندگيم رو بگذارم روش بينمیم

 ؟یاوظيفهجور ه چ  ورله
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 . گرفتات میهخند، يدیشنمیاگه   رشگرهگ

 . هخندیا نمهگیتنها به این ساد مردِ یه رش، گرهگ ورله

ن اون جا با اآقای !ردپ ه،اگن كند(صحنه اشاره می ته)به  رش گرهگ

كنن. شب خوش و یم ی" باز"چشم بندک خانم سُربی

 .دارنگهخدا

 
 یرود. خنده و شوخصحنه بيرون می ته)او از دست راست 

وش گ ، بهشونددیده میبيرونی نشيمن اتاق  ميهمانان كه در
 رسد.(می

 

هه!  وید(گمیزیرلبی رش گرهگپشت سر  زنان)ریشخند ورله 

 . تنيس جوشی گهاره، تازه میچبي
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 دوم ی پرده

 

 

 

 

 

 ،است گبزر رفتههمروی ، کهاه یالمار اكدال. اتاقگ)كار

 تاقِ در دست راست،  شيروانی است.پيداست اتاق زیر

 یآب یاكه پرده شيشه گبزر هایجاماست با  یدارشيب

 یوشهگاتاق، در  یرا پوشانده. بالا شاناینيم گ،رن

به  یست، دردهمان جلو در  و است یراست، در ورود

 اشانست و در ميانه پ نيز دو درچ اتاق نشيمن. در دیوار

ست ا یاهگهن دولنپَ  رِ ، دَ روبهرو آهنی. در دیوار ییك بخار

شود. یم کشيده ییبه سو چنان ساخته شده که هر لنگه كه

 نرمیوی گرممبل و اثاثيهاست، ولی  رنگوآببیاه گكار

دست راست، كمی دور از دیوار، یك  های. ميان دردارد

ميز،  یرو و ستاند صندلی چو  ی، یك ميز غذاخورکاناپه

 ی، یك صندلی، و كنار بخارردارپوشروشنِ سیك لامپ 

ها و افزارهای اهگاتاق، دست یجابهجادر . یدار قدیمدسته

در دست  رو،بهروشده. كنار دیوار  سوارعكاسی  ونگوناگ

ند كتاب، جعبه و چست كه ا یاه، قفسهگدولن رِ دَ  پِ چ

 رون و دیگگوناگ، ابزار و وسایل یمواد شيميای هاییبطر

 یيزهاچ عكس و ،ميز ی. روددار یيزها در آن جاچ

قرار  این جور چيزهاون قلم مو، كاغذ و چ یریزوردخُ 

 دارد.(

 دوزودوخت ،پشت ميز نشسته یصندل یينا اكدال روگ)

در ها ها و شستشمچها سایبان دست گ،كند. هدوی یم

 خواند.(ینشسته كتاب م کاناپه یرو ،هاوشگ

نگاه  به او دزدکی نهانی،پبا نگرانی  انگاردو بار، یکی ) گينا 
 !هدویگ گوید(می بعدكند و می

 شنود()نمی  هدویگ 

 هدویگ! ()بلندتر  گينا 
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بله،  (آوردنگاهش را بالا می دارد ومی بر ها را)دست هدویگ 

 مادر؟ 

 رو بس کنی!  خوندنباید دیگه  ،هدویگ جان  گينا

  !تنها یه كم ؟م بخونمكم دیگهآخه یه شه اوه، مادر، نمی هدویگ 

. پدرت خوشش ركنا یكتابو بذارباید دیگه حالا ه. نه. ن گينا

 . هخوننمی چيزیوخت شبا  چهيم آد. خودشیمن

 . ت کهدر بند خوندن نيس همچیه، پدر آر بندد()كتاب را می  هدویگ 

گذارد و مداد و را كناری می دوزوی دوختهچ)پار گينا 
چه ز آد امرویادت می دارد(میای از روی ميز برهچدفتر

 پول كره دادیم؟  قدّ 

 . بود 2و شصت و پنج اوره 1یه كرون  هدویگ

 خوردهمون خيلی خونه توكره  (.كند)یادداشت میدرسته.  گينا

)یادداشت بذار ببينم  ـبود و پنير کالباس مشه. بعدمی
خب،  (.زند)جمع میهوم ـ  ـخوكرونِ و گوشت  (.كندمی

     شه ـ سردستی می

 .آد روشهم میجو آب  هدویگ

ره بالا، ولی یخرج م (.كندیادداشت می). روشنه، آره گينا

 .کرد که شهنمیکاریش 

ناچار نبودیم چيزی برای شام ون پدر نبود، من و تو، چ خب هدویگ

   بپزیم.

 برایم اهشت كرون و نيمتازه ، خب. دیگه م شدنه. خوب گينا

 عكسا گرفتم. 

 شد! همهاین  راستی!  هدویگ

 درست هشت كرون و نيم.   گينا

 

. داردمیش را بردوزوكار دوخت ز. گينا باخاموشی)
كه دست چپ  همان جوردارد و میبر دادهدویگ كاغذ و م
دست به کار کشيدن چيزی كند، ها میرا سایبان چشم

 د.(شومی

 

، تسبازرگان ورله مهمونی بزرگ شام تو پدرفكر این كه  هدویگ

 كيف نداره؟

                                                 
1 - krone  

2 - øre  
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كه  آخه گفت مهمون بازرگانه. پسرش بودکه شه نمی گينا

 ما كاری به كار بازرگان نداریم (.)كمی بعددعوتش كرد. 

 . که

چيز یه قول داد  آخه. تاز ذوق برگشتن پدر دل تو دلم نيس هدویگ

   برام. بخوادخوبی از خانم سُربی 

گير  كم ، به خدا،خونه چيزای خوب اون توكن، باور آره،  گينا

 . آدنمی

  .همنَشكم گنگی یه منم بگی د(شك)همچنان نقاشی می  هدویگ 

 

دیگری در ی كاغذی زیر بغل و بستهی )اكدال پير با بسته
 (.شودوارد می راهرو جيب پالتو از در

 

 امروز، پدربزرگ، چه دیر اومدی خونه؟  گينا

بعد م. دمانمیپيش گروبرگ منتظر  بایددفترو بسته بودن.  اكدال

 از ميون ـ هوم. شدم هم ناچار همدناو

 ت، پدربزرگ؟ای برای رونویسی دادن بهچيز تازه  هدویگ

 !هی کننگایه این بسته رو.  یهمه  اكدال

  !خوبچه   گينا

  ت داری. اجيب توم یه بسته  هدویگ

اتاق  ی)عصایش را گوشه، چيزی نيست. نگوخود ؟ بیاِ  اكدال
 رِ دَ ی )لنگه حالاها كاره، گينا. این بار حالا كارِ  (.گذاردمی

 هيس! )دمی (کشد.به کنار می كشویی دیوار عقبی را كمی

كند و دو باره در را با احتياط نگاه میرا اتاق  توی

م ه اون !خوابنشون خوابِ گی( هه ـ هه! هم.بنددمی

  !. هه ـ ههيدهسبدش خواب خودش رفته تو

 کنه؟ یخ نمی هسبداون  توپدربزرگ، حتم داری   هدویگ

 رِ )به سوی دَ ؟ کاهاون همه  توكنی تو! یخ کنه؟ چه فكرا می اكدال
 ؟ کبریت داریم دیگه، هان (.رودبالایی دست چپ می

 اس. رو گنجه  گينا

 

 رود.( )اكدال به اتاق خودش می

 

رونویسی  گرفت چيزن همه وخوب شد پدربزرگ باز ا چه هدویگ

 . کنه
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 آرهدر میهم كم پول تو جيبی  یه .آره، طفلك پدربزرگ گينا

 . خب

 رستوران گندِ  اون پایين توو ح ربصُ  یهمهتونه م نمیتازه هدویگ

   . بشينهریكسن اِ  مادام

  (.كوتاه خاموشی)، اینم هس. خب  گينا

 ان؟ كنی هنوز دور ميز شام نشستهمی گمون  هدویگ

 . چه بسا هم که نشسته باشن .دونهخدا می  گينا

تونه پدر می که مزهذای خوشغ اون همه ،كن ش روفكر هدویگ

 نه، مادر؟  . مگههگردبرمی خوش و خرمبخوره! حتم دارم 

اتاقو  اون بگيمش هب تونستيمفکر کن حالا می. ولی چرا گينا

  ایم!داده اجاره

 نيست. لازم امشب  اینولی   هدویگ

اون جا افتاده خود بیور ج، هدویگ. همين ها شدخوب می گينا

  خب. 

 حالگم لازم نيست، چون امشب پدر درهرنه، من می هدویگ

 ذاریم برای یه بار دیگه. گو بر اتاق موضوعسرحاله. بهتره 

 آدشبا میکه شی پدرت خوشحال می كند()به او نگاه می  گينا

 ؟ تعریف کنی خوبی داشته باشی براش خونه، چيز

  شه. شادتر می این جا آره، چون  هدویگ

 ه برای خودش. یاوه آره، حرفی (کندبا خودش فکر می)  گينا 

 

دست  اول خواهد از درآید و میمی به درون)اكدال پير باز 
 چپ بيرون برود.( 

 

آشپزخونه  توچيزی  زند(چرخی در صندلی می)نيم گينا 

 خوای، پدربزرگ؟می

 ند شی. لخواد بنمیتو . خب رهآ  اكدال

 

 رود.()بيرون می

 

 (.كند)دمی صبر می ؟زنهنمیهم که خب شو يتآ تواون  يناگ
 !کنههدویگ، برو ببين چی كار می

 

به اتاق  کند،ی که بخار میآب )اكدال با تنگ كوچكِ 
 گردد.( برمی
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 ؟ بریمیب گرم آپدربزرگ،   هدویگ

 شيربرنج لم مثكبرَ مُ و  بنویسم . كارش دارم. باید، دیگهرهآ اكدال

 ـ ، هوم ته گرفته

  .شده خب آورده. که ولی پدربزرگ، اول باید شام بخوری  گينا

م هندن و، گينا. گفتم كه، فرصت سر خارشام رو ول کن اكدال

)به اتاق ـ هام. سكچ . هيبياد تو اتاقمخوام كسی ندارم. نمی
  كنند.(دیگر نگاه می نا و هدویگ به هميرود. گش میدخو

 از كجا پول آورده؟ آریسر در می تو )آهسته(  گينا 

 لابد از گروبرگ گرفته.   هدویگ

   .منبرا  هفرستاصلن. گروبرگ هميشه پولا رو می  گينا

 پس باید یه بطری از جایی نسيه گرفته باشه.  هدویگ

 ده. نمی ش نسيههبچيزی كسی دیگه  وطفلك پدربزرگ  گينا

 

از  )یالمار اكدال پالتو به تن و كلاه نمدی خاكستری به سر،
 .( شودمی وارددست راست 

 

واه،  شود(اندازد و بلند میرا می دوزشوی دوختپارچه) گينا 

 !برگشتی به این زودیاكدال، 

 !ی، پدریآمی اِ! الان پرد()هم زمان، از جا می  هدویگ 

 . خبا رفتن هیبيشترالان آره،  (داردمیش را بر)كلاه  یالمار 

 به این زودی؟   هدویگ

ر د خواهد پالتویش را)میره، مهمونی شام بود دیگه. آ اریالم
  (.وردبيا

 بذار كمكت كنم.   گينا

 منم.   هدویگ

 

عقبی  آورند. گينا آن را به دیوارمی)پالتو را از تن او در
 .( کندان میآویز

 

 ، پدر؟ اون جا بودن خيلی  هدویگ

 . بودیمری ه نفدكه نه. دور ميز دوازده ـ چهار خيلینه،   یالمار

  حرف بزنی؟ هم شون تونستی با همه  گينا

 م نبود. نكگرش ولخصوص گرهه، یه كم. ولی بخبآره   یالمار

 ته؟ زشهنوزم همون قد   گينا
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 ـ پيرمرد برنگشته؟ سروروی چندان  خوبی که نداره. خب،   یالمار

 ـ  نویسهمیاتاقش و  توچرا، پدربزرگ نشسته   هدویگ

 نگفت؟  چيزی  یالمار

 گفت؟ نه، چی باید می  گينا

م شنيدم پيش گروبرگ نظربه؟ گفت كه ـناین  ازچيزی  یالمار

 ش. اك پا برم پيشتخوام یه . میهبود

 نه، نه، بهتره نری ـ   گينا

  ؟شابرم پيشمن خواد چرا؟ خودش گفت نمی  یالمار

 بره سراغش.  یسك امشبآخه خواد دلش نمی  گينا

 !هوم ـ هوم كند(ماء و اشاره می)ای  هدویگ 

  ـ اومد و برای خودش آب گرم برد ـ  شود()متوجه نمی  گينا 

 آها. نشسته و ـ   یالمار

 ره دیگه. آ  گينا

ذارهمين گخب، پس ب !من ـ یيد بيچارهفر موسيپ خدایا، پدر یالمار

 ور بشينه و درست و حسابی خوش باشه. ج

 

و پيپی روشن، از اتاقش  دی بلنجامهخانهدر )اكدال پير 
 آید.( بيرون می

 

 زنی.به نظرم شنيدم داری حرف می ای؟برگشته  اكدال

 .اومدمالان  ينهم  یالمار

 ؟ هانو كه ندیدی، ن رم  اكدال

خواستم  مه منو  ،ای ـاز اون ميون رد شده نه. ولی گفتن یالمار

 بيام.  دنبالت

، اون بودن یكدیگه ا هی، یالمار. اون آدمکردهوم، لطف  اكدال

 ؟ همه

جناب عالیو  1جناب فلورعالیواجور. واوه. آدمای جور یالمار

جناب ـ فلان و بهمان. عالیو  2جناب كاسپرشنعالیله و بال

 دونم ـ چه می

تنها با  !، گينارو این یوشنمی (بردمی بالا و پایين)سر  اكدال 

 همنشين بوده.  جناباعالی

 . هس دیگهاون خونه تو  كيابياییلا حا، آره  گينا

                                                 
 1- Flor 
2 - Kaspersen 
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 دِکلمه کردن؟آوازم خوندن، پدر؟ یا چيزی  اجنابعالی  هدویگ

چيزی  منخواستن بعد می. گفتنمی پرندچرندنه، تنها  یالمار

 زیر بار نرفتم.  براشون دكلمه كنم، ولی 

  ؟ زیر بار نرفتی تو  اكدال

 .تونستی بکنی خبمی  گينا

برای این و اون دست به سينه  هيچی نشده، ،ایدنه. آدم نب یالمار

 نيست.من کارِ هرحال، به (زند.می پرسه در اتاق). وایسه

 نيست.  هم ساده نو. یالمار چندآره، آره  اكدال

 باید سرِ  نمجایی، ادَ رم كه میاز گاهی  دونم چرا هرنمی یالمار

ن وذار دیگرون زحمتی به خودشگ. بکنمگرم رو  دیگرون

رن میی رنگين از سر این سفرهخدا  هر روز آقایون بدن.

اون همه ذار برای گن. بشنوخورن و میو می کیسر اون ی

تکانی هم به  د، بفرماینگذارن جلوشونمی خوبی کهغذای 

 . خودشون بدن

 ی؟ گفتن خب ولی اینو كه  گينا

 شون گفته نشد! چی یا که به ـ،ـ هوـ هوهو كند(زمزمه می) یالمار

 !جنابااون هم به خود عالی  اكدال

 بگومگویم درگير ه بعد (سرسری). بی این هم نبود یالمار

  شراب توكای. سَرِ كوتاهی شدیم 

 . اونه یگفتی توكای؟ شراب خوبی  اكدال

ی ههم توکایِ  ت بگم،خوب باشه. ولی به تونهمی ایستد()می یالمار

نه كه ایته به به خوبی هم نيستن. همه چيز بسها هم سال

 آفتاب خورده باشه.  رقده ن چوانگورش

 سررشته داری.  م، یالمار، تو از همه چيزاو  گينا

 ؟ به بگومگوشروع كردند  هم این سَرِ   اكدال

همين نده شد كه وشون رساطلاع، ولی به بکننخواستن می یالمار

 شونهمه اونام شد كههم . گفته جناباستبا عالیم داستان ه

 بی هم نيستن. به خو

 !کنی توفکرا می، چه او  گينا

 ؟ شونشته شد كف دستاگذ هم هه. اینـهه  اكدال

 . شونشون رسونده شد به سمعدرست تو چشم  یالمار

   . گفتهو ر این جنابادرست تو چشم عالیشنوی، گينا، می اكدال

 !شونببين، درست تو چشموا،   گينا

ف یشه. این چيزا تعر ازش گفته زیچي خوامآره، ولی نمی یالمار

خيلی دوستانه برگزار  اش، همهتكردن نداره. خب، پيداس
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. چرا باید خب بودن برخوردیخوششد. آدمای گرم و 

 شون؟ نه!ندمورنجمی

 !شون ـدرست تو چشمولی   اكدال

 1مهمونی رخت تورو و آدم ت تسبامزهچه  شيرینی(با خود) هدویگ 

 !پدر آد،ت میهب ه!ببين

ه. نشينمی ماتن این هم راستی خيلی خوب بهآره، مگه نه؟  یالمار

 اندش؛ـهمن دوخت ینگی انگار براكه بگیامه اندازه ينهمچ

م كن! اه. هدویگ، كمكباش اش تنگهكم زیر بغلشاید یه 

كجا  بپوشم.رو  ژاکتم هبهتر (.آوردمیرا در رخت)

  ، گينا؟شایشتهاگذ

  كند تا بپوشد.(میاش آورد و كمكمی اکت راژ) اهاش!این  گينا

به دست سر صبح همون باشه لباس  حتمن یادت! آخيش یالمار

 . برسه ویك مُل

 . شه دیگهانجام می گذارد(را كنار می رخت)  گينا 

 ينه. همچترراحت آدم انگارور جآه، این  رود()كشاله می  یالمار

. هخورمیبالام وبرَ گشاد و راحتی بهتر به یخونه رختِ 

 نه، هدویگ؟ مگه

 ، پدر.آره  هدویگ

کنم تا دو سرش تکون که این جور از هم وا کراوات رو یالمار

 طوره؟ه ! چه کننگا ،ـبخوره

 آد. ت میایی پرپشت فرِفرِآره. به سبيل و مو  هدویگ

  گم چين و شكن. می ،رگم فِ نمیراستش این من به   یالمار

 اش خيلی بزرگه.رهفِ آره، چون   هدویگ

 اش. هچين و شكندر واقع   یالمار

 ؟ پدر كشد(او را می ژاکت کمی بعد،)  هدویگ 

 ؟ یه، چینها  ریالما

 .یهدونی چیاوه، خودت خوب می  هدویگ

 دونم. نمی ، هيچ همنه  یالمار

   نكن!م اذیت دیگه ،چرا، بابااوه  (کندنق مینقخندد و )می هدویگ 

 آخه؟ یهچی ولی  یالمار

 ی اون همه، بابا! خود نگو! بيارشاوه بی كشد()او را می هدویگ 

 . آد کهدت مییام قول دادی بهرو که خوبی  ایچيز

 !فراموش کردمآی، دیدی   یالمار

                                                 
 رسد. اسموکينگ.کت و شلوار مردانه که کت آن از پشت تا پشت زانو میـ  ۱
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سرم بذاری، بابا! اوه، خجالت داره! بهخوای سرنه، تنها می هدویگ

  ؟ ونایششتهاكجا گذ

چيز یه ! وایسام د. ولی یه ش نکردمفراموخب، راستش  یالمار

 دیگه برات دارم، هدویگ.

 

 گردد.(مهمانی را می رختهای رود و جيب)می

 

 مادر!، دراوه، ما زند(پرد و كف می)بالا می  هدویگ 

 ن وخت ـ او، مهلت بدیاگه تنها  .بينیمی  گينا

 هاش!ا! اینهنگا (ی در دستكاغذبا )   یالمار

 تنها یه كاغذه.  ن كهو؟ انوا  هدویگ

ها. خوراک یهمه ریزِ ، هدویگ. تسهاخوراک ریزِ این  یالمار

  ها.خوراک ریزاین جا نوشته "منو"، یعنی 

  ای نداری؟چيز دیگه  هدویگ

باور حرفم رو  ولی .گممییادم رفت، آخه و رچيز دیگه  یالمار

. حالا بشين پشت ميز و خوری، تفریح بدی یه: آبنباتكن

ه چ هاخوراک قشنگ بگمو بخون تا برات رریز اون 

 . بيا، هدویگ.دنای میمزه

  !ممنون د(خورش را فرومیاک)اش  هدویگ 

 

 .كندای به او میگينا اشاره .خواندنشيند، ولی نمی)او می
 شود.( یالمار متوجه می

 

خونه باید به  آورنانیه حواس  (زنددر اتاق پرسه می) یالمار 

یادش از  که ش همترینكوچك .باشه چيزا رینتباورنکردنی

 شه. خب، آدم به ایندر جا با اخم و تخم رو به رو می ـبره،

 (.ایستداكدال پير می پيشِ ، بخاری)كنار . گيرهخو میم ه
 ای، پدر؟ کشيدهاون تو  سری شبام

 .ش. رفته تو سبدخب پيداست دیگهآره،   اكدال

 . گيرهمی ش خوپس دیگه داره به !اون شه، رفته تو سبداِ    یالمار

 یكارتا خرده ، چند دونیمیآره، گفته بودم كه. ولی حالا،  اكدال

   ـ  تدیگه هس

 .تعميرات آره،  یالمار

 . یالمار، شن انجام بایدولی   اكدال
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بزنيم، پدر. بيا این تعميرات حرف  یه كم در باره بگذارآره،  یالمار

 بشينيم.  کاناپهاین جا روی 

م باید ه ـ تميزش .و پر كنمر گمونم اول پيپمه هوم، ب !خب كدالا

  (.رود)به اتاق خودش می. هوم. دیگه كنم

 !، شنيدیو تميز کنهرپيپش  زند()لبخندی به یالمار می  گينا 

بيچاره. ـ ی شكستههمردپير  ،ـن ذار اوگگينا، ب خب، خب، یالمار

 بكنم.  ش رواکلکو، ـ بهتره فردا ات رتعمير خب

   رسی كه، یالمار.فردا نمی  گينا

 ، مادر!رسهمی اوه چرا پرد(می گو وگفت)به ميان   هدویگ 

تا حالا  .باید روتوش شن یادت باشهکه  یی روعكسا آخه گينا

 . شوناان پیاومدهبارها 

حاضر  اونا ست؟اهون عكسحالا حرف ا باز ببين ها، یالمار

   ایم؟ داشتهای هم هيچ هتازهای . سفارششن دیگهمی

 ،دونیای كه میرترهپُ تا فردا جز اون دو  ،دبنه، از بخت  گينا

  ای ندارم . كار دیگه

 ـ خب، که نجنبه تنها همين؟ آه، آدم  یالمار

تا اون جا كه از دستم  ه نظرمكنم دیگه؟ ب كارچی  آخه گينا

 . خب مکنها آگهی میروزنامه تو ،آدمیبر

. این هیاش چیبينی فایدهها. میها، روزنامهه، روزنامهآر یالمار

   نيومده؟  هبرای دیدن این اتاقلابد كسی هم 

  نه، هنوز كه نه.   گينا

نباشه،  بازش که اآدم چشم و گوشرفت. م میه انتظارش یالمار

 ، گينا. نهجمع و جور كدرست و ش رباید خودآدم ـ.  خب

يارم، بو برات ر فلوتتخوای نمی ود(ر)به سوی یالمار می هدویگ 

 ؟ پدر

 رو هيچ نخواستم!این دنيا  خوشی .نه، فلوت بی فلوت یالمار

این که جای  .کنممیكار که  ، فرداخب (.زندمی پرسه)

  . کنممیكار  ،مداشته باش ناج تابدون بروبرگرد، . خود

 . که منظوری نداشتم همچوولی، یالمار جان، من   گينا

 آبجو برات بيارم؟ بطر، یه درپ  هدویگ

ـ ( آبجو؟.ایستدـ ـ )میخوام.هيچ چی نمیمن نه، اصلن.  یالمار

 آبجو؟  گفتی

  گوارا.  خنکآره، بابا. آبجوی  )سرزنده(  هدویگ

یه بطر خب تونی ، مییخوامیاین همه كه  ـ حالاخب، یالمار

 . پس بياری
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 . باشيمخوش تا آره، بيار   گينا

 

 ود.( دسوی در آشپزخانه می)هدویگ به 

 

كند، سرش را ، نگاهش میددار)كنار بخاری او را نگه می یالمار 
هدویگ!  فشرد(گيرد و او را به خودش میدست می در

 هدویگ!

 نم.ومهرب پدراوه،  )شاد و گریان(  هدویگ 

 پولدار آدماون  ی! من اون جا سر سفرهمهربون م نگونه، به یالمار

ندم ون نشستم و لمبوپيمورپُ  خوانم،ـ سر اون نشستم و خورد

 ـ! شه كه منم میه ! بازـ

پلا، وپرت، گیپلا میوپرت ،اوه نشيند()پشت ميز می گينا 

 . اکدال

خودتون ! نم خيلی سخت بگيریولی شما نباید به نه، یالمار

 ن دارم!وتدوست هر چی باشه، دونين كهمی

 اندازهبیرو و ما هم ت كند(و حلقه میهایش را دور ا)دست هدویگ 

  !پدردوست داریم، 

ن نره من وـ یادت ای دادـ خبشم، می بدقلق گاهیرم گهاگ یالمار

هایش را خشك )چشم! خب. تاختهش ام كه لشكرغم بهمردی
 و بده!ر . فلوتمتت آبجو نيسقحالا و (.كندمی

 

  آورد.(ود و آن را میرتا قفسه میبه دو )هدویگ 

 

 ـ آه! مرکناهم  و شما دو مدست متشكرم! حالا شد. فلوت در یالمار

 

یالمار پيش و پس  .نشيند)هدویگ كنار گينا پشت ميز می
رقص مردمی  کیآهنگ و  کندمی آغاز پرنيرورود، می

ی سوگناك و اجرای یبا ضرب آهستهولی  ،ها راكولی
 نوازد.(، میپرشور

 

به گينا دراز رو ، دست چپ را کندآهنگ را قطع می)  یالمار
ما تنگ  چهاردیواری ذارگگينا، ب گوید(می شوریدهو  دکنمی

آدم : گممیه و من موناخونههمه، اینباباشه.  رنگوآببیو 

 . خوشه، این جا باشه
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را  راهرو كمی بعد، در شود.نواختن می دست به کار ز)با
 .( زنندمی

 

 . آدداره میگمونم كسی ه . بدالاکِهيس،  شود()بلند می  گينا 

 !باز ببين ها گذارد()فلوت را در قفسه می  یالمار

 

 كند.( رود و در را باز می)گينا می

 

 ببخشين ـ  (راهرودر بيرون ) گرش ورلهگره

 اوه! (رودپس می )كمی  گينا 

 ؟ تاكدال عكاس این جا نيس یخونه  گرشگره

 چرا، همين جاس.  گينا

خب، پس بيا  !آخر اومدیگرش! گره رود(به سوی در می)  یالمار

 .دیگه تو

 زنم. ت میسری بهکه گفتم  (آیدبه درون می)  گرشگره

 ـ؟ مهمونی رو ول كردی؟ ولی امشب  یالمار

پدری رو. سلام، خانم اكدال.  یهم مهمونی و هم خونه گرشگره

 یا نه؟  نآریبه جا میمن رو دونم  نمی

 همچين اتونبه جا آوردن ی جوون،را، آقای ورلهاوه، چ گينا

 نيس. ام سخت

 . تونهیاد لابدشما ن هم و اوخب، رم بله، من به مادرم می  گرشگره

 گفتی خونه رو ول كردی؟   یالمار

 . سرامهمون، رفتم آره  گرشگره

در بيار و  ات روهپس رَختای، ، حالا كه اومدهخب. اِه یالمار

  !بشين

 . ممنونم  شگرگره

 

ی یك لباس خاكستری ساده حالاآورد. میرا در پالتویش)
 به تن دارد.(  وارروستایی

 

 . راحت باش!کاناپه یبشين این جا، رو  یالمار

 

نشيند و یالمار روی یك صندلی می کاناپهگرش روی )گره
 كنار ميز.( 
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 ، پس این جاخب كند(نگاه می ش)به دورادور خود گرش گره

  پس. كنیین جا زندگی میاتو، یالمار. ای تهنشس

 بينی، كارگاهه ـ میخب ور كه ج، همون جااین   یالمار

 يم. تویاین  تربيشبرای همينم  .ولی این جا جادارتره  گينا

 خوبی آپارتمان یهولی این  ،تر بودبه مونپيش از این جا یالمار

 ـ ش عالي انبارها و پستوهایبزرگ داره: این 

 بدیم.  اجارهتونيم راهرو داریم كه می وریه اتاقم اون   اگين

 ، ـ مستاجرم داری؟ به به )به یالمار(  گرشگره

 . آدم بایددونی، به اون سادگی هم نيستمی نه، هنوز نه. یالمار

 ئه چیولی آبجو )به هدویگ(. ش باز باشهاچشم و گوش

 !، هدویگشد

 

 رود.(آشپزخانه می د و بهبرمی بالا و پایين)هدویگ سر 

 

   دخترته؟ اینپس   گرشگره

 ، هدویگه. آره  یالمار

 ؟دونه هم هست دیگهیکی یه  گرشگره

ت سدنيا تو موندلخوشیترین . بزرگاستنهود، یكی یهآره یالمار

مون هم، امترین غ( بزرگ.آورد)صدایش را پایين میـ و

 گرش. گره

 گی!چی می  گرشگره

 ده. بو از دست ر شاكه بينایی تچون خطر جدی هس آره،  یالمار

 كور شه؟   گرشگره

 و هنوز شه دیدش رو میااوليه یها، تا حالا تنها نشونهآره یالمار

هشدار  مون. ولی دكتر بهبگذره خوبییه چندی بهشاید  مه

   آد.پيش می به ناچارداده. 

 ؟اشگرفته چه طور. که هیبدبختی وحشتناكی  گرشگره

 ه.ییثار ناحتمال كشد(آه می)   یالمار

 ی؟ثار (خوردیکه می)  گرشگره

 سو بود. كم شهم چشما اکِدالمادر   گينا

 آد. یادم نمیاون رو من كه  ،گهمی م، پدرآره  یالمار

 ؟کنهتا میور ه جاین چ اب ی بيچاره!بچه  گرشگره

آد مون نمیما دل دیگه، كنیش رو فكرتونی خودت میاوه،  یالمار

بره. بویی از خطر نمی خودشش بگيم. به همچو چيزی رو

 درونبه  پرنده كوچك ل یهن مثوزنچهغم و چهشاد و بی
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اوه، بار این  (.شكستههم)در. کشهپر می زندگی انشب جاود

  گرش. کنه، گرهمی مردغم خُ 

 

آورد و روی ميز ها را میجام)هدویگ سينی آبجو و 
 گذارد.( می

 

 ممنون، ممنون، هدویگ. (کشد.دستی  روی سر او می)  یالمار 

 

پچ ش پچاگوش در وگذارد )هدویگ دست دور گردن او می
 كند.( می

 

شاید  (.كندگرش نگاه می)به گره. الان نه مالكره  ِنونه. ن یالمار

 گرش یه لقمه بخوره، ها؟ گره

 . سپاسگزارمنه، نه،  كند()رد می  گرشگره

یه  تونی كمی بياری.می همه،اینخب، با )همچنان گرفته( اریالم

روش  .شدخوب می کردی،میپيدا ن اگه ونی ی برشتهتکه

 .ی هامالبكره  خوبم رو ه

 

د و باز به آشپزخانه برمی بالا و پایينسر  خرسند )هدویگ
 رود.( می

 

 مرنظه اون، ب گذشته از )كه با نگاهش او را دنبال كرده( گرش گره

 . آد دیگهخوب صحيح و سالم می

 ش نيس. ا، شكر خدا، هيچ چیاونبله، جز   گينا

 شه، خانم اكدال. الان چندمیشبيه شما حتمن  با گذشت زمان گرشگره

  ؟ تونه باشهسالش می

پس فردا روز  .شههمين روزا درست چهارده سالش می گينا

 تولدشه. 

 .  ستهم ه خوب درشت اش،سن و سال یبرا  گرشگره

   خيلی قد كشيد.  گذشته بله، سال  گينا

كه  هبينخوب می شن،بزرگ میكه  اوناآدم با نگاه به  گرشگره

شما ازدواج  ساله. الان چند شدهپير  رقده خودش چ

 این؟ كرده

 ایم. كه ازدواج كردهآها، نزدیک پانزده ساله الان ـ  گينا

 !ساله ، عجب! این همهاِ   گرشگره
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 . دیگهبله خب، راستش  كند(شود، به او نگاه می)هشيار می  گينا

همين طوره. پانزده سال چند ماه كم.  چراوچونبی، آره یالمار

دیر  بایدا هسال ،كارگاهتو اون بالا  (گرداند.میحرف را بر)

 . گرشگذشته باشن، گره تهب

دونم میدرست ن دیگهـ حالا ،نگذشته بودن تا گذشتندیر می گرشگره

 .چی شدن

 

 هب اشقدیمی) اكدال پير، بدون پيپ، ولی با كلاه ارتشی 
 .( خورد. کمی تلوتلو میآیدسر، از اتاقش بيرون می

 

 ازاین ـ هوم. از تونيم بشينيم و خب، یالمار، حالا میببين  اكدال

 خواستيم حرف بزنيم؟ چی بود می

گرش گره است،یه کسی این جپدر،  رود()به سوی او می یالمار

 آد یا نه؟ و یادت مین ردونم اوـ . نمیورله

؟ شه اینورله؟ پسر كند(نگاه می بلند شده،گرش كه )به گره اكدال 

 خواد؟ از من چی می

  من.  سراغِ  اومده ز.هيچ چي یالمار

 خب، پس چيزی نشده؟  اكدال

 . که نشده نه یالمار

دونی. می، نوا ینه برا دهد(می تابهایش را )دست اكدال 

 ، ولی ـترسمنمی

خواستم سلامی از رود( ستوان اكدال، تنها می)به نزد او می گرش گره

 ن بيارم. وای قدیم براتهشكارگاه

 ا؟ هشكارگاه  اكدال

 دال. بر كارگاه هویوبله، اون بالا دور  گرشگره

  شناختم.، پيش ترا اون جا رو خوب میآرهاوه، اون بالا.   اكدال

 شكارچی قهاری بودین.  زمونااون   گرشگره

 یکنين. برامیه م نگاکلاه ارتشی. به چه بسا هم .بودم آره، اكدال

ش هابا همين کهگيرم. تو، از كسی اجازه نمیاین پوشيدنش 

 ـ دیگهن نرم، وخياب تو

 

آورد و روی ميز مال می)هدویگ بشقابی نان كره
 گذارد.(می

 

 گرش، بفرما!آبجو بخور. گره جامه پدر، بشين ی  یالمار
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 کاناپهد و تلوتلوخوران تا گویمی سخنلبی )اكدال زیر
نشيند و یالمار او می کنارصندلی  گرش رویرود. گرهمی

نشيند و گينا كمی دور از ميز می .گرشگره آن ورِ 
 ایستد.(هدویگ كنار پدرش می .كندمی دوزوختدو

 

نا و وآد من و یالمار تابستمی نوتیادستواان اكدال،  گرشگره

 . توناومدیم اون بالا دیدنمی کریسمسا

خب تونم آد. ولی مینه، نه، نه، یادم نمی اومدین؟هم می شما اكدال

م ه ام. اونم زدهه . خرسمن بودم دستیخوشبگم شكارچی 

 نه تا. 

حالا دیگه هيچ شكار  كند(به او نگاه می دلسوزانه) گرش گره

 ين. کننمی

. خب، آخه كنممی یگاهگفت، پسرم. گههم  اینشه نمی اوه، اكدال

ـ! دونين، جنگل، جنگل. چون جنگل، میکهنه  جورااون 

  اون بالا؟  حالا خوب سر پاستجنگل  نوشد()می

 ان. و زدهر اشهاز درخت ا. خيلیمن شاخوبی زم نه به  گرشگره

ه این. یكار خطرناكی (بيمناک. انگارتر و )آرامان؟ زده اكدال

 . هگيرمی انتقامپيامد داره. جنگل 

 ، یه كم دیگه، پدر. بفرما كند(او را پر می جام)  یالمار 

ـ دمن ودشتاهل جور  اونشما ـ  لطور مردی مثه چ گرشگره

 دیواریچار کرده تو یهدمَ دل یه شهر توتونه این جا می

  ؟زندگی کنه

 اندازد(به یالمار می دزدکید و نگاهی كنریزی می ی)خنده اكدال 

 . نه، اصلن. تبد نيسها هم همچيناوه، این جا 

 این چی؟باهاشون خوگير شدهاون چيزایی كه  یولی همه گرشگره

جنگل و دشت، ميون  تونسيم خنك نوازشگر، زندگی آزاد 

 ـ؟ هاهو پرند هاجانور

 نشونش بدیم؟  ،یالمار زند()لبخند می  اكدال 

   امشب نه. .اوه، نه، نه، پدر )شتابزده و كمی آشفته(  یالمار 

 بده؟  مخواد نشونمی چی  گرشگره

 ش. ادیگه ببينی ییه دفعهتونی می ،ـ هی تنهااوه،   یالمار

رو  اینبله، ستوان اكدال،  (گيردرا پی می )گفتگو با پيرمرد گرش گره

 كارگاهِ  اومدینمیحالا باید با من خواستم بگم که شما می

یه راحت م ه رم. اون بالامن حتمن به زودی می آخه .بالا
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که آد. این جا كه هيچ چی ندارین ن میوگيرت كم رونویسی

 تون کنه.اخوش و خرّم

 هيچ چی ندارم كه ـ! من (شودخيره میاو  هب مات)  اكدال 

ای نوادهوخودش خ یبرا نو دارین، ولی اور خب، یالمار گرشگره

چيزای  به همهكه هميشه این هم  شما ل. مردی مثخب رهدا

   ـ کشش داشته آزاد و وحشی 

 !هببيناون رو  بایدیالمار، دیگه  كوبد()به روی ميز می   اكدال

 ـ آخه ه الان؟ تاریكهییچ اشفایده ،پدر ،ولی  یالمار

. دشببين بایدگم می (.شود)بلند می. کهمهتابه  نگو.خود بی اكدال

 . یالمار، بيا كمكم كن!رد شم رذاگب

 !پدر، کمک کنآره،   هدویگ

 خب، باشه.  شود()بلند می  یالمار 

 ؟ هستچی آخه  این )به گينا(  گرشگره

 ه. یایتحفه ینکنين همچ هيچ گموناوه،   گينا

 

 رِ ی دَ كدام لنگه هر ،عقبی رفته تا دیوار )اكدال و یالمار
كمك  ویگ به پيرمردهدکشد. به کنار میرا سوی خودش 

راحت  ،ماند. گينامی کاناپهگرش سر پا كنار كند. گرهمی
 در، اتاق بزرگِ ی دهانهكند. از می دوزوختدو ،نشسته

و دو ها سوراخ سمُبهبا  ایقوارهیو ب زدرا رشيروانیِ یز
ست ه تاقهایی در د. دریچهوشدیده می از هم دودكش جدا

افتد. اتاق می رخی جاهایب، بر آنهاكه مهتاب روشن از 
 .( تيره فرورفتهای هسای دردیگر  یهاجا

 

   . جلوی جلویياین  خب تونينمیگرش( )به گره  اكدال 

 ؟ اصلن هستاین چی  رود(زد آنها مین)به   گرشگره

 ، هوم!نگاه کنين دیگه تونينن میوخودت  اكدال

 .پدرمهاین مال  دونی،می (شرمنده)كمی   یالمار

مرغ و  (کندشيروانی نگاه میدر، به درون اتاق زیر مِ )د گرش گره

 دارین كه، ستوان اكدال!نگه می خروس

ان داریم. حالا پریدهنگه میمرغ و خروس  از من بشنوین، اكدال

 !شوندیدینمیروشنایی روز  تواون بالا. باید 

 ـ  بعدش هم  هدویگ

 !چيزی نگو هنوزهيس ـ هيس.   اكدال

 م دارین. ه ترفبينم كمی  گرشگره
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شون اون بالا زیر نهوم داریم! له ترفك ، چرا که نه؟خب اكدال

بلندی  تودوست دارن  ،دونين كهمی ،ترافآخه، ك .اقهت یلبه

 ن.باش

 تر معمولی نيستن. فم كه شونهمه  یالمار

یه جفت  .زن داریمپشتک ایترف! كگم نهمن که می معمولی! اكدال

اون جا  جعبه رواین جا! اون  ینولی بيا .داریم هم چتری

 بينين؟ كنار دیوار می

 ؟ شازنينبه چه کاری می بله،  گرشگره

 خوابن، پسرم . می توشخرگوشا شب   اکدال

 م دارین. ه خب، پس خرگوش  گرشگره

م داریم! هی، ش هخرگو این آخه،پس چی خيال کرده ،بله اکدال

دونين، ، میولی هوم!؟ م داریمه پرسه خرگوشیالمار! می

ش! برو اون هرسيم بمی حالارسيم به اصل كاری. می حالا

 هو نگار اون پایين آهان! ورتر، هدویگ! وایسين این جا!

 شه؟توبينين كه كاه اون جا یه سبد نمی حالا!کنين 

 ش خوابيده.توم هپرنده  هیبينم میچرا.   گرشگره

 پرنده"ـ  ههوم ـ"ی  اكدال

 ؟تمرغابی نيس  گرشگره

 كه مرغابيه. روشنهچرا،  )رنجيده(  اكدال 

 ای؟ جور مرغابی چهولی اگه گفتی   یالمار

 ـ  تنيس معمولیمرغابی   هدویگ

 !هيس  اكدال

 ؟ تنيس هممرغابی تركی   گرشگره

 هچون این ی ت.م نيسهنه، آقا ـ ورله. مرغابی تركی  اكدال

 ه. یمرغابی وحشی

 مرغابی وحشی؟  هی؟ ی، راستاِه   گرشگره

ه. ی"پرنده"، مرغابی وحشی به قول شما آها، درسته. این اكدال

 ، پسرم. ستمرغابی وحشی ما

 م. صاحبش من. چون منحشی ومرغابی   هدویگ

خوب و خوش هم شيروانی زندگی کنه؟  تونه این جا زیرمی گرشگره

 ؟ هست این جا

 . داره تنیآب برای یه تغار آب  ،بينينكه خب میخودتون   اكدال

 آب تازه یه روز در ميون.   یالمار

داره حالا  جاولی، یالمار جان، این  كند()رو به یالمار می گينا 

  شه. می مثِ یخچال



42 

 

 آرامشِ  تنيس هم و ببندیم پس. خوبر ذار درگبهوم،  اكدال

 !، هدویگبکش .و به هم بزنيمشونشب

 

 بندند.(را با هم می  اتاق زیرشيروانی)یالمار و هدویگ درِ 

 

. )در صندلی کنين شتماشاتونين خوب بار دیگه می اكدال

این  باور کنين( اوه، .نشينددار كنار بخاری میدسته

 مرغابيای وحشی، خيلی عجيبن. 

 ش؟ اطور تونستين بگيرینه ولی، ستوان اكدال، چ  گرشگره

 تونيممیو ر این شهره كه این توی یه کسش. امن كه نگرفتم اكدال

 باشيم.  نممنون او

 تونه باشهنمی هيچ پدر من كه ꞌکساین  (خوردجا می)كمی  گرش گره

  ؟ خب

 . هوم. شماست چرا، راستش. درست پدر  اكدال

 گرش؟ حدس بزنی، گرهرو  اینتونستی  بود کهعجيب   یالمار

 من ی و خبمدیون پدرم رو خيلی چيزا آخه گفتیتر پيش گرشگره

 كردم ـ  یكرفهمچو م ه

 ولی مرغابی رو از خود بازرگان نگرفتيم كه ـ   گينا

)به باشيم، گينا.  همهوكن ورله  ممنونِ تونيم براش می اكدال
. ش تيراندازی کردهبهبوده،  قایق تودونين، میگرش( گره

 زخم تنها .هوم .پدرتونسو شده خيلی کمدیگه چشماش ولی 

  . برداشته اون

   . هوله خوردلگ دو تا یور. یكپس این ط  گرشگره

 . هدو سه تایی خوردهمچين ، آره  یالمار

 . رهپبتونسته همين نمی یزیر بالش خورده و برا  هدویگ

 ؟ دیگه ته آبپس  هت رفتق، اون وخب  گرشگره

 . هميشه همين كاراینروشنه  صدای كلفت(ا آلود، ب)خواب  اكدال

پسرم. ، رن تهمی ،توننمیکنن مرغابيای وحشی. تا و میر

آشغالی رو كه وـ و هر آت ها و جُلبکاخزه شونابا نوك ـ

   آن بالا.نمی هرگزم ادیگه .نبچسپایين پيدا شه میاون 

  . اومد كه شماولی، ستوان اكدال، مرغابی   گرشگره

ـ رفته پی سگه اون سگ عجيب باهوشی داشت پدرتون. ـ لاكدا

  اش بالا.ره آوردهزیر آب و دوبایه مرغابی

 ش؟اشما گرفتينهم ت قاون و كند()رو به یالمار می  شگرگره
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رو ولی اون جا  ،پدرت یش خونهدناهرداول بُ  درجا.نه  یالمار

 شو بکنه ـ كلك گنرشن میتّ پبه  و اومدهنمی

 رشن ـ مردك خرفت ـ تّ ، پآرههوم ـ ( ميان خواب و بيداری)  اكدال

ما گير  ور شد كهجاین  بينی،می د(گویمی نتر سخ)آرام یالمار

تی این چيزا رو قو و ترشن آشناستّ آخه پدرم كمی با پ .اومد

 ش. مرغابی وحشی شنيده، كاری كرده تا گرفتهاز 

 . حسابی خوش و خرّمهزیرشيروانی اتاق این  هم تو حالا  گرشگره

 ، حالاچله شده. خبوشه كرد. چاقكه باور نمی همچیره، آ یالمار

از   راستیاون تو بوده كه زندگی وحشیِ  رم دیگه اون قده

  م همينه. کار اصلیادش رفته. 

ن وذار چشمش به آسمگ، یالمار. تنها هيچ ناِهحق با تو حتمن گرشگره

پدرت  به گمونم آخه دیگه باید برم،و دریا بخوره. ولی من 

  خوابش برده. 

 ـ  رای اوناوه، ب  یالمار

 ، ـ یه اتاقِ اجاره داری یراستی ـ گفتی یه اتاق براولی  گرشگره

 خالی؟ 

 ؟ شناسی ـمی؟ نکنه كسی رو چه طور مگهآره خب.   یالمار

  ؟ بگيرماون اتاق رو من شه می  گرشگره

 تو؟   یالمار

 ، آقا ورله ـ شماآخه ولی   گينا

اسباب  هم ؟ همين فردا صبح زودبگيرماتاق رو شه می گرشگره

 م. كشمی

  تر!چی از این به ،باشه  یالمار

 خوره. نمی شماآقا ورله، این اتاق هيچ به درد  ولی آخه  گينا

 ؟ بگیو ر این آخه تونیمی طوره ، گينا، چولی  یالمار

 نورگير و ـ اون جور جاداره نه  اون جورنه  هخب، آخه اتاق  گينا

 ، خانم اكدال. تكه همچو چيزی نيس ااین  گرشگره

ش هم اهبله و مُ یاتاق خيلی قشنگی کنممن راستش فکر می ماریال

 . نيست بد همچين

 نره! تکنن یادكه اون زیر زندگی می تا ولی اون دو  گينا

 م دو تا؟ وكد  گرشگره

 شون معلم سرخونه بوده ـاوه، یكی  گينا

 ویك. مُل اسمبه  ای یهدیدهدانشگاه  یالمار

 لينگ.رل اسمه به یم دكتریاَ ـ اون یكی  گينا
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دال هوی تو زمانی اون بالا .شاشناسملينگ؟ كمی میرل گرشگره

 كرد. كار می

ی تر پان. سرشبا بيشواقعی باروبندبییه جفت آدم  گينا

م او خب، هميشه آن خونهان و شبام خيلی دیر میهرزگی

 ـ  همچين

اميدوارم  .هگيرخو می شود بهزآدم  رو چيزاجور  این گرشگره

  ـ مرغابی وحشی شد یشه كه برا یم همونه من یبرا

 شامشبه رو بهاول باید  همه،اینکنم بامن که فکر میهوم،  گينا

 . کردینفکر می

 این خونه.  تویخواد من بيام ن نمیودلت انگارخانم اكدال،   گرشگره

   کنين؟ یفكر آخه همچوتونين طورمیه چ .، پناه بر خدااوا  گينا

ولی بگو  (.گرش)به گره ه، گينا.عجيبخب، این واقعن از تو  یالمار

 شهر بمونی؟  تو فعلنخيال داری پس ببينم، 

 بمونم. این جا آره، حالا خيال دارم  (پوشدش را میپالتوی)  گرشگره

 خوای كنی؟ می اون وقتكار  یپدرت؟ چ یخونهنه تو ولی   یالمار

بد  راین قد وضعم بازدونستم، می ور ینا، اگه تنها خب گرشگره

كه  تی كسی این بدبياری رو دارهقوولی بود، یالمار. نمی

. "گره گرش" ـ و "ورله" هم گرش" باشه ـاسمش "گره

 ی تو؟ بود شنيده ناخوشایندییالمار، چيزی به این  .دنبالش

 كنم. ور فكر نمیجاوه، من هيچ این   یالمار

 تو روی اون باباییكردم تف می تخواس! دلم میخوف! اَ ا گره گرش

این بدبياری رو دیگه تی كسی قكه همچو اسمی داره. ولی و

ور كه جگرش ـ ورله باشه، همون این دنيا گره توآره كه می

 م ـ هست من

خواستی گرش ورله نبودی، میها ـ ها، اگه گره خندد()می  یالمار

 چی باشی؟ خب 

خواستم یه سگ تر از هر چی میبود، بيش به خودم اگه گره گرش

 باهوش باشم. 

 !یه سگ  گينا

  وا، چه حرفا! (ناخواسته)  هدویگ 

تی قكه و از اونایی .خيلی باهوش واقعن ، یه سگبله گره گرش

چسبن می شوناآب و با نوكزیر رن ای وحشی میمرغابي

تا ته  نرمی شونای توی گل و لای، دنبالبکالجُ و  هابه خزه

 آب. 
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ات هيچ سر در هحرفاین از  ـگرش،، گرهیهدونی چیمی الماری

 آرم. نمی

 منـ . پس، فردا صبح زود ندارن کههم غریبی ی اخب، معن گره گرش

 تونهيچ دردسری برا )به گينا(این جا.  کشماسباب می

)به كنم. ا رو خودم میهكار یهمه آخه ،كنمدرست نمی
ای فردا. ـ شب خوش، ن بمونه بروامهباقی حرف یالمار(

 !شب خوش دهد()سری به هدویگ تكان میخانم اكدال. 

 ورله.  یشب خوش، آقا  گينا

 شب خوش.   هدویگ

 باید پيش پات رو! اایسویه دم )كه شمعی روشن كرده(   یالمار

 تاریكه.  حتمن ،هاراه پلهتو  .روشن كنم

 

 روند.( رون میيب راهرو گرش و یالمار از در )گره

 

به پيشِ رویش خيره ، هابه روی پادوزش وختدو )كارِ  نا گي
خواد یه سگ گفت دلش میكه میاین عجيب نبود (شودمی

  ؟باشه

ای منظور دیگهازش گمونم ه ت بگم، مادر،ـ بهیه چيزی ب هدویگ

 داشت. 

 ؟ آخه منظوری چهیعنی   گينا

از چيزایی که  انگار اش ـهمهولی  !دونمخب، چه می هدویگ

 . ای داشتگفت منظور دیگهیم

 كنی؟ آره، عجيب بود.ور فكر میج این  گينا

)شمع را خاموش هنوز روشن بود.  چراغ گردد(می)بر  یالمار
شه یه لقمه غذا آه، بالاخره می (.گذاردمی کناركند و می

 (.كندیم مال)شروع به خوردن نان كره. ریخت تو شکم
 ـ دیگه ، گوشش که باز باشه چشم و بينی، گينا،ـ آدمخب، می

 ؟ یوره جچ  گينا

و ر بياری بود كه بالاخره تونستيم اتاقخوش باز آخهخب،  یالمار

گرش آدمی، ـ كن،ـ به گرهرو  . تازه، فكرشدیگه اجاره بدیم

 یه دوست خوب قدیمی. 

 دونم چی بگم. خب، من كه نمی  گينا

 شه!میخوب  بينی چهاوه، مادر، حالا می  هدویگ

ش اجارهزدی اون جور جوش می م عجيبی ها. تا حالاهتو  یالمار

 . آدش خوشت نمیاز اجاره بدی و الان
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ـ. ولی خب ای داده بودیم، تنها اگه به كس دیگه .چرا، یالمار گينا

 گه؟ بكنی بازرگان چی می گمون

  چه آخه؟! ن؟ به اوپدرش  یالمار

كه ون باز شکرآب شده شميونه ،تو که آخه باید بفهمیولی  گينا

ا دو ت اون یدونی ميونهتو كه می .خونه رو ول كردهپسره 

 ه. ییوره جچ

  ، ولی ـ چه بسا هم آره،  یالمار

 س ـ زیر سر توکنه این چيزا  گمونشاید بازرگان م حالا  گينا

کنه! بازرگان ورله خيلی ب خوادمی هر قدرخب، بذار  یالمار

. ولی به این گم نکردهنمیـ  باای با ،من كردهکارها برای 

  كنم.  شو تا ابد بندالر تونم خودمخاطر كه نمی

شاید  .پدربزرگ بخورهشاید و ش رولی یالمار جان، چوب گينا

حالا این درآمد ناچيز ناقابلی رو كه پيش گروبرگ داره، از 

 دست بده. 

 ل. برای مردی مثداداز دست میبگم: كاش  چيزی نمونده یالمار

 عينپدر موسفيدش  هكه ببين تنيس ی سرشکستگیایهممن 

این چيزا به زودی  كنم زمانِ  ر؟ ولی فكگردهمی پاوسربییه 

من اگه  (.داردمال دیگری برمینان كرهتکه )آد. سر می

 . دممی ش همانجام ،که دارم مشته باشزندگی دا توای وظيفه

  ! انجامش بده اوه آره، پدر!  هدویگ

 !فقطنين کو بيدار نناو !هيس  گينا

دیگه  آدمی. بالاخره دممی شانجامگم كه، می تر(هستهآ) یالمار

و اجاره ر اتاق شدم خوب ه همين ی. براـ كه یروزاون 

م كه ه. مردی شممی ترمستقل یورجچون این  .دادیم

)كنار صندلی باشه.  مستقلزندگی داره، باید  توای وظيفه
من. ـ به ی يد بيچارهفسموپير  پدر (شوریده.دار، دسته

ـ  ن.های پهنی داره اونهو! ـ شتویالمارت تكيه كن، 

روز قشنگ چشم از یه ـ .  هر چی نباشه ،ی نيرومنداهنهوش

 كنی؟ ( نکنه باور نمی.. )به گيناو ـ کنیمی بازخواب 

 شو ببریمنولی بذار اول او ،كنمكه می پيداس شود()بلند می گينا 

  ب. رختخوا تو

  بيا!آره،   یالمار

 (.گيرندرا میبا احتياط پيرمرد )
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 یروشنایی روز از پنجره .)كارگاه یالمار اكدال. صبح است

 را کنارپرده  .ریزددار به درون میشيب تاقِ بزرگ 

 د.( اندهز

 .عكس است سرگرم روتوش یك، پشت ميز نشسته ،الماری)

 پوشپالتوگينا کمی دیگر است.  شپيش روی رچند عكس دیگ

داری به سبد در .دآیمی راهرو به درونو كلاه به سر از در 

 بازو دارد.( 

 برگشتی، گينا؟ به این زودی   یالمار

)سبد را روی یك صندلی . زود باشم دیگه ، بایدخب آره گينا
 (.ردآورا در میکلاه و پالتویش گذارد و می

 گرش زدی؟ سری به گره  یالمار

، اشاومدن مِ . از همين دَ اون تو راستی ماه شده، زدم. بعله گينا

 . مثِ یه دسته گل كرده اتاقشو

 طور مگه؟ ه چ  یالمار

خواسته  .شو کنهی خودخواد خودش كاراخب، گفت می گينا

 یهمهو  بستهرو ی دودکش دریچه ،بخاری رو روشن کنه

 ی تو اتاق پيچيده بود كه ـ گند اوف، بوی .دود رِ اتاق شده پُ 

 اوه، نه بابا!  یالمار

شو خاموش يخواسته آتکه بعدش آخه  !ایكجاشو دیده تازه گينا

توی بخاری و گند و  ریزهشو رو میوآب شست یکنه، همه

 . و ور می داره که نگوكف اتاق یكثافت

 . بد شد که  یالمار

بسابه ردم بالا تا گندكاریای این خوكو آو حالا سرایداروزنِ  گينا

 ق جای زندگی نيس. ااون ات ،کنه، ولی تا بعد از ظهر پاک

 ؟ کجا رفته حالااین ميون  خودش  یالمار

 بيرون.  هرگفت كمی می  گينا

  . یتو رفت پس از این که ش ـامنم یه دم رفتم پيش  یالمار

 نه.وصبح اشم کردی بهدعوتشنيدم.   گينا
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 ه. خب، روز اولّ ای کهبندی پيش از ظهر، متوجهتهتنها یه  یالمار

كه. تو هم كه  در بریم شاز زیرراحت  تونيمنمی ،ـ دیگه

 خونه داری.  توچيزی یه هميشه 

 ی پيدا كنم. کچيز باید بگردم  گينا

گمونم، ه آخه، ب ش کنی ها!مبادا زیادی هم سادهولی  یالمار

 توالان هم  دونی،می. گهدیآن م میهویك لينگ و مُلرل

 ـ  اچار شدم خبلينگ و نها برخوردم به رلپله

 آن؟دو تام می اون، پس خب  گينا

  !کنه؟مینتر فرقی به حال ما تر یا بيشای بابا،ـ دو نفر كم یالمار

 اندازد(رون میدكند و نگاهی به در اتاقش را باز می)  پير اكدالِ 

 .که این طور (.می شود )متوجه گينا، یالمار ـ کنگوش 

 خوای، پدربزرگ؟چيزی می  گينا

 .( گرددمیبه اتاقش بر). هوم. تنيس مهماوه، نه.   اكدال

 نره بيرون. بپاّش کهخوب حتمن  دارد()سبد را بر می  گينا 

ه ماهی بكم سالاد شاهیه  !خب، خب، باشه. ـ گوش كن، گينا یالمار

انگار ویك و مُللينگ چون رل باشه،گمونم خيلی خوب 

 . خوریمی اندیشب رفته

 ـ  سرم هوار نشنخيلی زود  تنها  گينا

 !نشو دستپاچه. اصلننه،   یالمار

 كم كار كنی. یه  ميوناین خب تونی تو هم می .خب  پس  گينا

كار ی توانم هم دارم با همه !مكنام و كار میمن كه نشسته یالمار

 كنم!می

 ی دیگه. ادهكن شووخت کلکِ اون  دونی،می آخه، گينا

 

 رود.با سبد به آشپزخانه میاو 

. كندنشيند و با قلم مو روی عكس كار میمی چندییالمار 
 .رودی پيش میميلبیبا و  کُند کار

 

اندازد، دور تا دور را نگاه )نگاهی به درون كارگاه می اكدال 
 سرت شلوغه، یالمار؟  گوید(و آهسته می کندمی

  كنم ـ ن میوا جهام و دارم روی این عكسآره، این جا نشسته یالمار

 ـ هوم! که  شلوغه ر،ـ حالا كه سرت این قدروشنه، آره، آره اكدال

 

  (.مانددر باز می .گرددمیرب ش)به اتاق
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قلم مو را  سپس کند،كار می خاموشیدر  باز چندی) یالمار 
 ر؟ سرت شلوغه، پد رود(در می دمِ گذارد و به می

 منشلوغه، سر  تو تی سرقو از درون اتاق( کنان)غرولند اكدال 
 م خب شلوغه. هوم. ه

 . خب، خب پس  یالمار

 

  گردد.(برمی به سر كارش)

 

دونی، یالمار، ( هوم، میشودمی پيدادر  باز لای)كمی بعد،  اكدال 

 . تسرم شلوغ نيسکه  امهاون قدر

 . ینوشتنشسته بودی و می ه نظرمب  یالمار

تونه یكی دو روز صبر گور پدرش، یعنی گروبرگ نمی اكدال

  گم.می، آد زمينآسمون که نمیکنه؟ 

  م برده نيستی كه. هنه. تو   یالمار

 ـ که  دیگه اون کارِ اون تو بود  اكدال

 بازو برات ر خوای بری اون تو؟ درنکنه می آی گفتی ها! یالمار

 كنم؟ 

  .تم نيسجا هیب ينهمچ  اكدال

  یم. ادهكنرو  اشکلک اون وقت آخه شود()بلند می  یالمار 

. تموم شده باشه دیگه فردا صبح زود برای. باید آره، همينه اكدال

 دیگه، ها؟ تسفردا آخه

 . تفرداس آره، روشنه که  یالمار

 

. کشند)یالمار و اكدال هر كدام لنگه دری را به كنار می
چند  .تابدبه درون می مباهای بامدادی از دریچه خورشيد
بست دیگر روی چوبچند تای پرند و پيش و پس می كبوتر

 ،اتاق آن سوتر در درون. دکننبغو میروند و بغراه می
 كنند.( قدقد میگاه گهها مرغ

 

 ، پدر. شیكار دست به تونی می توخب،   یالمار

 آی؟ تو نمی رود()به درون می  اكدال 

در  لای)گينا را گمونم ه بنگی بگیه ـ یچیدونی خب، می یالمار
 ولیباید كار كنم. ـ  .ت ندارمقمن؟ نه، و (.بيندآشپزخانه می

 دستگاه ـ بود این  دیگه مونده
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د رَ سُ پایين میبه ای پرده ،از درون .كشدریسمانی را میاو )
اش، بخش بادبانی كهنه و بقيهی باریکه اش،كه بخش پایينی

، گونهگيری است. این ماهی یشدهتور كشيده ایبالایی، تكه
  شود.(كف اتاق زیرشيروانی دیگر دیده نمی

 

كم یه تونم میخب حالا دیگه آخيش؛  رود()به سوی ميز می یالمار 

 م بشينم. وآر

  پاش کنه؟ ویختراون تو و باز  هرخواست حالا بمی  گينا

 (.نشيند)می؟ اریكسن مادامرفت پيش نکنه بهتر بود می یالمار
  كه گفتی ـ تو خوای؟ چيزی می

گی صبحونه رو این جا رو که میخواستم بپرسم تنها می گينا

 همين ميز بچينيم؟

کسی برای صبح به این زودی که خب این جا وقت  ،آره یالمار

 نگرفته؟

كه  دلدادهدو تا  اونكسی نيستم جز  چشم به راهنه، من  گينا

 . عکس بگيرنخوان با هم می

 !بگيرن این یه روز دیگهستتوننمی تف به این بخت!  یالمار

كه  اموخت داده بعد از ظهر ، به اونا براینوج وا، یالمار گينا

 خوابی.  تو

 خوریم. ين جا میهم، پس آره. دیگه خب، پس خوبه  یالمار

كم یه تونی می .ای برا چيدن ميز نيس، ولی هنوزعجلهباشه گينا

 كنی.  فادهازش استم دیگه

 توانم یام این جا و با همهنشستهکه بينی گمونم میه اوه، ب یالمار

 كنم. می ازش استفاده

 رود.() دوباره به آشپزخانه میبعدش آزادی. دونی، آخه می گينا

 

 كوتاه.( درنگی)

 

 یالمار! تور( آن وَرِ اتاق زیر شيروانی، درگاه )در   اكدال 

 ؟ ها  یالمار

 و جا به جا كنيم. ر تغار آب سم ناچار شيم بالاخرهترمی  اكدال

 ام. گفتهش و كه خب من همهر ، اینآره  یالمار

  شود.()دوباره از در دور میم. وم ـ هوم ـ هوه  اكدال
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كند، گوشه نگاهی به اتاق زیرشيروانی كمی كار مییالمار 
  .شودخيز میاندازد و نيممی

 آید.هدویگ از آشپزخانه می

 

  خوای؟چی می نشيند(سر جایش میباز )تند   المار ی

 . پدرخواستم بيام پيش تو، تنها می  هدویگ

گوش آب وسر ری وور میجگمونم همين ه ب )كمی بعد( یالمار

 ؟ کشيک بکشی نکنه باید. دیمی

 نه، اصلن.   هدویگ

 کنه؟اون تو چی كار می حالا مادرت  یالمار

)به سوی ميز . یهماهیالاد شاهس 1تو هيروویراوه،  هدویگ
 نداری كمكت كنم، بابا؟  هيچ كاری (.رودمی

توانم  وقتی، ـ تا بکنما رو کارهنه. بهتره خودم تنهایی همه  یالمار

سرِ پا پدرت همين که  !، هدویگهنباش تاباکـ  کشه.می

 ، دیگه ـ باشه

  !زنرو حالا ن این حرفای زشت پدر؛اوه نه،  هدویگ

 

ایستد و به درون میی در دهانه نزدیکِ زند، می پرسهكمی 
 كند.اتاق زیرشيروانی نگاه می

 

 کنه؟ هدویگ، چی كار می  یالمار

  کنه.  بازای تا تغار آب راه تازه خواد حتمنمی  هدویگ

که م ه من .آدنمیبر این كارت از پس قهيچ و دست تنها یالمار

 این جا بشينم ـ! محکومم

 . دیگه بلدمپدر! ، مو رو بده به منقلم  .رود(او می پيش)به   هدویگ

 كنی. خراب میباهاش و ر چشماتتنها  بيخود نگو!اوه،  یالمار

 رد کن بياد!و ر قلم چه چيزا!  هدویگ

 کشهنمیطول تر بيش ، یكی دو دقيقهباشه د(وش)بلند می  یالمار

 . خب

 (.گيرد)قلم مو را می شه خب؟اگه بکشه چی می ،ههبه هدویگ
 كنم.  نگاهروش از كه  یکیم ه این (.نشيند)می آهان.

                                                 
 یه.ماهیهای سخن گفتن هدویگ. متن اصلی: اوه، ميونِ شالاد شاهـ از بامزگی ۱
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؟ من هيچ شنویمی! یو خراب نكنر ولی چشمات یالمار

 ت،ـ بهبا خودته شوليتئمس .خوام داشته باشمنمیی ـوليتئمس

   گم.ب

 . با من دیگه خب، خب. باشه كند(می رتوش)  هدویگ 

 فهمی كه. دقيقه، می ، هدویگ. تنها یكی دوزرنگیتو خيلی  لمارای

 

كشد. او خودش را از كنار پرده به اتاق زیرشيروانی می)
. صدای بحث یالمار و اكدال نشيندبه کار خود میهدویگ 

 (رسد.آن جا به گوش می از

 

از  ور نبرگازاهدویگ، اون  (شودمی پدیدارتور  آن سوی) یالمار

تاق )رو به درون اسكنه رو هم. تو قفسه بده به من! اِ 
ذار نشونت گ، پدر! اول ببينیمی خب، حالا گرداند(برمی

 گم!بدم چه جور می

 

و به او  آوردمیابزار درخواستی را از قفسه  هدویگ )
 (دهد.می

 

 اومدم، هدویگ.  . خوب شددستت درد نکنه یالمار

 

كنند و نجاری می آن جاآنها  .شوددر دور می ی)از دهانه
 زنند.( گپ می

كند. كمی ایستد و به آنها نگاه میمی مان جوره هدویگ)
 شود.(نمیمتوجه او  زنند.می در ،بعد

 

آید و كمی كنار در ، به درون میپالتوو  ه)بدون كلا گرش ورله گره
 هوم ـ! ایستد(می

 ن، بياین تو. ي. بفرمایسلام رود(به او میرو گردد و )برمی  هدویگ 

 انگار (.یرشيروانی نگاه می كندبه اتاق زرو )متشكرم.  گرش گره

 . این خونهآورده كارگر

 كنم. می نوخبرشن. الان نه، تنها پدر و پدربزرگ  هدویگ

 کاناپه روی)كنم.  كمی صبربهتره  نکنين.نه، نه،  گرشگره
  نشيند(.می

 ها راخواهد عكس)میـ  تساریختههمبهاین جا خيلی  هدویگ
 بردارد.(
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  ؟ن كه باید آماده شناَ اییها عكسهباشن. این ینارذگب اِ،   گرشگره

خواستم كمك میکاره که كم یه بله،   هدویگ

 پدرم كنم. 

 ی من رو نکنين!هيچ ملاحظه  گرشگره

 . نهاوه   هدویگ

 

به كار  دستكشد و می شبه خودرو را  همه چيز)او 
 كند.( گرش خاموش به او نگاه میدر این ميان، گره شود.می

 

 وحشی دیشب خوب خوابيده؟  مرغابی  گرشرهگ

 . بله حتمن به گمونم، متشكرم، آ  هدویگ

همه چيز تو روشنایی روز  به سوی اتاق زیرشيروانی(رو ) گرش گره

  دیشب.  تا تو مهتابِ  آدای به چشم میپاک یه جور دیگه

 چشمای به ا جور دیگهه. صبحتونه خيلی فرق کنهمیبله،  هدویگ

چشم ای به جور دیگه ،آدم كه میه نوبار سرِ شبا.ا آد تمی

  هوا خوبه. که تی قتا و آدمی

 این؟ ش شدهشما متوجه  گرشگره

 . دش دیگه آخهبينمیآدم بله،   یگوهد

 م دوست دارین اون تو پيش مرغابی وحشی باشين؟ ه شما  گرشگره

 تی بشه، خب ـ قبله، و  هدویگ

   دیگه؟رین مدرسه می .ندارین لابدزادی آ تِ قن ووولی چند  گرشگره

و خراب ر ترسه چشمامچون پدرم می .نه، حالا دیگه نه هدویگ

  كنم. 

 ده. تون میا، پس خودش درسخب  گرشگره

 . نرسيده ولی هنوز ،قول داده بدهپدر   هدویگ

 کنه؟  اتونكم كمكیه كه  تم نيسهای ولی كس دیگه  گرشگره

 همچیم هميشه نولی او ت،ویك هسمُل ليسانسهچرا،  هدویگ

 ـ  اون جوردرست ـ 

 ؟ پسمسته   گرشگره

 . هستحتمن   هدویگ

ه هم، ب اون تو. دیگه دارینی همه کاری ت براق، پس وخب گرشگره

 ه برای خودش خب؟ یگمونم، دنيایی

 جا م اونه. خيلی چيزای عجيب برای خودشی پاك یدنيایه  هدویگ

 . تسه

 ؟ تیراس  گرشگره
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و خيلی از  ت که کتاب توشونههای بزرگ هسگنجه بله، هدویگ

 ام عكس دارن. هكتاب

 !اِ    گرشگره

، و دار قدیمی هم هستکشودار و دربچه حریرتیه ميز بله،  هدویگ

. ولی تونن بيان جلوهایی كه مییه ساعت بزرگ با مجسمه

 کنه. دیگه كار نمی هساعت

 وحشی ـ زمان وایساده.  غابیمرپس اون تو ـ پيش   گرشگره

و  ت،م هسه ور چيزاجقدیمی و این  رنگجعبه دیگهبله.  هدویگ

 ا. هكتاب یم همهه دعب

 ؟ دیگه خونينم میو هر اهاین كتاب  گرشگره

که من  انن به انگليسیوترش. ولی بيشبرسم تیقبله، و آ هدویگ

 كنم. یه كتابمی هو نگار اشونه. ولی عكسشهسرم نمی

 حتمن .هاریسن"ه ندنِ ل كه اسمش "تاریخِ  تسه گندهخيلی 

با یه  . روش،توشهعكس یه عالمه ه و اِ مال صد سال پيش

 من . به نظرانرو کشيده مرگ دختر،ساعت شنی و یه 

كليساها و  ست ازای دیگههی عکسبعد همهترسناكه. ولی 

 دریا توبزرگ كه بادبانی های ا و كشتیهنوا و خيابهكاخ

 رن. شناو

و از كجا ر ای عجيبهن همه چيزوولی بگين ببينم، ا گرشگره

 این؟ آورده

اونها  نكرده. اواوه، زمانی یه ناخدای پير این جا زندگی می هدویگ

 هم و این نگفتهمی"هلندی پرنده"ش. بهخونه آوردهرو 

 .هنبودعجيبه ـ آخه هلندی 

 ه؟ نبود  گرشگره

همين نا ازش وای همهگور شده و وم گمهنه. ولی بالاخره  هدویگ

 . هموندجور 

شينين و تی اون تو میقگوش کنين، حالا بگين ببينم،ـ و گرشگره

بيرون و بزنين کنين کنين، هوس نمیشا میارو تم اهعكس

 شا کنين؟ ارو تم واقعیدنيای بزرگ خودتون 

 و به پدر مادرم بمونمخوام هميشه خونه میمن ! خير نه هدویگ

 كمك كنم. 

 کنين؟ آماده ها روعكس  گرشگره

م یاد شتدوست دا ،همه تر ازنه. بيشجوری ن ونه، تنها ا هدویگ

ای هاون كتاب توایی كه هاون لمث اییهبگيرم عكس

 حكاكی كنم.  ت،هس انگليسی
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 گه؟ هوم. پدرتون چی می  گرشگره

خيلی  این چيزا توآخه پدرم  د.ش بيااكنم خوشمین گمون هدویگ

و حصيربافی  بافیگه باید سبدو کنين، میر عجيبه. فكرش

  شه.کار نمی اینبه نظر من که یاد بگيرم! ولی 

 .  من هم همين طور نه،  گرشگره

 سبدبودم اگه یاد گرفته  خب که گهولی پدرم درست می هدویگ

کرده درست من  رو شیحو مرغابی یبافم، الان سبد نوب

  . بودم

 كار شما بود خب.  تربيش اینم .، درستهآره  گرشگره

 ه.اِ  منمرغابی وحشی مال  آخهبله،   هدویگ

 . دیگه بله، هستش  گرشگره

چند  تونن هرم. ولی پدر و پدربزرگ میاشصاحب منآآره،  هدویگ

 .ش کنناقرض ،بخوان باری که

  ؟ حالا می کنن شچی كار راستی؟  گرشگره

 ا. هسازن و این جور كاربراش میو چيزی  می پاّنِش ،خب  هدویگ

چون مرغابی وحشی اون تو از  تونم فکرش رو کنم؛می گرشگره

    .خبه سرهمه 

 .دیگه هییواقعوحشی  یآخه یه پرنده اش هم.هستبله،  هدویگ

پناه ش هطفلك كسی رو نداره كه ب هم گناه داره. تازه، خيلی

 . ببره

 . تنيسر کاوکسبا مه اهخرگوش لمث  گرشگره

كه از كوچكی ا رو دارن خب هخيلیام هنه. مرغ و خروس هدویگ

دور  کارشوی کسپاك از همه نولی او. انبا هم بوده

 م خيلی عجيبهی مرغابی وحشی هاین چيزا یهمه افتاده.

كه بدونه هم كسی نه ش و دكه بشناس هستكسی نه . دیگه

 از كجا اومده. 

 . بودهدریام که  و ژرفایت  گرشگره

خورد و كند، لبخندش را فرومی)نگاه گذرایی به او می هدویگ 
 ؟ دریا ژرفایگين برای چی می پرسد(می

 گم؟ بپس چی   گرشگره

 می تونستين بگين ته آب ـ یا ته دریا.   هدویگ

 دریا؟ شه بگم ژرفایچيزی می، خب  گرشگره

خيلی ، به گوشم دریا ژرفایگن میکه ، ولی دیگرون نه هدویگ

 آد. عجيب می

 ؟ بگين ببينم چرا!آخهچرا   گرشگره
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 . یهچرتی خيلیچيز چون  .خوامنه، نمی  هدویگ

 چی لبخند زدین؟  ی. حالا بگين ببينم براهيچ هم نيست  گرشگره

فتم، بيباره ـ یاد اون تو  هو ـ یهه ی همچينكه  هر وقتچون  هدویگ

 شی توچيزا واون اتاق ی همه اسمِ  کنماش گمون میهمه

 . چِرته دیگهاین خيلی  ولی. ـ س"دریا ژرفای"

  ين. زنو اصلن نحرف ر این  گرشگره

 . خب هیآخه اون تنها یه اتاق زیرشيروانی زنم،می  هدویگ

 ؟ ینامطمئن (شودمیبه او خيره )  گرشگره

 ه!یكه اتاق زیرشيروانی (زدهشگفت)  هدویگ 

 ؟ نیامطمئنِ مطمئنآره،   گرشگره

   

  كند.(و با دهان باز به او نگاه می گویدچيزی نمی هدویگ)

  آید.( از آشپزخانه می وسایل غذاخوری)گينا با 

 

 . امسرتون هوار شده زودخيلی  انگار شود(بلند می)  گرشگره

 همه چی حاضردیگه م الان باید باشين خب.جایی یه اوه،  گينا

 كن! خالی ميزوروی هدویگ،  شه.می

 

 از این پس او و گينا دهد.سامان میوسر )هدویگ ميز را
نشيند و میدار دستهگرش در صندلی چينند. گرهميز را می

 زند.( ورق می ی راآلبوم

 

 خانم اكدال.  بلدین،رتوش شما شنيدم   گرشگره

 . بلدم، آها (ی چشماز گوشه)با نگاهی   گينا 

 چه خوب جور شد پس.  گرشگره

 ؟ طور مگه هچ  گينا

 . گماز اون جا که اکدال عکاس شد، می  گرشگره

 تونه بندازه. م میهمادرم عكس   هدویگ

 یاد بگيرم.  مهنر این ام دیگهناچار شده، خب بله  گينا

  گردونين. و میر كاروکسبشمایين كه  نکنهپس   گرشگره

  ـ  خب ،وخت نداره كه خودشبله، اكدال   گينا

  . دیگهخيلی گرفتار پدر پيرشه ن م اوکنفکر   گرشگره
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رو  1ریگوهعكس هر ننه  بله، تازه این جا پلكيدن و گينا

 . که اكدال نيس مردی مثِ  م كارِ اَ انداختن

دیگه پا به این راه  حالا کهولی  ،مگمیرو  م همينه من گرشگره

 شته، خب ـ اگذ

اكدال  كه تونين خب فکرشو کنين دیگهمی شما، آقای ورله، گينا

 . نيساین عكاسای معمولی  از

 ـ؟ همه بااینولی  ،بله خب  گرشگره

 

 شود.( ای در اتاق زیرشيروانی شليك می)گلوله

 

  چی بود؟ این  پرد()از جا می  گرشگره

 کنن!تيراندازی میدارن ، باز خاَ   گينا

 کنن. م میهتيراندازی   گرشگره

 . کننشكار می  هدویگ

، کنیمیهم  شكار در اتاق زیرشيروانی( از دمَِ )چی!  گرشگره

 یالمار؟ 

 شلوغ خيلیسرم  دونستم.نمیای؟ تو اومده تور( آن ورِ )از  یالمار

كارگاه  )به !تو هم كه ما رو خبر نكردی )به هدویگ(بود ـ. 
  آید.(می

   كنی؟ زیرشيروانی تيراندازی میتو اتاق   گرشگره

 تنها با این.  آ، .دهد(نشان می)تپانچه دولولی را   یالمار 

دسته گلی به آب  2نچهوخب، یه بار تو و پدربزرگ با این تپ گينا

  دین. می

ای، اسلحه همچين ام كه اسمگمونم گفتهه ب (برآشفته) یالمار

 . تستپانچه

 بهتر نيس. امَ ن، این همچينم نظره ب اوه،  گينا

  ، یالمار؟تو هم ایپس شكارچی شده  گرشگره

ای که، متوجه. کنمخرگوش شکار می یه کمگاه تنها گه یالمار

  پدرم.  برای دل تربيش

هميشه باید چيزی داشته  .م خيلی عجيب غریبناَ مرد جماعت گينا

 کنن.  3پرتش هاخودشونو باحواسِ باشن كه 

                                                 
 «.هر ننه گوهری»گوید می« ه قمریهر نن»ـ گينا به جای ۱

  گينا به تپانچه می گوید تپونچه.ـ  ۲

  خواهد بگوید: سر خوردشونو باهاش گرم کنن.گينا می ـ ۱ 
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هميشه باید چيزی داشته باشيم كه ما  .آره، درسته (خشم)با  یالمار

 ش گرم كنيم. هااو بر نوخودم سرِ 

  گم دیگه. می همينومنم درست  خب،  گينا

بخت حسابی ، که نیبيخب، می (.گرش)به گرهخب، هوم!  یالمار

 ،كنيمتيراندازی میوقتی قرار گرفته كه  وریج یاره اتاقه

)تپانچه را روی طبقه بالایی قفسه . شنوهكسی نمی
 .پره هدویگ، دست به تپانچه نزنی! یه لولش (گذارد.می

 حواست باشه. 

 كند(تور به درون اتاق زیرشيروانی نگاه می لای)از  گرش گره

 م داری. هشكاری  تفنگبينم می

یه ش ضامن چون .کنهپدرمه. دیگه كار نمی یکهنه تفنگ یالمار

 ست،کنندهخيلی سرگرم شداشتن همه،این. ولی باعيبی کرده

ش كاریروغنش كنيم، ش كنيم، پاكتونيم پيادهگاه میچون گه

 تر پدره خب كه سرش، بيشآرهسوارش كنيم.  ازو بکنيم 

 کنه. گرم می چيزا و با این جورر

تونين خوب مرغابی وحشی می حالا دیگه گرش()كنار گره هدویگ 

 شا کنين. ارو تم

كنم. یكی از شا میاو تمر ام و اونم درست وایسادهه من شرگگره

   ، به نظرم. نه جمع کنهتورو درست نمیاش هبال

   ده خب.خور تير ت.م نيسه، چندان عجيب خب  یالمار

 کشه. یا این كه نه؟ م كمی میرو ه یه پاش  گرشگره

 . سر سوزنشاید یه   یالمار

 . بوده گرفتهبه دندون و سگه ر پا همون آخهبله،   هدویگ

ی براهم  این .علتی ندارهوولی جز این، دیگه هيچ عيب یالمار

ای سگ هنوخورده و لای دند یه شونه ساچمهای كه پرنده

 ـ  بوده راستی عجيبه

  بوده. دریا  ژرفای وتهم ـ این همه  )با نگاهی به هدویگ(  گرشگره

 بله.  زند()لبخند می  هدویگ 

ورپریده این مرغابی وحشی  (دهدسروسامان می)ميز را  گينا 

   .کننمیبراش  چهیچهو  بهبه ها! چه

 ، هان؟مهوتم به زودیـ چيدن ميز  .موه  یالمار

. هدویگ، حالا باید بيایی كمكم چيزی نمونده دیگهآره،  گينا

 كنی!

 

 روند.( )گينا و هدویگ به آشپزخانه می
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و ر وایسی اون جا و پدرم باشه خوبكنم ن گمون )آهسته( یالمار

 آد.ش نمیاخوش .شا كنیاتم

   

  .د(وشيروانی دور میرشیاز در اتاق ز گرشگره)

 

)با و ببندم. ر ردَ  هدیگاونای بهتره پيش از اومدن  یالمار
از این برین  .كيش ـ كيش (.راندها را می، پرندهیشهادست

 بندد.(د و در را میکشپرده را بالا می هم زمان،) !جا ببينم

چيزی كه آدم داشتن همچو ا اختراع خودمه. هاین ابزار

راستی خيلی  ،ش کنهادرست د،كه شش برسه و خراب هب

شه. آخه گينا بی اون نمیبينی كه، ، میتازهكيف داره. 

  كارگاه.  توا بيان ها و مرغ و خروسهخرگوشدوست نداره 

 ؟هگردونهمسرته كه این جا رو می خب. مگه نه  گرشگره

ت قاون و چون ن،سپرم به اومی نای جاری رو معمولهكار یالمار

تر فكر ای مهمهبرم به اتاق نشيمن و به چيزبپناه  تونممی

  كنم. 

 ، یالمار؟ هستنچی  این چيزها راستی  گرشگره

 ازچيزی نکنه  ی؟ یااهو نپرسيدر این ترچرا پيشكه  اممانده یالمار

 ای؟ اختراعم نشنيده

 اختراع؟ نه.   گرشگره

دشت و و  جنگل توبالا  ، اونخب نهای؟ نشنيده؟ راستی یالمار

 ـ دمن 

 ای!اختراع كردهیه پس   گرشگره

خودت كنم. ولی دارم روش كار می .تموم نشده هنوز تمومِ  یالمار

تی تصميم گرفتم قكه و دیگه و كنیر تونی فكرشخب می

این نبود كه این جا  یذارم روی عكاسی، براگو بر زندگيم

  و بگيرم. رآدم معمولی  ووارنگ رنگ عكسِ  بپلكم و

    و گفت.ر ينهم همسرتم ه پات ، پيشِ آره، آره  گرشگره

، تا پيشهذارم روی این گو بر ومرسوگند خوردم كه اگه ني یالمار

صميم گرفتم ت پس. شبرم بهم یه دانش بالا و حد هم یه هنر

  و كنم. انگيز رشگفت این اختراع

 ؟یهش چیخب؟ كارهست چی  این اختراع  گرشگره

اش بپرسی. هكاریاز ریزه این جور نباید هنوز من، جان یالمار

ام، انگيزهنكن كه  گمون هم. برهمی زماندونی كه، می
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نه،  اوهكنم. خودم كار نمیدل  برای اصلن .یهخودنمایی

  ه كه شب و روز پيش رومه. یرسالت زندگی

 ؟خب کدوم رسالت  گرشگره

 رفت؟ ای رو یادتپيرمرد مونقره  یالمار

براش از دستت  چه كاریراستی آره، ولی  .تپدر بيچاره گرشگره

  آد؟ میبر

دم، به نام اكدال می باز ارج و قربیور كه جن يمن هم یالمار

 زنده كنم.  شو درعزت نفس رتونم می

   . هپس رسالت زندگيت این  گرشگره

ن اشكسته رو نجات بدم. چون همکشتیخوام این آره. می یالمار

شكست. اون درهم شکشتی، دچار توفان شد كه زمان

اون دیگه خودش  ،داشتجریان که وحشتناك  هایبررسی

ش خرگوش هاهمونی كه با ـگرش،، گرهههتپانچهاون . نبود

نواده اكدال نقش بازی اخی فاجعه تو اون هم زنيم، ـمی

 كرده. 

 ؟ اِ ! ههتپانچه  گرشگره

 ههتپانچه خواستن ببرندش زندان،می حكم رو كه خوندن و یالمار

 ـ  رو گرفته بود تو دستش

 راستی!  گرشگره

همون زمان هم و پيدا نكرد. ترسو بود. ر آره، ولی دلش یالمار

بود. اوه، شکسته و این همه ویران این همه درهمش يهحور

تا ه ی كه نُ اونرتشی، ا، یه ن؟ اوبفهمیو ر تونی اینمی

 نسرهنگ دوم ـ طبيعتتا دو  اراز تب زده بود وخرس 

سر  ایناز تونی پشت ـ بود. میاندرپشت

 گرش؟ گره،دربياری

 . آرمسر درمیآره، خوب   گرشگره

زمانی ما شد.  دودماناین تپانچه وارد تاریخ  من نه. بعد باز یالمار

پشت  ه بودو افتاد ه بودكردش لباس خاكستری رو تن که

 هولناكی برام بود. پردهان كن، دور ها ـ اوه، باورميله

 م پایين.کشيده بودو ر هامپنجرهتا های هر دو ایکرکره

 معمول لدیدم خورشيد مثكردم، میمی هنگاکه  رو بيرون

ن وخياب ا توهدیدم آدم. میآوردمنمیسر در. هدرخشمی

زنن. افتاده حرف میپاخندن و از چيزای پيشرن و میمی

 عينِ ن باید ازمين و زم اومدمی رمبه نظ. آوردمنمیسر در

  .هیستکار وااز  تگیخورشيدگرفزمانِ 
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 و داشتم. ر همين حال ،م مادرم كه مرده من   گرشگره

 یبه سينهرو یالمار اكدال این تپانچه رو زمانی تو همچو  یالمار

 رفته بود. هخودش نشون

 ـ ! فكرِ  بههم  تو  گرشگره

 آره.   یالمار

 ليك نكردی؟ولی ش  گرشگره

ندم. وخودم چيره شدم. زنده مه كننده بتعيين یهلحظ تونه.  یالمار

شرایط جگر  اون در زندگیولی باور كن، انتخاب 

 . تخواسمی

  ش نگاه کنه. خب، تا آدم چه جور به  گرشگره

 .بهتر بود ورجگرش. ولی این ، گرهچرا ندارهوچون ،نه یالمار

اون وقت  و كنمو درست میر اختراعمدیگه چون به زودی 

 پدر شاید بگذارنکنه می گمونمن  لم مثهلينگ دكتر رل

برای پاداش، تنها این رو  .باز بپوشهو ر شاارتشی اونيفرم

  .خواممی

 ـ؟ ناو اونيفرمی که جریان اینهپس   گرشگره

. رهمیاون چيزی که روح و جون اون براش در اینه آره، یالمار

. هر بار خونه چه براش تونی كنی كه دلمم نمیرو ه فكرش

عروسی من و  گردسال لنوادگی ـ مثاكه یه جشن كوچك خ

ستوانی  رختِ  تو، پيرمرد داریمـ  ایگينا و یا هر چيز دیگه

رو ر . ولی همين كه دَ شهاش پيداش میخوش ایهروز

 تند باز، نن دارو، تا اون جا كه پاهای پيرش جزننمی

کنه جلوی نمیکه دونی، جرات میآخه،  ،اتاقش تو پَرّهمی

ایی برای یه فرزند هها آفتابی بشه. دیدن همچو چيزغریبه

 گرش!گره ،خراشهدل

   ؟ درست شه کی کمابيشكنی اختراعت فكر می  گرشگره

ت قو لكاریایی مثریزههمچين  یدربارهنباید از من  ی بابا!ا یالمار

تسلط درست و  هم آدمه كه خود یبپرسی. اختراع چيزی

 هیالهام، به  یه به اش بستهخيلیجوره روش نداره. همه

گفت که کی پيش  پيششه از نمی نگیبگیو  استجرقهّ

 آد.می

 ره؟ می خبولی پيش كه   گرشگره

 اختراعه بابدون ردخور ره. هر روز كه پيش می پيداست یالمار

از  . هر روز بعدگيرهی نيروم رو میهمه رم.كلنجار می

 اون جا هو كر اتاق نشيمن درِ ، َخورمکه می ظهر، نهار
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بندم. خودم می ی، روبرمفرو خودم تو تونم با آرامشمی

 این .ی ندارهسودچون هيچ  ام کرد.دستپاچه نباید تنهاولی 

 گه. م میهلينگ و رلر

توی اتاق  دولنگِوی این آلنگهمه کنیفکر نمی گرشگره

 ؟ بَردتکنه و هرز میدورت میاز راهت  زیرشيروانی

تونم من كه نمی نزن!حرفی و برعكس. همچ ، نه، نه،نه یالمار

برم. فروفرسا توانای هفكر ه تو همونساعتبيست و چهار 

زمانِ  م كنارش داشته باشم كه بتونههباید چيزی 

تی قو ،ههجرقه، الهامه ،دونیمی پر کنه. راهيم روبهچشم

    . يستچيزی جلودارش ن بياد،

مرغابی  به تایچيزیه  کنمنگی فکر میبگییالمار جان،  گرشگره

  . رهمیوحشی 

 طور؟ ه گی یعنی چمی مرغابی وحشی؟ به  یالمار

 كف.  ایهبه علف ایآب و چسبيده زیرای رفته  گرشگره

ه كه بال پدرم ـ یمرگباری نگیبگی یت به گلولهاشاره نکنه یالمار

 زخمی كرده؟م ـ رو ه و من

ای. ولی از یه باتلاق شده ناکارخوام بگم ن. نمیونه چند گرشگره

و  ایگرفتهای خزنده ناخوشی .ای، یالمارآوردهی سر درسمّ 

 تاریكی بميری.  توای ته آب تا رفته

گرش، تو باید ، گرهیهچیدونی ، میتاریكی بميرم! اَ  تومن؟  یالمار

 رداری. با هحرفجور دست از این راستی 

. چون، خب دوباره بيارمت بالا کنممی سعی! فقط آروم باش گرشگره

 .امزندگيم پيدا كرده ی برایم حالا رسالته دونی، منمی

 دیروز پيداش كردم. 

تونم رو ميون نکش! می منپای ولی تنها  شاید هم.، خب یالمار

ش توضيح كه ،البتهگيم دلمُرد كه گذشته از ت اطمينان بدمبه

و ر تونه آرزوشی میکكه هر  خوبمن چنو ،استهادس

  داشته باشه. 

 .تاس سمّ اون ای هاز پيامد جوری، اینکه  مه نای  گرشگره

حرف  ، دیگه از ناخوشی و سمّ خوب نازنين گرش، گرهآآآ  یالمار

تو  .ندارم عادت گوهاوگفت به این جور هيچمن  !نزن

 .  هزنم حرف نمیهاای ناگوار باهكسی از چيز رگزم هاخونه

 از تو سخت نيست که. این باورآره،   گرشگره

، به قول تو، م خبری ازه . این جاتبرام خوب نيسآخه  یالمار

ای نوا، کلبهعكاس بیاین  ی. خونهتهوای باتلاق نيس
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م تنگه. ولی هبالم ودست ـدونم،میکه  ور ، اینیهدرویشی

واده. انخ آورنانم ه ورجهمين  ـگرش،من یه مخترعم، گره

نه ا. ـ آه، صبحکِشهمی این شرایط حقيرمن رو به بالای  این

    آرن. رو دارن می

 

ها و جام، عرََق های آبجو، تُنگبطری) گينا و هدویگ 
لينگ و رل ،آورند. در همين زمانرا می دیگر لوازم

به  پالتوهيچ كدام كلاه و  .شوندوارد می راهروویك از مُل
 پوش است.( ویك سياهمُل .ارندتن ند

 

تا هم که دو  اون، خب (گذارد)چيزها را روی ميز می  گينا

 ن. اومددرست سر وخت 

برای  و هشنوماهی میبوی سالاد شاه گمونِ کرد ویكمُل لينگرل

 ، اكدال. سلامم ه باز .ش داشتنگهشد دیگه نمی همين

، آ دكترـ، .عرفی كنمرو م ویكمُل بگذار روحانیگرش، گره یالمار

 شناسی؟  می که لينگ رورل

 . همچين دورادوربله،   گرشگره

دال نه. آره، اون بالا تو كارگاه هویوجوی اوه، آقای ورله لينگرل

 ؟ دیگه ین این جااهاسباب كشيد تازهایم. گيری كردهدبا هم گر

 امروز صبح. همين   گرشگره

دكتر و  اب پسكنيم. ر زندگی میزیهمين م هویك من و مُل لينگرل

  تون دور نيست. داشتين، راه کاریكشيش اگه 

 تاميز سيزده  سَرِ چون دیروز  خب. داشتم، شاید ممنونم گرشگره

  بودیم. 

   !های ناخوشایندچيز باز نرو سراغ، حالا ااَه  یالمار

به تو  پرش به جان خودم، ،چون این .سخت نگير، اكدال لينگرل

 . هگيرنمی

حالا  بياین. ولی نگيره کنمآرزو می امنوادهابه خاطر خ یالمار

 بشينيم و بخوریم و بنوشيم و شاد باشيم. 

 ؟ واینسيم پدرت بياد  گرشگره

 بفرمایين و بعدن براش ببرن اتاقش.ر خواد غذاشنه، می یالمار

 دیگه!

 

نوشند. خورند و مینشينند، می)مردها دور ميز صبحانه می
 كنند.( ند و پذیرایی مییآمیو  روندمیو هدویگ گينا 



65 

 

 

 پاتيل بود، خانم اكدال.  بدجورویك دیروز مُل  لينگرل

 ه؟ دیروزم؟ اِ    گينا

 و نشنيدین؟ دادش ردادوبی ،دیشب كه آوردمش خونه  لينگرل

 تونم بگم شنيدم.نمی نه،  گينا

 بود. بدمست ویکدیشب مُلچون  .خوب شد  لينگرل

 ویك؟ ، مُلراسته  گينا

 همچو چيزهایی با دیشب.رو پيشامدهای  بياین یه خط بكشيم ویكمُل

 بيگانه است.  1سرشت من

ش هات باید باقاون و زنه به سرش.میهو یه گرش()به گره لينگ رل

ویك مُل روحانی ،دونينمی آخه،. خوریعرقبرم 

  س. زدهشيطون

 زده؟ شيطون  گرشگره

 س. زدهنوویك شيط، مُلآره  لينگرل

 هوم.   گرشگره

ان كه تو دنيا به راه این ساخته نشده یبراهم  هازدهشيطون لينگرل

. خب، شما از راه بزنن بيرون باید ازگاهیهر .راست برن

تاب  دلگير یکاون كارگاه تار توهنوز اون بالا پس 

  ؟ آرینمی

 .امتا حالا که آورده  گرشگره

فتاده بودین وصول اكه براش دوره و هم ين طلبی رتونست لينگرل

 کنين؟ 

 . نآها (.دبرمی پی شمنظوربه )طلب؟   گرشگره

 گرش؟ كردی، گرهطلب وصول می تو  یالمار

 .وپرتهچرتاوه،   گرشگره

دهاتيا و  هایافتاده بود ميون كلبه هدور .كردآره كه می لينگرل

گفت "طلب ش میذاشت كه بهگن میوچيزی پيش روش

 آرمانی".

 ن بودم. اجو زماناون   گرشگره

 و همن بودین. اون طلب آرمانی روخيلی جو گين.راست می لينگ رل

 کنين. نقد ت نتونستين قاون بالا بودم هيچ و منـ تا 

 . همين طور مپس از اون ه  گرشگره

                                                 
 ـ متن اصلی: آبشخور همچو چيزهایی منِ بَرترَم نيست.۱
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تخفيف این كه كمی شدهر پخته گمونم اون قده خب، پس ب لينگرل

 بدین.

  ، هرگز!سر و كار دارمواقعی که با آدم درست و   گرشگره

  ، گينا. بده. ـ یه كم كره خب هیمنطقی خيلینظرم ه باین   یالمار

 ویك. مُل بهم ه 1ژامبون یه تكه  لينگرل

 نه! ژامبون اوه، ویكمُل

 

 كوبند.( رشيروانی را میی)در اتاق ز

 

 بياد بيرون.  خوادپدر می !كن بازهدویگ، درو   یالمار

 

اكدال پير با  .كندرود و لای در را باز می)هدویگ می
 سهدویگ در را پ .آیدمی به درونخرگوشی  یپوست تازه
 بندد.( از او می

 

 شا. یه بزرگکردم! امروز شكار خوبی عزیز، آقایان سلام اكدال

 و زدم. ر

 م كندی ـ!رو ه پوستش ،نيومده من  یالمار

 .گوشت خرگوش ،هیزدم. گوشت خوب و تردیم ه شانمك اكدال

! عزیز نوش جان، آقایان .دهقند می یمزهـ  تسهم ه شيرین

  (.رودش میا)به اتاق

هر چه زودتر باید  ،تونم ـمن نمی ،ببخشين ـ شود(بلند می) ویك مُل

 پایين ـ  برم

 بخور، مرد!آب معدنی   لينگرل

  (.رودبيرون می راهرو ز در )ا! اقُـ اقُ  (کندمی )شتاب  ویكمُل

 !بریم بالاشكارچی پير یه پيک برای بياین  )به یالمار(   لينگرل

مون که ورزشكار برای آره، زند(او می جام )جامش را به  یالمار

 پاش لب گوره!

خب، بگو ببينم،ـ  (.نوشد)میبه سلامتی اون مو جوگندمی ـ.  لينگرل

 ه یا سفيد؟ یگندمیموهایش جو

سر  به دیگه موییتار ندان چ، تازه انگار. چيزی این ميون ماریال

 . که نداره

                                                 
 گوشت چرب پشت و پهلوهای خوک. fleskـ متن اصلی: ۱
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تونه دنيا رو سر کنه. آره، م آدم میه شاخب، با مصنوعی لينگرل

 رسالت زیبایی .كدال، اِ ها آدم خوشبختی هستی راستش، ،تو

 ـ  از جون مایه بگذاریتو زندگی داری كه براش  هم

 م. ه گذارم، می نباور ك  یالمار

ش اهای نمدیم داری كه با دمپاییهزرنگی وزبرزن  دیگه لينگرل

اسباب و  دهکمر تاب میبيرون و تو و  هخرامم میوآر

   .کنهخوشی و آسایشت رو فراهم می

تو همراه خوبی  (.دجنبانمی ی رو به او)سرآره، گينا ـ  یالمار

 زندگی.  یتو جادههستی 

 .1برا من مایه بيا و جا اوننشين حالا اوه،   گينا

 ات، اكدال. م هدویگش هبعد  لينگرل

پيش این جا . هدویگ، بيا تاج سرم آره، فرزندم. (شوریده) یالمار

 ه، هدویگ؟ یفردا چه روزی (.كندمی ناز را ش)مویمن! 

 ، پدر!چيزی نباید بگینه،  اِ  (دهدتکان میتکان ) او را  هدویگ 

قلبم تو ای دشنه ل، مثاده برگزار شهاین قدر سفكر این كه  یالمار

 تنها یه جشن كوچك تو اتاق زیرشيروانی ـ  ره.فرو می

  !شهمیعالی  هميناوه، ولی   هدویگ

، از کار در بياد انگيزشگفتاختراع اون تا  وایساتنها  لينگرل

 هدویگ. 

ـ! هدویگ، تصميم  خواهی دیدت قـ اون و اون وقتآره  یالمار

خوب و خوش  ،ایو تامين كنم. تا زندهر تم آیندهاهگرفت

یه ،ـ کنمدرخواست می. من چيزی برات کنیزندگی می

 . نوابیمخترع  پاداشِ تنها شه هم می اینچيزی. 

 خوباوه، پدر  كند(پچ میپچ ،)دست به دور گردن او هدویگ 

 مهربان!

برای  براتون حسابی دلنشين نيست کهخب،  گرش()به گره لينگ رل

 ؟ ينخوشبخت بشينی خانوادهپيمون یه ی پرُوسفرهسر  ،وعتن

 دونم. قدر می راستیو من ر آره، این ساعات دور ميز  یالمار

 گذره.خوش نمیم بهمن یكی كه تو هوای باتلاق   گرشگره

  ؟هوای باتلاق  لينگرل

  !ا رو از سر نگيرهحرف اون باز، اَ    یالمار

ای باتلاق نيس. وین جا خبری از هبه خدا، آقای ورله، ا گينا

 دم. می شهوا  خداهر روزِ چون راستش 

                                                 
 های زبانی گينا.گریـ از ناشی ۱
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هيچ گم، می منرو كه  یاین بوی گند (رودمیميز از سر ) گرش گره

 تونين با هوا دادن بيرون کنين. نمی

 بوی گند!  یالمار

 گی، اكدال؟ خب، تو چی می  گينا

و از ر وی گندبکه  باشين شما خودشه خب نمیببخشين، ـ  لينگرل

 معدنای اون بالا آورده؟ 

بگين  ،این خونه توآرم به چيزی كه من می خورهتون میبه گرشگره

  بوی گند.

ن، سخت وجو یگوش كن، آقای ورله رود(به او میرو )  لينگرل

تو  رو بدون تخفيف م اون"طلب آرمانی"ه كه هنوز بدگمونم

 كشين. تون با خودتون میاجيب عقب

 . شامشَ كِ م میتو سينه  رشگگره

تا  :نصيحتاز من به شما  اش،خب، هر گوری كه دارین لينگرل

 ردارین. ودست از تحصيلداربازی  ،مهست من

 ندارم؟ رباز هم دست ب اگه  گرشگره

دیگه  حالا .پایينرین می هاپله از بالای ت با سرقاون و لينگرل

 . دونينمی

  ـ! رل لينگ آخهی ول )بلند می شود(  یالمار 

 ـ . ببينم بيرون  امخب، بندازین  گرشگره

همچو كاری حق لينگ، شما رل رود()به ميان آنها می گينا 

شما كه اون  :بگم تونبه اینوندارین. ولی آقای ورله، باید 

اومدین نمیشما دیگه تون كردین، بخاری توهمه گندكاری 

 .بگين بوی گندبرا من از 

 

 .( دزنن)در می

 

 زنه. كی در میی ،مادر  هدویگ

 . سرِ رفت و آمد هم باز شد حالا ببين ها،  یالمار

 واجوهاجكند، رود و در را باز می. )میبذارش با من ـ گينا

ای  !اوهكشد( خورد و خودش را پس میشود، یكه میمی

 !وای

 

گامی به درون پوست،  پالتوی)بازرگان ورله، در 
 .( گذاردمی
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  کنه. این خونه زندگی می به گمونم توولی پسرم  ،ببخشين  لهور

 بله.  دهد()هوا را قورت می  گينا

 ـ؟ فرمایين نمی، بازرگان آقای (شودنزدیک می)   یالمار

 بت كنم. حخوام با پسرم صمی تنها .متشكرم  ورله

  ؟ این جام من. خوایمی خب، چی  گرشگره

 ت صحبت كنم. هات باتو اتاق دخوامیدلم   ورله

  (برود.خواهد )میـ  خبتو اتاقم ـ   گره گرش

 وضعی نيس كه ـ  تو اون جاخدا، به اوه،   گينا

 ت صحبت كنم. هاتنها با دخوامیدلم  .خب، پس توی راهرو  ورله

لينگ، تونين صحبت کنين، آقای بازرگان. رلهمين جا می یالمار

 بيا بریم اتاق نشيمن. 

 

گينا، هدویگ را  .روندلينگ به دست راست میل)یالمار و ر
 برد.( با خود به آشپزخانه می

 

 يم. یخب، حالا دیگه تنها كوتاه( درنگی)پس از   گرشگره

از اون جا که ـ. و زدی  گریزی به چيزهاییدیروز عصر  ورله

نگی گمون کنم که بگیای، دهشها اكدالمستاجر م ه حالا

 .در سر داریبرام  بدی چيز

كنم. باید باز ای یالمار اكدال رو هچشمدر سر دارم که  گرشگره

 همين.ش همه. ـ ه، ببينهستو همون جور كه ر وضعش

 ؟ گفتیكه دیروز ازش می یههمون رسالت زندگی این  ورله

 ای.ذاشتهگای كه برام نآره. چيز دیگه  گرشگره

 گرش. ، گرهامسرت کردهآشفته پس منم كه  ورله

 یهاماجرااون  یای. همهكرده آشفته ور زندگيم یتو همه رشگره گ

ن تو باشم منوتونم مم میرو ه گم ـ. ولی اینو نمیر مادرم

 درونو از  کنهمی ماآربند من رو نایهم كه وجدان گناه آلوده

  .دخورمی

 . لنگهیه جاش میته كه اآها، پس این وجدان  ورله

تو  ،كندیاكدال میستوان ه پيش پای كه چا زمانن اباید هم گرشگره

بو  . چونشادادم دستسر نخ رو می اومدم. بایددرمی روت

 کشه. بردم دیگه کار به کجا میمی

     کردی.بند از زبانت باز میباید راستی ، آره ورله

بودم.  جربزهبیبزدل و  اون قدر پيدا نکردم.و ر دلش گرشگره

 . بعدشو هم خيلی  زمان ترسيدم ـ هم اونبدجور ازت می
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 ت ریخته. اانگار دیگه ترس  لهرو

 ،كه هم من و هم ـ دیگرونرو  هاییبدیخوشبختانه، آره.  گرشگره

تونم ولی می .شه جبران كردنمی هرگزاكدال پير كردیم،  به

ش توره كه میای پوشیدروغ و پرده نوو از ار یالمار

 . بکشم بيرون نابود شه،

 كنی؟ میای ت، خوبیكار اینبا كنی می گمون  ورله

 . چرایی هموبی هيچ چون  گرشهگر

 ينه كه برای همچیآدمیكنی اكدال عكاس فكر می نکنه ورله

 ؟ازت تشکر کنه ایخدمت دوستانه

 ه. یآدمی ينهمچ اونآره!   گرشگره

 هوم، ـ خواهيم دید.   ورله

م، باید رزندگی بشوـ اگه نخوام دست از هم از اون گذشته  گرشگره

 نی برای وجدان بيمارم پيدا كنم. ادرم بگردم

ای بچگی هشه. وجدانت ازهمون سالخوب نمی رگزه اون ورله

ـ تنها ارثی كه  .، گره گرشتهارث مادری .هبود گونهبيمار

 شت.ابرات گذ

كه سوزی از خفتِ این میم ه هنوز خند(پوزنيم یک )با گرش گره

آلاف و  به شابودی که با گرفتن خود دل خوش کردهبی

   ؟اولوفی برسی

 اكدال عكاسقصد داری  مه ریم. ـ پس هنوزنراهه بيا بی ورله

   درسته؟ کنیمی كه گمونببری و به راهی ر

    . ين قصد رو دارممهم ه هنوز ،آره  گرشگره

ای هم آخه پس فایدهو اومدم بالا. ر خود این راهخب، پس بی ورله

 گردی خونه یا نه؟ میبر مپرسبره نداانگار 

 نه.   گرشگره

 ی؟رنمی که خب هم بنگاه كار تو  ورله

 نه.   گرشگره

كنم، دارایيم  ازدواجدوباره خوام حالا میخوب. چون  ورله

 . شهمیتقسيم  موناميون

 خوام. نمی ،نه )شتابزده(  گره گرش

 خوای؟نمی  ورله

  .ذارهگنمی وجدانم .نه  گرشگره

 گردی كارگاه بالا؟ برمی )كمی بعد(  ورله 

 . دونم خودم رو کارمند تو نمینه ـ دیگه   گرشگره

   ؟رو بياری یچه كاربه خوای پس می  ورله
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 همين.  و بس. و انجام بدمر رسالت زندگيم  گرشگره

 خوای بياری بخوری؟  از کجا میچی؟  خب، ولی بعدش  ورله

 ام. شتهاكنار گذ ور كمی از درآمدم  گرشگره

 ؟رسوندتکجا میخب، تا   ورله

 عمرم.  تا آخركنم میفكر   گرشگره

 یعنی چه؟  این  ورله

 دم. دیگه جواب نمی  گرشگره

 گرش. ، گرهدارنگهپس خدا  ورله

 . دارنگهخدا  گرشگره

 

 رود.()بازرگان ورله می

 

 ؟ دیگه رفت كند()به درون نگاه می  یالمار 

 آره.   گرشگره

 

. گينا و هدویگ نيز از شوندوارد میلينگ )یالمار و رل
 آیند.( آشپزخانه می

 

 . مون شداکه کوفتنه هم ااین صبح  لينگرل

دور  رویپيادهیه با من به  باید !و بپوشات رترخیالمار،  گرشگره

 بيایی. و دراز

  ؟ داشتخواست؟ ربطی به من . پدرت چی میخب باشه  یالمار

و پالتوم ررم كم حرف بزنيم. من مییه ! باید تراه بيففقط  گرشگره

  رود.(ون میربيراهرو )از در . تنم کنم

  اكدال! بيرون،ش هابانری   گينا

 !یاز جات جم نخور ها! نری ،آره  لينگرل

تی یه دوست دوران قچی! و دارد(برمی ار پالتویش)كلاه و  یالمار

 کنه ـ! بازبرام دلش رو درِ خلوت  تونی نياز داره اجو

نه اكه این مردك دیوآخه فهمی ولی، لعنت بر شيطون،ـ نمی لينگرل

 ه!چِلِ و  خلو 

 ينم گاهی دچار همچه . مادرشگهببين چی میخب،  گينا

 شد. میای 1های جسمیحمله

                                                 
  های جسمی.های روحی می گوید حملهگينا به جای حملهـ  ۱
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داره.  نيازای هشيار یه دوست هتر به چشمم بيشه پس باز یالمار

 كن! فعلن خدا آماده رِ وقتحتمن سو ر شام (.)به گينا

  (.رودبيرون می راهرواز درِ )! دارنگه

دال به ای هویهنعدَ این مردك تو یكی از مَ ها که بد شد  لينگرل

 ك واصل نشد!رَ دَ 

 ؟ گيناینو میآخه ـ برای چی  اوا  گينا

و ر خودم ایهفکر و خيالم ه خب، آخه من كند(پچ می)پچ لينگ رل

 دارم. 

 س؟ نهوراستی دیوی جوون ورلهکنين می ونگم  گينا

. ولی راستش تنيسدیگرون  تر ازنهودیو .نه، بدبختانه لينگرل

  ه. یناخوشیدچار یه 

  ؟ ه پسشاخب، چه  گينا

درستكاری رنج  تند گم، خانم اكدال. از تبِ تون می، بهخب لينگرل

 بره. می

 تب درستكاری؟  گينا

 ه؟ یوشیناخم یه جور ه این  هدویگ

سری رو )کنه. می بروز گاهگهولی  .هی ملی ناخوشییه  .آره لينگرل
از در )برای غذا متشكرم!  (.دبرمی بالا و پایينبه گينا 
  (.رودبيرون میراهرو 

گرش ورله،ـ ! این گرهوفا .(زندمی پرسهناآرام در اتاق ) گينا 

 بوده.  بدجنسینور وهميشه ج

این  كند(به او نگاه می راندازکنانبستد و ایميز می دمِ )  هدویگ

 آد.نظرم عجيب میه ا بهچيز
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 چهارم پرده

 

 

 

 

 

 دستگاه یک اند.)كارگاه یالمار اكدال. به تازگی عكس گرفته

صندلی، یك  دو سهپایه،  کی ای،با روکش پارچهعكاسی 

دارد. روشنایی  جایدر اتاق  همچو چيزهاییميز و 

كمی دیگر هوا  شود.میرفته ناپدید رفته خورشيد شامگاهی.

 رود.( رو به تاریكی می

خيس در دست، در  ایشيشهلوح  كوچك و یجعبه )گينا

گفتگو بيرون با كسی در  ،ایستاده راهرو بازرِ دَ  یدهانه

 ( .كندمی

كنم. دوازده م میاَ عمل دم،. من قول كه می حتمنبله، حتمنِ  گينا

 !دارنگه، خدا دارنگه. ـ خدا شهمی آمادهتای اول دوشنبه 

 

رسد. گينا در ها به گوش می)صدای پایين رفتن كسی از پله
كند و جعبه را ی را در جعبه فرو میاشيشهلوح بندد، را می

   گذارد.(در دوربينِ سرپوشيده می

 

 ؟ دیگهرفتن  آید()از آشپزخانه می   هدویگ

 شوناشكر خدا، بالاخره از دست آره، (دهدسرو سامان می) گينا 

 راحت شدم. 

 چرا پدر هنوز نيومده خونه؟آری سر در می ولی  هدویگ

  ؟لينگ نيسحتم داری پایين پيش رل  گينا

پایين  پریدمنه وكم پيش از راه آشپزخیه  .ن جا نيستاو، آره هدویگ

 و پرسيدم. 

 . افتهداره از دهن میمونده و  کهم غذاش  گينا

 یكه برااون همه می پاّد  ه، فكرشو كن،ـ پدر كه هميشهآر هدویگ

 خونه! يادشام ب

  !بينیشه، حالا میپيداش می زودیبه، آ   گينا
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 نظرم، این جا خيلی عجيب شده. ه چون، ب .بياد کیكاش  هدویگ

 هاش!ااین زند()فریاد می   گينا

 

 آید.(میبه درون  راهرو)یالمار اكدال از در 

 

 پدر! آخه چشم ما كه به در خشك شد! (پرداو می سوی )به  هدویگ 

، که ندیوبيرون مخيلی زیاد  (کندمی چشم نگاهی )از گوشه گينا 

 اكدال.

را  پالتویش). آره، یه کم زیاد شد )بدون نگاه به او( یالمار
او  .خواهند به او كمك كنندگينا و هدویگ می .آوردمیدر

 .(کندرد می

 ای؟ خورده چيزیبا ورله  مگه  گينا

 نه.  كند(را آویزان می کتش)   یالمار

 . آرمو برات میغذاتپس  رود()به سوی درِ آشپزخانه می  گينا 

 خورم. خواد. الان نمینه، نمی  یالمار

 ، پدر؟ تنيس خوبحالت  ود(ش)نزدیك تر می  هدویگ 

ای كنندهخسته رویپياده. رفته خوبمهمروی خوب؟ اوه چرا، یالمار

 گرش. رفتيم با گره

 تو عادت نداری. . آخه ی، اكدالرفتنباید می  گينا

 ناچاره كه یه مرد تتوی این دنيا خيلی خيلی چيزاس ،هوم یالمار

که من  (رود.می ورو آن  ور)كمی این ش عادت کنه. به

 ؟ اومدهكسی این جا  م،نبود

 .دلدادهتنها همون دو   گينا

 تيم؟ سفارش تازه نداش  یالمار

 نه، امروز نه.  گينا

 !بينی، حالا می، پدرخب رسهمی چند تاییفردا   هدویگ

دست به  فردا با جدیت تمومچون خيال دارم  برسه. كاش یالمار

 كار بشم. 

 ه؟ییادت رفته فردا چه روزی پس اِه، فردا!   هدویگ

خوام می دیگهفردا. پس ،ـ. خب، پسکهگی اوه، راست می یالمار

 یهمهخودم باشم و خوام می .ا رو خودم كنمهكار یهمه

 ا. هكار

، اكدال؟ تنها زندگی رو به خودت تلخ آخه كه چی بشه گينا

تو هم همون  رو دارم دیگه.عكاسی  هوای . منخب كنیمی

 رسی. ور به اختراعت میج
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ا ها و خروسهمرغ یو به مرغابی وحشی، پدر،ـ و به همه هدویگ

 ا و ـ!هو خرگوش

! از فردا دیگه هيچ پا نگومن  به چيزی هاآشغالوآت نوا از یالمار

 ذارم. گرشيروانی نمییاتاق ز تو

 گيریم ـ بم قول دادی فردا اون جا جشن بهکه ولی، پدر، تو   هدویگ

 ستخوامیهمچی فردا. دلم هوم، درسته. خب، پس از پس یالمار

 ندم!وپيچگردن این مرغابی لعنتی رو می

 مرغابی وحشی رو! كشد()جيغ می  هدویگ 

 حرفای نشنيده!به حق   گينا

 وحشی پدر،ـ اون مرغابی آخه ولی دهد(را تكان می پدرش) هدویگ 

  . که هاِ  من

 ،،ـ به خاطر توآدنمی لمكنم. دم این كارو نمیه همين یبرا یالمار

. كردممیگه باید جان و دلم می ، هدویگ. ولیآدنمی مدل

تو  بوده،ا هاون دست توی نوری رو كهانباید ج

 كردم. می لتحم چهاردیواریم

 ،ـ  گرفتهجُلمبر  رشنتّ از پ اونو پدربزرگ هر چند، ای بابا گينا

شون چی بهـ. هیاییهرود( خواستمی ورو آن  ور)این  یالمار

كه یه مرد  مطالباتیـ ای آرمانی،هذار بگم خواستگ؟ ببگم

 ن بگذره. وتونه ازش، نمیشروح دیدنبدون آسيب 

ـ مرغابی ولی فكرشو كن، مرغابی وحشی، رود()پی او می هدویگ 

 وحشی بيچاره!

یه ـ به خاطر تو. گذرمازش می گفتم كهت به ایستد()می یالمار

ور كه گفتم، ج، خب، همون ـ کنمش نمینگاه ِ چپ هم به

 خب هست هم تر از اینای بزرگه. چون كارگذرممیش زا

كم  یه معمول بری لمثباید . ولی حالا پرداختشون كه به

    ست.تيرگی هوا الان برات به اندازه  بيرون، هدویگ.

 خواد الان برم بيرون. نه، دلم نمی  هدویگ

این همه  کشی.هَم می و زیادر اتهنظرم چشمه ب !چرا، برو یالمار

 چهاردیواریتو این . هوای تبرات خوب نيس تواین  بخارِ 

 . دم داره

وم پایين و دهای آشپزخونه میخب، خيلی خب، پس از پله هدویگ

ـ؟ اوه، تو  و كلاهم پالتو. رم رو به ميون شهرمیكمی یه 

بلایی سر مرغابی مبادا من كه بيرونم،  ـان. پدر،اتاق خودم

 ! هاياری بوحشی 
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تو  (.فشرد)او را به خود می. شهنمییه پر هم از سرش كم  یالمار

 !دیگهـ ما دو تا ـ! خب، برو و من، هدویگ،

 

دهد و از در آشپزخانه تكان می ردبه پدر و ما سر)هدویگ 
  رود.( بيرون می

 

 گينا.  زند(می پرسه)سر به زیر   یالمار

 یه؟چی  گينا

حساب و دوست داشتم فرداـ ذار بگيم از پسگـ یا، باز فردا یالمار

 خودم نگه دارم.  مو های خونه رهكتاب

 گه داری؟ يم نرَ خوای حساب كتابای خونهحالا می  گينا

 حساب درآمدها دستم باشه. ،حالهرآره، یا به  یالمار

 . یه چشم به هم زدن کارشه که اینخدا، پناه براوه،   گينا

های تو عجيب تو دستا هچون به نظرم پول گمون نکنم. یالمار

طور همچو ه ( چ.كندبه او نگاه میایستد و . )میآرهدوام می

  شه؟ چيزی می

 نداریم. یخرج همچیاینه كه من و هدویگ  برا  گينا

، بازرگان ورله برداری پيششترونو ایدرسته كه پدرم بر ریالما

 ؟ هگيرمیدستمزدِ کلانی 

بودنش خبر ندارم. من دستمزد همچو كاری رو  کلون از گينا

 دونم. نمی

  ؟ بگو ببينم!ه حالاگيرمی رقده چ نخب، تقریب  یالمار

شه برابر خرجی كه می نگیبگی شه.خيلی بالا پایين می گينا

 توجيبی. برامون داره با یه كمی هم پول

م نگفته تر بهو پيشر داره! این مونخرجی كه برابرابر  یالمار

 بودی!

 گمونچون  ،تو خيلی خوشحال بودی .ماَ تونستمنه، نمی گينا

 همه چيزشو از تو داره. كردیمی

  پس از بازرگان ورله داره!  یالمار

 ره. اداره كم ني اوه آره، بازرگان اون قدّ   گينا

 !اون چراغ رو برای من روشن کن  یالمار

 ه.خود بازرگان خب از کجا بدونيم مما كند()روشن می گينا 

 گروبرگ باشه ـ م خب تونهمی

  كشی ميون؟ می خود پای گروبرگ روچرا بی  یالمار

 تنها فكر كردم ـ  .دونماوه، چه می  گينا
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 هوم!  یالمار

 جوررو برا پدربزرگ  یسیكه كار رونوآخه من نبودم  گينا

 خونه. اون  اومد توت كه ق، همون وخب كردم. بَرتا بود

 . هلرزصدات میبدجور گمونم ه ب  یالمار

  ؟ منصدای  گذارد(سرپوش چراغ را می)  گينا 

 ؟ مگه نه، هلرزم میه اتهدست  ماریال

 از منچی رفته بگو، اكدال. و پوست کنده رك  (قُرص) گينا 

 گفته؟ 

تی تو قوـ که درست باشه كه  تونهمیـ یعنی درسته كه، یالمار

ی با هم سرّ وكردی سربازرگان ورله كار می ینهوخ

 داشتين؟ 

این  نبال من؛افتاد د ت نه. بازرگانقدرست نيس. نه، اون و گينا

ه و اون وخت یگمون كرد خبری امَشخانوم. کارو کرد

هم مومو زد و هم منو جنجال به پا كرد و وقشقرق و جار

 من اون كارو ول كردم.  بعدشمـ کارو کرد؛این  کشيد؛

 خب بعدش؟ ولی   یالمار

كه تو  مهمچين ـ مادرم. مادرممونخونهخب رفتم  شدعب گينا

از این در  رفت ومی .نبود، اكدال یدرست آدمكردی می فکر

خب م اچون بازرگان .خوندچيزایی تو گوشم میو اون در 

    .اون وخت بيوه شده بود دیگه

 بعد! ، وخب  یالمار

  ش رسيد. بدونی. دست ورنداشت تا به خواسته خبه بهتر گينا

طور ه م! چفرزندم مادر ه این كوبد(ها را به هم می)دست یالمار 

 !به من نگی تونستی همچو چيزی رو

 گفتم.ت میخيلی پيش بهخب باید  .خب، كار بدی كردم  گينا

چه جور زنی که فهميدم ـ تا می.گفتیم میبه درجاباید  یالمار

 . هستی

   كردی؟م عروسی میهاولی بازم اون وخت با  گينا

  !كنی یفكرتونی همچو چه طور می  یالمار

ت بگم. چيزی بهاون وخت نكردم  دلشو پيدا برا همينم خب، گينا

بستم دیگه.  ت دلدونی، خيلی بهور كه میجچون، همون 

  ـکه  د به بخت خودم بزنمقَ تونستم لَ نمی

خبردار  امکه شستم! ام مادرهدویگه این زند(میپرسه )  یالمار

 بينم ـم میاهچيزایی رو كه این جا جلوی چشم یهمهشه 
و ر خونه و زندگيم یـ همه (.زنددلی می)لگدی به یك صن



78 

 

ی م! اوه، این بازرگان ورلهاسلَفِ کامروای خودممدیون َ

 !فریبکار

 ایمکرده هم زندگی اب ی کهـ پانزده سال این چهارده از گينا

 نی؟ وپشيم

از  هر روز و هر ساعتبگو ببينم تو  ایستد()جلوی او می یالمار

ای دورادور من تنيده تعنكبویه  لكه مث پوشیپردهاین تار 

 نی ووپشيمتو آتش  راستیو بده! ر ای؟ جوابمن نبودهاپشيم

 ؟ اینسوختهخودخوری 

 اشكارای روزانه یاوه، اكدال جان، فكر این خونه و همه گينا

  ـ گذوشتهجایی برای چيز دیگه برام نمی

به گذشته خودت  نگاهی از سر ارزیابی، تقپس هيچ و یالمار

 !دازیاننمی

 نگیبگیبازیای كهنه رو نه، من، به خدا، این پدرسوخته گينا

 فراموش كرده بودم.

خيلی یه چيز  ! براماحساسبی آرامشِ  لخَتاین  آخ از یالمار

آدم و بكن، ـ ر . ـ فكرشای تو خودش دارهدهندهناتك

 م نشه!ه نوپشيم

يومده ـ اگه زنی مث من گيرت نولی حالا بگو ببينم، اكدال، گينا

 از تو چی در اومده بود؟ بود، 

 تو ـ! لزنی مث  یالمار

از تو  پاتروبادستو  ترمصممآره، چون من هميشه كمی  گينا

 . دیگه ترم، دو سالی هم ازت بزرگالبته. خب، آخه امبوده

 از من چی در اومده بود؟  یالمار

ه کاینو  راه نبودی آخه.به، هيچ سردیدیمنو  هچون اول ك گينا

   تونی بزنی زیرش.نمی دیگه

 یهفهمی ، تو نمیآ؟ راه نبودن"به"سرگی پس به اون می یالمار

 .، چه حال و روزی دارههست کهغم و نوميدی ، دچار مرد

   آتشين من.خيم وم مردی با خویه ـ اون

چون  از این که. ندارم ایهيچ گله . منمم، شایدخب، خب گينا

به هم زدی، مرد خيلی خوبی  یاهمين كه خونه و زندگی

شده بود  خرّمو  خوشخيلی  حالانم وم. ـ  زندگیخب شدی

خوراك به كمی  یواش یواشدیگه هدویگ و منم باید  الان و

  رسيدیم. مون میو پوشاك

 . پوشیپردهباتلاق  توبله،   یالمار

  !وا شد به این خونهپاش گند كه  یاوف، از دست این مردكه گينا
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بودنِ تو این خونه خوبه. خواب و  كردمم گمون میه من یالمار

 به و از كجا بيارم تار لازمنيروی  بود این. حالا خيال

 ميونم از هام باه ناو. شاید ی عمل بپوشونمجامهاختراعم 

     ، گينا.نابودش کردهكه  اِه تو یت، این گذشتهوقو اون  هبر

، اكدال. من بگی آخه یچيزنه، تو نباید همچو  )بغض كرده( گينا 

 !فراهم کنم ام آسایش تو روخواستهتنها ی زندگيم همهكه 

آد؟ نواده میاآور خنارویای ن رِ ببينم،ـ حالا چی به سَ  بگو یالمار

كشيدم و تو فكر اختراعم می روی نيمكت درازکه اون تو 

جونم  یاین اختراع همه افتاد خب کهبه دلم می رفتم،میفرو

روز دیگه خب که اون كردم احساس می .هگيرازم می رو

ـ اون روز، روز بدرودم با تو دست بگيرم، شوكه پروانه

مرفه  یبيوهپس از من  تواین بود كه  هم . رویامیهزندگی

      مخترع شادروان باشی. 

 حرفاین جوری  نبایدكند( نه، هایش را خشك می)اشك گينا 

  وزی كه بخوام بيوه بشم!بده اون رم ، اكدال. خدا مرگبزنی

 سرحال هردیگه همه چيز بهالان که  این، چه اون. اوه، چه یالمار

  ده. همه چيز!اوم

 

كند و به گرش ورله درِ ورودی را با احتياط باز می)گره
 كند.(درون نگاه می

 

 تونم بيام تو؟ می  گرشگره

 بيا. ،آره  یالمار

خواهد با و میرود پيش می رویی شاد و خرسندو)با سر  گرشگره
)نگاهش را از یكی ـ!  عزیزانشما خب،  (بدهد دستها آن

 پس هنوز (.گویدلبی به یالمار میاندازد و زیربه دیگری می

 ؟ پيش نيومده

 . اومدهچرا،  )رسا(   یالمار

 ؟ راستی   گرشگره

 . ی زندگيم رو از سر گذروندمترین لحظهتلخ  یالمار

 و هم. ر ترینشپرشورگمونم، ه ، بولی  گرشگره

  . اشپشت سر گذاشتيم فعلن ،حالهرخب، به  یالمار

 ن بگذره. وآقای ورله، خدا ازت  گينا

 آرم.سر درنمی (واجوهاج)  گرشگره

 آری؟از چی سر درنمی  یالمار
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حسابی كه سراپای تصفيه حساب بزرگی،ـ تصفيهیه همچو  گرشگره

، همزیستیش بنا بشه،ـ یه زندگی، یه یه زندگی تازه باید رو

  وشی ـ پهيچ پرده بیو  راستی با

 دونم. میهم خوب  خب. ، می دونمآره  یالمار

، گذارمتو میدر از كه  پاانتظار داشتم  یتردید بدون هيچ گرشگره

بينم چيزی نمی . ولیبزنه چشممبه  تعالی مرد و زن فروغ

 ـ ، سنگين و غمگين داردم فضایجز این 

  (.داردمی)سرپوش چراغ را بر .بفرمایين  گينا

 ؛هبله، بلو درك کنين، خانم اكدال. ن رخواین مشما نمی گرشگره

  ، یالمار؟چی. ولی تو خودت زوده ـخب هنوز  ی شمابرا

 تصفيه حسابوالاتری از این  دریافت، خب، باید که تو

  بزرگ داشته باشی. 

 یعنی، از دیدی. كه دارم.  تآره، پيداس  یالمار

رسه كه آدم زن نمی اینتو این دنيا به پای  چيزیچون هيچ  گرشگره

او رو با عشق بالا به پيش خودش  و هو ببخشر كارخطا

 . بکشه

یه  ،امكشيده سر من تازهرو كه  تلخابیكنی این می گمان یالمار

 کنه؟ نی هضم میومرد به همين آس

  ـ! تو مثل. ولی مردی شاید نکنه معمولییه مرد   گرشگره

، گره گرش. زورم کنی. ولی نباید خب دونم، میای دادآره،  یالمار

 .برهزمان می ،دونیمی

 . نداریمرغابی وحشی  از دست کمیهمچين یالمار، تو   گرشهگر

 

   .(هدمآ به درون  راهرو لينگ از در )رل

 

  ؟دارهميدون مرغابی وحشی مه ، بازپس این طور  لينگرل

 بازرگان ورله.  بالِ زخمين ، شكارِ آره  یالمار

 زنين؟ حرف می نداری ناوبازرگان ورله ـ ؟ از   لينگرل

 ن. وو ـ خودم ناز او  یالمار

 !شورتون رو ببرنمرده گرش()زیرلبی به گره  لينگ رل

 گی؟ چی می  یالمار

راه  بازچاچولكردم كه این داشتم از ته دل آرزو می لينگرل

هر  تونهمی رفت. اگه این جا بمونه،میگرفت شو میخونه

 به هم بریزه.و ر نودوت
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خوام حالا نمی ولينگ. یالمار، آقای رلریزنبه هم نمی اهاون گرشگره

از  یشك چيزهم بیهمسرش ش. ولی اشناسيمبگم. می

   داره ـ  دلش ته یدرستی و راست

 ن به حال خودم دیگه.کردیولم میپس  )در آستان گریه(   گينا

تو این خونه راستی بپرسم شما  یهپررویی گرش()به گره لينگ رل

    ؟ی هستينال چبدن

 خوام یه زناشویی درست رو پایه بریزم. می  گرشگره

هست،  وری كهجا همين ه، زناشویی اكدالاز دید شماپس،   لينگرل

 ؟ تخوب نيس

. ست حتمنهای دیگهاشوییخيلی از زنبه خوبیِ  ،بدبختانه گرشگره

 هنوز.  نشده ،درست ولی یه زناشوییِ 

  ای. خواست آرمانی نداشته به توجهی تقتو هيچ و ،لينگرل یالمار

گی، فرزندم! ـ ببخشين، آقای ورله، چند تا ـ همين چرت می لينگرل

 تونجوری سردستی ـ چند تا زناشویی درست تو زندگی

 این؟ دیده

 دیده باشم. به زور گمون کنم م شیكی  گرشگره

 ور. جم همين ه من  لينگرل

م رو ه ام. امكانشبخواد دیده ونو تا دلتر شاولی برعكس گرشگره

ها به روزِ چه ایام كه از نزدیك ببينم همچو زناشوییداشته

 آره.می زن و شوهر

 فروبریزه؛تونه زیر پاش می یه مرداخلاقی  یشالوده یهمه یالمار

 . اینه وحشتناك چيز

 امازدواج نكرده همچين درست توق، من راستش هيچ آره لينگرل

این چيزا  یدر باره دلش رو ندارم برای همين هم که،

 یه پای بچه همکه دونم میاین رو دیگه داوری كنم. ولی 

 .بچه رو شما باید آرومش بگذارینه و یزناشویی

 م!طفلکاوه، ـ هدویگ. هدویگ  یالمار

آره، بزرگواری کنين و پای هدویگ رو نكشين ميون. شما  نگليرل

خواد، می تونستين. خب، اگه دله یتا آدمای بزرگ دو

گند و کثافت  و بهتون رامحض رضای خدا ميونهتونين می

 !گم با هدویگ دست به عصا باشينمن می. ولی بکشين

 . بيارینوگرنه شاید بلایی سرش 

 بلا! یالمار

ـ و  بيارهخودش بلایی سر خودش  تونهمیاین كه  ، یاآره لينگرل

   .هم سر دیگرونشاید 
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 ؟ آخه دونينلينگ، از كجا همچو چيزایی رو میولی رل گينا

 ؟تاش در كار نيسهبرای چشمخب خطر عاجلی كه هيچ  یالمار

تو سن و سال این كاری به چشماش نداره. ولی هدویگ  لينگرل

 بزنه.  ناجوری اتونه دست به کارمیه. یبدی

 اتو آشپزخونه ب یبدجور شروع کردههم.  زنهمی آره، ببين! گينا

ش بازی. خيلی وختا يگه آتم میره! بهشب آتيش کلنجار

 ش بکشه. يترسم خونه رو به آتمی

 . دونستم دیگهمی !می بينين كه لينگرل

 ؟گينچه می ی علت همچو چيزیدر باره ولی لينگ()به رل گرش گره

 فرزندم.  ،شهداره عوض می شصدا )با بداخمی( لينگ رل

   زیر خاك نرفته ـ! تنو داره! تا این ر منتا فرزندم  یالمار

 

 .( زنندمی)در 

 

 بفرمایين! زند()داد میكسی پشت دره.  !هيس، اكدال  گينا

 

 .( آیدبه درون می)خانم سرُبی، پالتوپوش، 

 

 سلام! خانم سُربی

 ، تویی، بَرتا!اِ  رود(می ش)به پيشواز  گينا 

 ام؟ نکنه مزاحم شدهولی م. که منآره  خانم سُربی 

 خونه ـ  اون یفرستاده اختيار دارین!نه،   یالمار

به مردهای روز  راستش اميدوار بودم این موقعِ  )به گينا( خانم سُربی 

تا كمی باهات حرف بزنم و  اومدمدویدم  برنخورم.خونه 

 . خداحافظی کنم

 ری از این جا پس؟ می ؟هاِ    گينا

دال. بازرگان امروزعصر هوی بهـ  .آره، فردا صبح زود خانم سُربی

 ند. وخيلی سلام رس (.گرشبه گرهسرسری )رفت. 

 !ببين ـ ه اِ    گينا

 دنبالش؟به م ه پس بازرگان ورله رفت؟ و حالا شما  یالمار

  ، اكدال؟نگيچی می در این بارهشما آره،  خانم سُربی

  بپاّیين!و ر گم خودتونمی  یالمار

 ازدواج. پدرم با خانم سُربی ت بگم بدونیباید این رو به گرشگره

 کنه. می

 کنه!می ازدواج ونشهابا  یالمار
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  شد پس! وریبالاخره این ج !اوه، بَرتا  گينا

 نيست؟راست  که خب هيچ این لرزد()صدایش كمی می  لينگ رل

 ينگ جان، خيلی هم راسته. لچرا، رل خانم سُربی

 کنين؟  ازدواجخواین باز میحالا   لينگرل

م ه گرفته و ماو ر شاجازها 1از شاه . ورلهخب دیگهآره  خانم سُربی

 . گيریممی صدا تو كارگاهوبی سر عروسی رو

ن آرزوی وخوب برات ناپسرییه  مثل باید خبپس  گرشگره

 . دیگه خوشبختی كنم

ورله  یهم براکه گين. اميدوارم اگه از دل می گزارمسپاس خانم سُربی

 من خوشبختی بياره.  یهم برا و

ن اوبازرگان ورله، تا  تونين همه جوره اميدوار باشين!می لينگرل

م هکنه و عادت دونم، هيچ مست نمیمیخب  منجا كه 

و ر زناش روانشاد، اون دامپزشک مثل ،ندارهحتمن 

 . پار کنهولت

های م خوبین هنين! اووگور نجنب حالا تویاوه، سُربی رو  یخانم سُرب

 و داشت. ر خودش

 .بچربه خب هاشم بازرگان ورله خوبیکن گمون لينگرل

. به باد نداده وش رخوددرون  ترین چيزایبه ،هرحالبه خانم سُربی

  خوره.چوبش رو می، دهمی كسی هم كه

 رم بيرون. ویك میامشب با مُل لينگرل

 !خاطر من به ،! نریننباید برینلينگ، رل نم سُربیخا

بيا ، باشی با ما خوایاگه می (.)به یالمار. نمی شه نرفت لينگرل

 !دیگه

هایی 2چرخیشب همچوپای . اكدال تون درد نکنهدستنه،  گينا

 . نيس

 !دیگه ات رو ببينددهن دِ  ، زیرلبی(خشمگين) یالمار

 ورله. ـ   دار، خانمِ خدا نگه لينگرل

 

  رود.(بيرون می راهرو )از در 

 

 ورلينگ هم دیگه شما و دكتر رل انگار )به خانم سرُبی( گرش گره

 شناسين. خوب می خيلی

                                                 
 ی هفده(.ی رسمی مقامات )از سوی شاه( برای ازدواج دوباره )از سدهـ اجازه  1

  چرخی".گوید "شببه جای شبگردی، گينا میـ  ۱
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تونست م میهشناسيم. زمانی و میرای ساله هم دیگه هسال خانم سُربی

 پيش بياد.  مونچی ميونهر 

 مد. وكه نيبراتون پس خوب شد  گرشگره

دنبال  امبوده مواظب. ولی من هميشه گينراست هم می آره، یخانم سُرب

دور پاك رو  خودش هم که تونهنمینرم. یه زن  هوس

 .بندازه

ای به گوشه دیرینهاین آشنایی  یترسين در بارههيچ نمی گرشگره

  پدرم بيام؟ 

 ام. ش گفتهبهتونين خب فکرش رو کنين دیگه: خودم می خانم سُربی

   ستی؟ را گرشگره

ای درست رو که اون چيزای تا اندازهپدرتون مو به موی  خانم سُربی

 یدونه. همهم بگن میادر بارهبزنه  مردمتونست به سر می

 ،و رو كردر تی قصدشقو .امش گفتهاین جور چيزا رو به

   این اولين كاری بود كه كردم.

 . ینترراستروا هاز بيشترینظرم، شما ه پس، ب گرشگره

به  بهتراین جوری  ما زنابارِ ام. من هميشه روراست بوده خانم سُربی

 . رسهمقصد می

 گی، گينا؟ چی می در این بارهتو  یالمار

 این یاخيلی با هم فرق داریم. بعضیخب اوه، ما زنا  گينا

 جور دیگه.  اونای دیگه،و  ناَ جوری

ن مكه همون جور  ،كارترین كنم عاقلانهمی ، گينا، فكرآره خانم سُربی

ی به نوبه. ورله هم است رویهاین  فتنپيش گر ام،کرده

 هستم ه همين ببين،نده. ومن نپوش و ازر هيچ چيز خودش،

با بشينه و تونه . حالا میداده جوش به هم سختكه ما رو 

ت قهيچ و ،م حرف بزنه. پيش از اینهاراستی یه بچه بارو

سراسر در سالم و سرزنده  نداشته. این مرد رو امكاناین 

چيزی جز ای زندگيش هبهترین سال یجوونی و همه

به كه  ورجاون ، اسرزنشاین  هم تاق. خيلی وسرزنش نشنيده

  . خيالیلغزشای پاك  ان بهمربوط بوده، گوش من رسيده

 . انکه گفته ورهجدرست همين راستش ره، آ  گينا

، بهتره من ها بشنصهوارد این عرخوان ا میهاگه خانم گرشگره

 برم. 

. دیگه یه كلمه خواد بریننمی خودبیگين، می ی اوناگه برا خانم سُربی

 از درِ نه دونين كه من بخواستم گم. ولی مینمیچيزی م ه

این ید ا. شکاهی ِزیریه جور آب نه ،اممدهاورلاپوشونی د
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 یه نگاهی،از  .كنمبرد خيلی بزرگی میكه ُ جور بنماد

 یبيش از اون عتقدمم همه،اینا. ولی بهست خبهم  درست

بروبرگرد هرگز در حقش کوتاهی بیگيرم. دم، نمیكه می

تر از به شهبه زودی درمونده می تونم حالا كه. میکنمنمی

  بخورم.  شدردبه  و کنمش خشکوترای هر كس دیگه

  شه؟ می درمونده  یالمار

 !نزنين این جارو حرفش ،خب، خب )به خانم سرُبی(  گرشگره

ای دیگه فایده قایم کردنشم كه دلش بخواد، ر هدقَ ه چِ  هر خانم سُربی

 شه. كور می ننداره. او

 كور ن هم. اوکه شه؟ عجيبهكور می (خوردمی )یکه  یالمار

 ؟ شهمی

 شن خب. ا مییخيلی  گينا

بازرگان یعنی یه كه این برای  تسخت نيسهم تصورش  خانم سُربی

آد میتا اون جا كه از دستم بر نمكمیچی. خب، من سعی 

تونم بيش تر نمیو براش به كار بگيرم. ولی دیگه ر چشمام

خواستم و میر آره، این . ـالان سخت گرفتارم این جا بمونم.

ورله از دست تون بگم، اكدال، كه اگه كاری بود كه به

 گروبرگ.  سراغ برین تنها، اومدمیبر تونبرا

   کنه. و یالمار اكدال حتمن رد میپيشنهاد راین   گرشهگر

 ـ  اتركنم پيشمین فکر ؟راستی خانم سُربی

چيزی از بازرگان ورله ناچار نيس خب، بَرتا، حالا اكدال  گينا

 بگيره. 

تون آینده به شوهر رو سلامملطفن  (فشار )آهسته و با  یالمار

پيش  برم ار نزدیکی بسيخوام در آیندهمینين و بگين وبرس

 حسابدار گروبرگ ـ 

 تونی؟ چی! می گرشگره

 ای روبدهی یسياههگم برم پيش حسابدار گروبرگ و می یالمار

 رو وام شرافتیخوام این ش دارم بخوام. میايسئكه به ر

دیگه ! ولی گفت وام شرافتیش به ها، ها، ها، باید پس بدم.

درصد بهره پس  و با پنجر شخوام همه. میازش بگذریم

      بدم.

 نداریم. پولشو  ،ولی، اكدال جان، به خدا گينا

اختراعم  ینشناس روبگين من خستگیلطفن ن وتنامزدبه  یالمار

 فرسایندهبگين چيزی كه تو این كار لطفن  شكنم. بهكار می

بدهی  یه دردناکر بار یكه از ز اِه ن آرزویا ،دهمی جانم به
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شم سود ی. همهکنممیع اخترام ه ينهم یبيام بيرون. برا

م به ابدهی مالیو از زیر بار ن ركه مره برای این می

 . در بيارهتون همسر آینده

   .چيزی تو این خونه پيش اومدهیه            خانم سُربی

 . درستهبله،  یالمار

هنوز یه کم دیگه حرف داشتم باهات  دار.نگه خب، پس خدا خانم سُربی

 دار. ولی باشه برای یه بار دیگه. خدانگه ،ا، گينبزنم

 

خانم  ،گينا .كنندمی خداحافظیگرش خاموش گره و)یالمار 
 كند.( می همراهیسرُبی را تا در 

 

 ، گينا!بيرون نگذاری ها گاهاز درپات رو  یالمار

 

 بندد.( می شگينا در را پشت سر .رود)خانم سرُبی می

 

 م دیگه كندم. رو ه آزاردل ین بدهیكلك ا !بفرما، گره گرش یالمار

 حال. هركنی، بهبه زودی می گرشگره

 باید گفت برخورد درست.  ماین برخوردبه گمونم ه ب یالمار

 كردم. تو همونی كه هميشه گمون می گرشگره

 نِ . مرو نادیده گرفتای آرمانی هشه خواستنمی جاهایی ریالما

 ببرم رنجبه خودم بپيچم و نواده باید زیر این بار اآور خنان

دست هيچ شوخی تهيبرای یه مرد  باور کن. چون دیگه

گرد گفت شه كه می بپردازه رو ایدیرینهكه بدهی  تنيس

انسان درونم هم  هر چه باداباد!فراموشی روش نشسته. ولی 

 خواد. و میر حق خودش

، خوب جانیالمار  گذارد(ش را روی دوش او میا)دست گرشگره

 كه من اومدم؟ پس نشد 

 چرا.   یالمار

خوب  باز شد،همه چيز ات درست رو چشم و گوشكه این  گرشگره

 ؟ بودن

كه حس  هد. ولی یه چيزبوالبته كه خوب  .تاب()كمی بی یالمار

 ذاره. گم نمیوو آرر ماخواهیعدالت

 ؟ یهاون چیو   گرشگره

 یست در بارهراوتونم ركدونم می، نمیخب .اینه كه ـ یالمار 

 پدرت حرف بزنم یا نه؟ 
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  ی من رو نکن!هيچ ملاحظه  گرشگره

 تسدهندهتکان این فکر، خيلیدونی، به نظرم می باشه. خب یالمار

عمل ی مهابه زناشویی درست جنيستم که  كه حالا من

  . اونهكه ه، بلنوپوشمی

   !تونی همچو چيزی بگیطور میه چ آخه  گرشگره

پيمان دیگه. پدرت و خانم سُربی حالا شه همين می، خب یالمار

كه بنا شده بر اعتماد دربست، بر  بندنمیای زناشویی

هيچ  .چرای هر دو طرفوچونو بی کاستوکمبی روراستی

 تو ایپوشیپردههيچ  ،کنننمی قایمهم دیگه  چيزی رو از

متقابل گم، عفو بور جاین  تونمو اگه ب تشون نيسارابطه

 اعلام شده. اشونيونم

 خب، كه چی؟   گرشگره

این چيزای  ی. همهدیگه هاِ  معاین جا جَ  زخب، همه چي یالمار

برای  ور كه خودت گفتی،جهمون  ،كهدیگه بود  سخت

 ریزی یه زناشویی درست لازمه. پایه

خب . تو كه آخه ایهولی، یالمار، این از بيخ و بن چيز دیگه گرشگره

و مقایسه كنی با اون دو تا ـ؟ خب، ر او خوای خودت ومین

  .دیگهفهمی میحرفم رو 

 یتو همهكه چيزی  دارهنمیاین فکر دست از سرم ور ولی یالمار

دار و شناخت من از درست و نادرست را خدشه كه هاستاین

هيچ عدل و دادی بر این  انگار. درست کنهاعتبار میبی

   نباشه.  فرمانرواجهان 

  !، اكدال ، ترو به خدا، این جور حرف نزننه آخ گينا

 ل. ائاین مسنریم تو هوم. بيا  گرشگره

 دستِ همه، اینکه باانگار  راستشولی از طرف دیگه،  یالمار

  . خب شهكور می نبينم. اوو میر سرنوشت سامانگر

 . شاید همچی حتمی هم نباشه اوه، گينا

چون تاوان شك كنيم.  شدر هرحال، نبایدداره. بهنمیربشك  یالمار

ی خودش تو دوره ناوعادلانه، درست در این واقعيته. 

 رو كور كرده ـ  دلیساده نوعهم

 ا رو كور كرده.هبدبختانه، خيلی گرشگره

ای خود هآد و چشممی رازناک نيروی سنگدل وحالا اون  یالمار

 خواد. و میر بازرگان

رفای زشتی بزنی! همچو حاش رو داری وا چه جور دل گينا

 . دارهپاک ورم می ترس
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 . تنيس فایدهشب هستی، بی در سر فرو بردنگاه گه یالمار

 

از در  کنانهِنهِن)هدویگ، كلاه به سر و پالتوپوش، شاد و 
 د.(آیمی به درون راهرو

 

 گشتی؟بربه این زودی  گينا

 ییکم شد، چون الان ه خوام قدم بزنم. خوبآره، دیگه نمی هدویگ

 دیدم.  خونه درِ  مِ رو دَ 

 . یه بود لابدخانم سُربی این  ریالما

 آره.  هدویگ

 . شاميدوارم بار آخری باشه كه دیدی رود()بالا و پایين می  یالمار

 

گاه به  واخورده ،بررسی جوّ  برای انگار. هدویگ خاموشی)
 كند.( یك نگاه میاین و گاه به آن 

 

 پدر.  شود()با خودشيرینی نزدیك می  هدویگ

 ه، هدویگ؟ یها، ـ چی یالمار

 . آورده بودخانم سُربی چيزی برام   هدویگ

 تو؟ یبرا ایستد()می  یالمار

  باشه. فردا یكه باید برایه . یه چيزیآره  هدویگ

  بَرتا هميشه چيز كوچكی برات آورده.  یروزایهمچين   گينا

 ؟ هست چی  یالمار

 توچون مادر باید فردا صبح زود  .بدونی شهنمینه، الان  هدویگ

   م.به شدِ رختخواب بِ 

ی که باید از من پنهان ایهپاختواوه، امان از این ساخت یالمار

 کرد! 

ی ش. یه نامهاتونی ببينیم میه ، خوباوه (با شتاب) هدویگ 

 آورد.( میدرش یبزرگه. )نامه را از جيب پالتو

 ؟ هم یه نامه  یالمار

رسه. بعد میلابد  چيز دیگه. اون تسا همين نامه. تنهآره هدویگ

ت نامه نگرفته قهيچ و ـ یه نامه. تا حالاو كن،ر ولی فكرش

" دوشيزه  (.خواند)میم نوشته"دوشيزه". هبودم. روش 

 . گهرو می ـ منو كن،ر هدویگ اكدال". فكرش

 . اشذار ببينمگب  یالمار

  !ببين بفرما كند(به او دراز میرو )نامه را   هدویگ 
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 .تسدستخط بازرگان ورله  یالمار

 نی، اكدال؟ ئمطم  گينا

 خودت ببين!  یالمار

 آرم؟ از این جور چيزا سر درمیمن كنی می گموناوه،   گينا

 كنم ـ و بخونم؟  شازبتونم هدویگ، می  یالمار

 تونی.می خوب هم، یخوااگه می  هدویگ

  ه برای فردا آخه.نه، امشب نه، اکدال! باید بمون  گينا

حتمن چيز  ش!اذاری بخونگشه بمیناوه،  )به آرامی( هدویگ 

   . خوش و خرم زباهم،  شه و این جامی شاد ،پدرو ه یخوبی

 ازش كنم؟ بتونم پس می  یالمار

 ه. یچی بفهميم شهمی خوب، پدر. بفرماآره،   هدویگ

تا ته آورد، كند، كاغذی بيرون می)نامه را باز میخوب.  یالمار
این دیگه  (.كندای پيدا میروی آشفتهوخواند و سر می

 ـ؟ هیچی

 ؟ آخه چی نوشته اون جا  گينا

 ، پدر،ـ بگو!خب آره  هدویگ

رنگ از  ،خواندمیتا ته )یك بار دیگر آن را م باشين! وآر ریالما
، تس ـ نامهیه هدیه  گوید:(پرد، ولی خوددار میرویش می

 هدویگ. 

  ؟گيرم خب! چی میفکرش رو کن، اَ   هدویگ

  !خودت بخون  یالمار

 

  .خواند(كنار چراغ می آن را یک چندیرود و )هدویگ می

 

بعدش ا،ـ ها، چشمهچشم كند(مشت میها را )زیرلبی، دست یالمار 

 م این نامه!ه

م پدربزرگ ه نظرولی بخب،  (گذاردکاره میرا نيمه)نامه  هدویگ 

 . بگيردشباید 

تونی سر از این گينا،ـ می گيرد()نامه را از او می یالمار

  دربياری؟

  یه خب!چیبگو  دونم.نمیهيچ چی که من  گينا

پيرش دیگه  هدویگ نوشته پدربزرگِ هبازرگان ورله ب یالمار

بده، ولی از  شرونویسی رو به خود نيست دردسرِ  ناچار

  ـ  نهدریافت کصد كرون از دفتر  یتونه ماهمی پساین 

 !نآها گرشگره
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 خوندم.  مادر! من ،صد كرون هدویگ

 . که شهخوب می پدربزرگبرا  گينا

تی قیعنی تا و پيداستت نياز داره، ـ قـ صد كرون تا هر و یالمار

 . نبسته دنيا ویچشم ر

  . دیگه خب، پس اون بيچاره تامينه گينا

. پس از ، هدویگخب نخوندیرو تو  . اینآداین میولی بعد  یالمار

  . رسهمی م این هدیه به تون هاو

 ش؟ به من! همه هدویگ

شه. می تضمينبرات  تعمر یهمين مبلغ همه نوشته یالمار

 شنوی، گينا؟می

 . شنيدم دیگهآره،  گينا

)یالمار را ! آدمی نم گيراون پول  یهمهـ  و كنر فكرش هدویگ
 ـ؟ مگه ، خوشحال نيستی ر، پدرپد (.دهدتكان می

 (زند.می پرسه)در اتاق خوشحال!  (کنددوری می)از او  لمار یا
شه! روم باز می پيشِ اندازی ! ـ چه چشمدورنمایی چه اوه،

 !کنهپاش میواو این همه براش ریختهدویگه كه  ؛هدویگه

 ـ داره تولد که  آره، چون هدویگه خب گينا

ه خودت خب دیگ پدر! اش خب،گيریتو می همه،اینبا هدویگ

 دم به تو و مادر. میپولا رو  یهمهدونی، می

 نگفتم؟!به مادر! آها،  یالمار

 . نگذاشته براتیالمار، این یه دامه كه  گرشگره

 م یه دام باشه؟ ه كنی اینمی گمون یالمار

 تنيس یناوامروز صبح كه این جا بود گفت: یالمار اكدال  گرشگره

 كنی.  می گمونكه 

 ـ! تنيس یناو یالمار

 گفت: خواهی دید.  گرشگره

 ـ! ذارم با پول دست به سرم کننگمیكه  دخواهی دی یالمار

 ؟ آخه ولی، مادر، این جا چه خبره هدویگ

 در بيار! اتوبيرون و رختبرو  گينا

 

 رود.( كرده از در آشپزخانه بيرون می)هدویگ بغض
 

 یا من.  ناوـ  یهیشه حق با كمیروشن ، یالمار، ـ حالا خب گرشگره

كند و هر دو را روی ميز )كاغذ را آهسته دو پاره می یالمار
  م جواب من.ه این .گوید(گذارد و میمی
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 . انتظارش رو داشتم گرشگره

رود و آهسته گينا كه كنار بخاری ایستاده می نزد)به   یالمار
به قول  ـ . اگهپوشیبی پردهپوشی دیگه پرده گوید(می

 ندیگه همه چيز ميون تو و اوکه دل بستی، به من خودت ـ 

ش رو برامون جور اپس زمينه ،ـ چراه بودتموم شدپاک 

   ؟کرد که ازدواج کنيم

   شه.می واخونه این  بهكرد پاش لابد فكر می گينا

 ؟ دترسينمی یه احتمالی همين؟ از یالمار

 خوای بگی.آرم چی میسر در نمی گينا

تو چهاردیواری  تو حق داره یـ بچه نیدونم یعخوام بمی یالمار

 من زندگی کنه؟ 

همچو چيزی  (باردآتش می هایشچشم ،كندمیسينه سپر ) گينا 

  !پرسی تومی

ـ؟  منه یا یهم بدی: هدویگ بچباید بهاین یکی رو جواب  یالمار

 !خب

 دونم. نمی كند(جویی سرد به او نگاه می)با مبارزه گينا 

 دونی!نمی لرزد()كمی می  یالمار

 من ـ  یلنگهاز كجا بدونم؟ آدمی  گينا

پس من دیگه كاری تو  گرداند(میاز او رو بر خاموش،) یالمار

 خونه ندارم.  نای

 كن، یالمار! اشسنگينسبکتر بيش گرشگره

دیگه چيزی این جا برای من آدمی  پوشد()پالتویش را می  یالمار

 . تكردن نيس سنگينسبک یبرا

 بازیپاک خوای به. اگه میاون قدر هم هست که نگوچرا، گرشهگر

 اشين. بباید با هم تون تایی، سه برسی بخشش بزرگ یه

ش را بر ا)كلاه كلاهم! هرگز! . هرگز،برسم خوامنمی یالمار
به گریه )یكسان شد.  با خاكدور تا دورم  مخونه (.داردمی
  ای ندارم!گرش، من بچهگره .(افتدمی

! زنییه که میحرفیچه این  )كه در آشپزخانه را باز كرده( دویگ ه

 پدر، پدر! (.رود)به سوی او می

  ببين ها! گينا

و ر تاب دیدنت !شو  دوردورِ  یك نشو، هدویگ!دم نزبه یالمار

به در  رو خواهد)می دار!ا ـ! خدانگههندارم. اوه، چشم
  (.برود
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از نه! نه!  كشد(بلند جيغ می و شودمیآویزان )سخت به او  هدویگ 

 م نرو!اپيش

 گا كن!يگا كن، اكدال! بچه رو نيبچه رو ن زند()داد می گينا 

 این چيزا! یـ دور شم از همه ،رمبتونم! باید خوام! نمینمی یالمار

 

 راهروكشد و از در هدویگ بيرون می چنگ)او خود را از 
 رود.( بيرون می

 

ما رو ره، مادر! می گذارهما رو می )با نگاهی نوميد(  هدویگ

 !هگردیمنت برقره! دیگه هيچ ومی گذارهمی

 . هگردمیبرحتمن پدر  !گریه نكن، هدویگ گينا

نه، نه، دیگه  اندازد(را روی نيمكت می شكنان خودهق)هق هدویگ 

  . مونپيش هگردیت برنمقهيچ و

 ستم، خانم اكدال؟ خواجز خوبی چيزی نمیمن کنين باور می گرشگره

ن وخدا ازت همه،اینباولی  کنم،باور می نگينبله، بگين گينا

 بگذره. 

م. دشكُ می گمونم بهاوه، این  (دكشمی )روی نيمكت دراز هدویگ 

 نی خونه! وام؟ مادر، باید برش گردش كردهکار یچمن مگه 

بگردم.  اشپیتا برم  بگيرم وآر خب! تنها، خبخب،  گينا

لينگ. رفته پيش رلراهش شاید سر  (پوشد.یش را می)پالتو

. قول زار بزنی نباید اون جا دراز بكشی وهم ولی تو 

 دی؟ می

پدر  اگه ،كنمآره، دیگه نمی (کندمی هیگرلرزان لرز) هدویگ 

 . هبرگرد

اول  نذاشتيگمی بودتر نبهباز  خواهد برود()به گينا كه می گره گرش 

 ؟ هنورسبآخر  و بهر شانبرد دردناك

. پيش از هر چی باید بچه رو رسونهتونه بعدش باوه، می گينا

  رود.(بيرون می راهرو )از در آروم كنيم. 

م حالا باید به كند(ك میپاهایش را نشيند و اشك)راست می هدویگ 

من کاری به کار  خواد. چرا پدر دیگه نمیشدهبگين چی 

 داشته باشه.

  نباید بپرسين.  این،نشدهرگ و بالغ بز این رو تا گرشگره

، شمبتا بزرگ و بالغ  تونمولی من كه نمی د(کنمی هقهق) هدویگ 

. ـ شاید یهچیخب فهمم . ـ میدار باشمغصه این همه شهمه

  پدر نيستم.  خود یمن بچه
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 شه؟همچو چيزی میطور ه چ آرامی(ا)با ن گرش گره

شاید حالا  هم ه باشه. پدركرد متونه خب پيدامادر می هدویگ

 ام. ایی خوندههچون من همچو چيز ،فهميده

 ور بود ـ جخب، ولی اگه این  گرشگره

داشته باشه. یا  مدوست رهمون قد تتونسمی به نظرمباز هم  هدویگ

 برامونم خب و ه. مرغابی وحشی رهم تربيشنگين بگين

 من این همه دوستش دارم.  زو با فرستادن پيشکش

ه، مرغابی رآ كشاند(گو را به راه دیگری میو)گفت گرش گره

 حرف بزنيم، هدویگ.  اون! بياین كمی از راستیوحشی، 

م نداره. رو ه مرغابی وحشی بيچاره. دیگه چشم دیدن اون هدویگ

 !هنوو بپيچر گردن اون ویرش گرفته و کنين!ر فكرش

   کنه. اوه ، این كارو كه حتمن نمی گرشگره

 پدر ف خيلی بدی بود كهر. به نظرم حکنهمیه، ولی گفت ن هدویگ

عصر برای مرغابی وحشی دعا  هر روزمن چون  ،زد

مون ابلاها در  یم از مرگ و همهخوامیاز خدا خونم و می

 بمونه. 

 خونين؟ می دعا اعصر كند()به او نگاه می گرش گره

 آره خب.  هدویگ

 ن داده؟ وكی عادت گرشگره

ناخوش بود و زالو انداخت به خيلی یه بار پدر آخه  .خودم هدویگ

 . زنهمرگ بالا سرش پَرپرَ میگفت  و گردنش

 خب؟  گرشگره

 از اون به بعدم .کردمبراش دعا بخوابم، كشيدم که دراز  هدویگ

  ام.اش را گرفتهپی

 کنين؟ م دعا میهمرغابی وحشی  یحالا برا گرشگره

ندار حال ا خيلیهعا كنم، چون اولد اون هم یخوبه برا گفتم هدویگ

 بود. 

     خونين؟ می دعام هصبح نکنه  گرشگره

 خونم. و دیگه راستش نمیر نه، اون هدویگ

  ؟ خونينهمون جور هم دعای صبح نمی چرا گرشگره

ت چيزی برای ترسيدن نيسدیگه ا هوا روشنه خب و هصبح هدویگ

    . که

 شما مرغابی وحشی رو كهین ان دخواست گرپدرتون می گرشگره

   .هنون و دل دوستش دارین بپيچواز جاین همه 
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ولی به  براش بهتر بود، كردنه، گفت اگه این كارو می هدویگ

 بود.  پدر نیوم از مهربه این ازش گذشت.من  خاطر

مرغابی  به دل خودتونولی اگه حالا شما  تر()كمی نزدیك رش گگره

 كردین؟میش وحشی رو فدا

 مرغابی وحشی رو! (شودمی بلند) ویگ هد

این دنيا دارین  توترین چيزی كه از به یفداكاربا اگه حالا  گرشگره

 ين؟ تگذشبه خاطر او می ،اسينشنو می

 كرد؟ کنين كمكی میمی گمون هدویگ

 کنين، هدویگ. ش امتحان گرشگره

  كنم.میش آره، امتحان ان(تابهای )به آرامی و با چشم هدویگ 

 و داشته باشين؟ ر دلش واقعن کنينمی گمون گرشگره

 . دشنزَ من با تير بِ برای  خواماز پدربزرگ می هدویگ

 نوبه مادرت چيزهيچ  ازشولی  !آره، این كارو بکنين گرشگره

 !نگين

 چی؟  یبرا هدویگ

 کنه. ما رو درك نمی ناو گرشگره

 . كنممیش حانتمرغابی وحشی؟ فردا صبح زود ام هدویگ

 

 .( آیدمیتو  راهرو )گينا از در 

 

 دیدیش، مادر؟  رود(به او میرو ) هدویگ 

 شلينگ و با خودرفته پيش رل  راهشولی شنيدم سرِ  ،نه گينا

 . اشبرده

 ین؟ نئمطم گرشگره

 رفته.  شونویك هم همراهگفت. گفت مُلبله، زن سرایدار می گينا

تنهایی  توياز داره تا ن روحش بدجورم الان كه ه اون رشگگره

 ـ!بجنگه

هزار لا جماعت بله، مرد (کندسبک میرا اش پوشش) گينا 

 پریدم! اشردهنده بُ ولينگ كجا كشدونه رل. خدا میدارن

 اریكسن، ولی اون جا نبودن.  مادامپيش 

ت قاوه، اگه دیگه هيچ و (کندپنجه نرم میوبا گریه دست) دویگ ه

 خونه! هبرنگرد

ت می بينين قبرم و اون و. فردا براش پيغام میهگردمیبر گرشگره

شب  ين!بخواب آسوده دلِ  . هدویگ، باهگردمیبر ه جورچ

  رود.(می راهرو بيرون)از در ! خوش
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مادر،  (اندازدمیرا دور گردن گينا  خودش كنانهق)هق هدویگ 

  !مادر

حق لينگ رل آخ که كشد(و آه می زند)به پشت او می گينا 

و ناخوشایند ر طلبآن و اون ها مینهوداشت. وختی دیو

 شه دیگه. م میه ن، همينشَ كِ می پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم ی پرده
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ی بامدادی به كارگاه یالمار اكدال. روشنایی سرد و تيره)

های بزرگ وی شيشهر داریآببرف  .افتددرون می

 نشسته.(  تاق یپنجره

 ،گردگيری به دست یجارو و كهنه و تنبند به ا، پيش)گين

رود. در اتاق نشيمن می درِ سوی د و به آیاز آشپزخانه می

 د.( آیمیبه درون شتاب از راهرو با هدویگ  دم،همين 

 خب؟  ایستد()می  گينا 

 لينگه ـ گمونم پایين پيش رله آره، مادر، ب  هدویگ

 دیدی حالا!   گينا

لينگ دیشب كه اومده ن سرایدار گفت شنيده رلـ چون ز هدویگ

   .خودش آورده رو با تاخونه، دو 

 كردم. میفكر همون که   گينا

 .  ماياد بالا پيشِ نخواد بتی قچه فایده وآخه ولی   هدویگ

 زنم. ش حرف میهارم پایين و بامن می ،دست كمپس   گينا

 

پيپ روشن به تن و دمپایی به پا و  1خانه رخت)اكدال پير، 
 شود.( اتاقش پيدا می گاهیبه لب، در در

 

 ؟ تهی، یالمار ـ. یالمار خونه نيس  اكدال

 . انگار نه، رفته بيرون  گينا

؟ خب، خب، ين کولاک سختیهمچ م توه به این زودی؟ اون اكدال

گذار وتونم تنها برم گشتمن می راه باز و جاده دراز!

 صبحگاهی. 

 

 کند.کشد و باز میمینی را كنار اتاق زیرشيروا )او درِ 
هدویگ  .روداو به درون می .كندمیک كمبه او هدویگ 

 بندد.( در را پشت او می

 

                                                 
 ی بلندجامهـ رُب دو شامبر، خانه۱
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پدربزرگ بيچاره که و كن، مادر، وقتی ر فكر )آهسته( هدویگ 

 بره.  اموناز پيشِ خواد پدر می هبشنوِ 

پدربزرگ چيزی از این به گوش نباید  !اوه، چرت نگو گينا

 خونه نبود.  ویروهيراون  تودیروز  بودخدا کارِ  .برسه

 ره، ولی ـ آ  هدویگ

 

 .( آیدبه درون می راهرو گرش از در )گره

 

 ؟ ایننشنيدهازش  چيزیخب؟   گرشگره

 . باشهلينگ پایين پيش رلباید گن می  گينا

 ؟ بوده بيرون دو تا اونبا  راستی لينگ؟پيش رل  رشگگره

 . بوده دیگه  گينا

به این که جداّ  داشت و نياز ییتنهابه كه این همه  نولی او گرشگره

 ـ! به خودش بياد

 ينو بگين. همبله،   گينا

 

 .(  آیدبه درون میلينگ از راهرو )رل

 

 ؟ تپدرم پيش شماس به او(رو )  هدویگ 

 اون جاس؟  )هم زمان(  گينا 

 . تاسج اون كه پيداست  رل لينگ

 چيزی به ما نگفتين! م كهه شما  هدویگ

و رن دیگه ونم. ولی اول باید اون حيووآره، من یه حيو لينگرل

چنون  مه بعد ت.پيداس ،زده روآره، اون شيطون .پایيدممی

 كه ـ خوابم برد 

 گه؟ امروز اكدال چی می  گينا

 گه. لام تا كام چيزی نمی  لينگرل

 زنه؟ حرف نمی هيچ  هدویگ

 كلمه.یه دریغ از   لينگرل

 فهمم. تونم بخوب میمن و ر این خب.، خب  گرشگره

 کنه؟ ولی پس چی كار می  گينا

 کشه. دراز كشيده رو نيمكت و خرناس می  لينگرل

 کشه.راستی؟ آره، اكدال بدجور خرناس می  گينا

 ؟ هتونه بخوابخوابه؟ می  هدویگ

 . ت، به خداور پيداسجآره، این   لينگرل
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 ش ـ اپس از این كشاكش روحی كه از هم دریده .فهمهقابل   گرشگره

 عادت نداره. گردی بيرون شب كه هيچ به ناونم او گينا

 ، مادر. هخواببشاید خوبه كه  هدویگ

زود بيدارش  خيلی خوب نيس پسكنم. می ومنم همين فكر گينا

دستی به سر یه لينگ. حالا اول باید ، رلازتون ممنونمكنيم. 

 كشم و بعد ـ . بيا كمكم كن، هدویگ. و روی خونه ب

 

 روند.( )گينا و هدویگ به اتاق نشيمن می

 

روحی رو  تابوتبتونين اون می كند(لينگ می)رو به رل ش رگگره

 برام توضيح بدین؟  برپاست،یالمار اكدال  دركه حالا 

درش بر پا  ایروحی تابوتبم كه اهندیدبه جان خودم،  لينگرل

 باشه. 

ای بنياد تازه ،زندگيشی كه همه همچو چرخشگاهی توچی!  گرشرهگ

شخصيتی که کنين  ش روتونين فكرطور میه ـ! چپيدا كرده

 ـ!یالمار لمث

به این جور  کششیو شخصيت! اگه هم روزی  ناوه، او لينگرل

تون گين شخصيت، خيالش میا داشته كه شما بههناهنجاری

كن بنوبيخپاک ای بچگی هلهمون سا رو راحت کنم که تو

 شده. 

 نـ با اون تربيت سرشار از عشقی كه اوکه جای تعجبه  گرشگره

 بوده.  مندهرهازش ب

 ه؟ چِلودختر خلی پيرخاله تا دست اون دو ن زیرِ ومنظورت لينگرل

اشون هرگز چشم تون بگم اونا زنایی بودن كهبه خواممی گرشگره

 به گمونم، حالا باز خبـ  تن.رو روی خواست آرمانی نبس

 ندازین. م بدستخواین می

خوب خبر و ندارم. از اون گذشته، ر شدل و دماغنه،  لينگرل

تا "دو  این یهای زیادی در بارهرفشانیدُ  نچون او دارم،

ن جای وكنم چنداش كرده. ولی گمون نمینی"وجمادر

براش باشه. بدبختی اكدال اینه كه  شونتشكری از

 شبه شوناو چراغچشم ی دیدهاش هميشه به هبریودور

  ان ـ نگاه كرده

 ؟ در نهادش، منظورمه ؟تنيس مگه  گرشگره
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ور جو كه پدرش این ر . ایناماز این ندیدهچيزی  رگزه من لينگرل

ی چون ستوان پير همه ،به چيزی نگيرین ،كردمی گمون

  بوده.  یه گاوعمرش 

ه كه یاین چيزی بوده با درون کودکانه. آدمی شعمری همه گرشگره

 . فهمينشما نمی

یه برو دلتو نازنينتی یالمار قخب! ولی و باشه، باشه لينگرل

و چشم ی دیدهم به ه شاهو رفيقدانشجو شد، یه جورایی

دیگه  بود روورش نگاه كردن. خوش بَ آینده بهچراغ بزرگ 

وری كه ج هموندرست ـ سرخ و سفيد، لش این مردک تن ِ

خوی این  از اون جا که .خوان پسرا باشنن میادخترای جو

م هم داشت و خوب رو ه ن صدای دلكشیحساس و ا و خيم

 خوانی کنه ـ خوش ور نادیگر ایتونست شعرا و فكرمی

  زنين؟ در باره یالمار اكدال این جور حرف می (برآشفته) گرش گره

كه در برابرش پيشانی به خاك  تیچون بُ  اتون.ره، با اجازهآ لينگرل

 . جوره این در درون، سایينمی

   باشم.  همكور  پاک كردمگمون نمی دیگه شرگگره

 . آخه، می دونين، شماتم نيسه ن دور از اینا، چندچراوه ا لينگرل

 م بيمارین. ه

 . تحق با شماس این جا گرشگره

ین. اول، این تب برای رنج می. شما از بيماری پيچيدهآآرهآ لينگرل

 ـ،هبدتر ماز اونچيزی که و بعد  یه،درستكاری دردسرسازِ 

 پلاوپرت رین وراه می هميشه در یه سرسامِ پرستش،

خودتون زندگی وزارباید چيزی بيرون از  اشهمه .ينگمی

 داشته باشين. برای ستودن 

 . اش بگردمپیخودم  دنيای آره، حتمن باید بيرون از گرشگره

كه گمون آفرینی گسای شگفتیرمَ بَ اَ  ولی شما در باره اون لينگرل

و ر بينين و صداشونر خودتون میوبَ کنين دورمی

 طلبکنين. باز با اون شنوین، بدجور اشتباه میمی

 نای تواین جا  روستایی. ی یهتو کلبهاین هتون اومدآرمانی

 . کننزندگی می 1، آدمای ورشکستهخونه

 چه، کنينی یالمار اکدال این جور فکر میدر بارهتی قو گرشگره

ش هاخدا با یكه هميشهببرین این آخه از  تونينمیلذتی 

 باشين؟ 

                                                 
 های ناتوان در بازپرداختن بدهی خود.ـ متن اصلی: آدم۱
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یه جورایی  انگار ! با عرض شرمندگی، آخه منای بابا لينگرل

باهاشون ای رو كه دكترم و باید خب هوای بيمارای بيچاره

  ، داشته باشم. امخونههم

 یالمار اكدال هم بيماره؟ عنی ی! آها گرشگره

 بيمارن.  شونهمهبيش وکم، مردم بدبختانه لينگرل

 برین؟ نی برای یالمار به كار میاچه درم گرشگره

دروغ زندگی رو تا  کاری می کنم و.ر مان معمولیادرم لينگرل

   دارم. نگه پا برجا درش

 دروغ زندگی؟ درست شنيدم؟  گرشگره

، دروغ زندگی یه دونيندروغ زندگی. چون، می آره، گفتم لينگرل

 . بخشهاصل انگيزه

 ؟ یهدروغ زندگی گرفتار کدوممی شه بپرسم یالمار  گرشگره

 بازچاچولای هایی رو برای پزشكهمن همچو راز .نه خير لينگرل

م ه برام از این کارش رو تونستينكنم. شما میرو نمی

ویك هم به روی مُل .تسآم كاراشوِ تر کنين. ولی رَ زار

ش همهام. كرده شو من "شيطون زده"ن رام. اوبرده شكار

 م. نكوا گردنش  سِ پَ ناچار شدم  ه كهیچاکی همون

  ؟ تزده نيسپس شيطون گرشگره

خب  یهپرتیوچرت یه یعنی چی؟ این تنها گیزدآخه شيطون لينگرل

این و نجات بدم. اگه ر شاآوردم تا زندگیكه از خودم در

 سالای هبيچاره سال تموم عيارِ  كارو نكرده بودم، این خرِ 

. و دبينی و نوميدی از پا در اومده بومزیر بار خودك پيش،

و خودش پيدا ش رنودرمخب راستش  نستوان پير! او اما

    كرده. 

 ؟ یچاون ستوان اكدال؟  گرشگره

 ره، شكارچی خرس، مینكه او گينچی میرو  ، اینخب لينگرل

کنه؟ زیرشيروانی و خرگوش شكار میتار وتيرهاتاق  تو

، لولهمیها پرتواون خرت یميون همه ،اون تو که پيرمرد

شه. اون تر ازش تو دنيا پيدا نمیخوشبخت ایشکارچیهيچ 

، براش قایم کردهی كه اخشكيدهکریسمس كاج تا چهارـ پنج 

. دالههویی تازهورتَ  سراسر جنگل بزرگ و لدرست مث

و  ههای نوك صنوبربراش همون باقرقرها هو مرغ خروسه

کنن، می ورجه وورجه كف اتاقاون ایی كه هخرگوش

كوه و جنگل،  چالاک پيرِ ، این نان كه اواییهخرس

 کنه. ن دست و پنجه نرم میوشهابا
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از  هناچار شد راستش ، ستوان اكدال پير بدبخت.آره گرشگره

 كوتاه بياد.  شانیاجو هایآلایده

 یاین كلمه ـ ن، تا یادمه بگموجو یآقای ورله لينگرل

خودی  خوبِ  ی" رو به كار نبرین. كلمهآلایده"خارجی

   .که "دروغ" رو داریم

 ان؟ وادهانخهم این دو گينمی گرشگره

 .تبِ عفونتتيفوس و  لبيش مثوآره، كم لينگرل

نجات ندم،  اتونو از چنگر لينگ، من تا یالماردكتر رل گرشگره

 آم!كوتاه نمی

ن، ی! دروغ زندگی رو كه از یه آدم عادی بگيرشبدا به حال لينگرل

)به هدویگ كه از . يرینگمیازش باهاش م و هخوشبختی ر
 !مرغابی وحشیِ  مادر کوچولویخب،  آید(اتاق نشيمن می

رم پایين ببينم پدرت هنوز دراز كشيده و به اختراع میالان 

بيرون  راهرو)از در کنه یا نه. فكر می گيرشچشم
  (.رودمی

 كه كار می بينمتون رووسَراز  شود()به هدویگ نزدیك می  گرشگره

 . به انجام نرسيده

 کدوم كار؟ اوه، كار مرغابی وحشی. نه.  هدویگ

 و پيدا نكردین. ر ، دلشزمانِ دست به کار شدن گمون کنم گرشگره

. ولی امروز صبح زود كه بيدار شدم و به تنيس هم نه، این هدویگ

، به نظرم خيلی عجيب حرفش رو زدیمیاد چيزی افتادم كه 

 اومد. 

 عجيب؟  گرشگره

دونم ـ. دیروزعصر، درست همون موقع، به ، نمیخب هدویگ

تی خوابيدم و قولی و ،هشرِ دَ  ماهینظرم رسيد چيز خيلی 

 دل بزنه. نظرم نرسيد چنگی بهه یادش افتادم، ب باز

اتون باشين و چيزیاین جا بزرگ شده شه خب نمی ، نه،آ گرشگره

 . نشده باشه

 ـ  دیگه، شدپيداش میپدر اگه تنها  برام مهم نيست. هدویگ

 دهن چيزی كه به زندگی ارزش میاو یرو اوه، اگه چشم گرشگره

ـ اگه اهلِ ازخودگذشتگیِ واقعی، شاد و ،ینبودکرده  باز

 طوره دیدین كه چمیخب ت ق، اون ودینپروا بوبی

دارم، باور تون م بهه تون. ـ ولی من هنوزگشت پيشمیبر

   .هدویگ
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  رود.(بيرون می راهرو)از در 

خواهد به آشپزخانه میبعد  ،زند)هدویگ در اتاق پرسه می
 دروناز  را اتاق زیرشيروانی رِ برود كه درهمان آن، دَ 

اكدال پير  .كندرا باز می در رود و لایمیاو  .زنندمی
 بندد.(رِ كشویی را دوباره میهدویگ دَ  .آیدبيرون می

 صفایی نداره.  همچينتك و تنها  ،گذار صبحوهوم. گشت اكدال

 ، پدربزرگ؟ کنی شكار دوست نداشتی هدویگ

آدم به  همچی تاریکه آخه.. تشكار نيس، هوای امروز هوا اكدال

 . هو می بينر زور پيش پاش

 بزنی؟ ها رو خرگوش چيزی جز دوست نداریهيچ  هدویگ

  شونه؟ اا چههمگه خرگوش اكدال

 ، ولی مرغابی وحشی چی؟ چی هيچ هدویگ

، آد اون روزنمیبرات بزنم؟  اون رو ترسیمی .هو ـ هو اكدال

 . هرگز .هدویگ

 . باشه سختباید  شونزدن چون هم.تونستی خب، نمی هدویگ

 تونستم. می بگمخب باید  تونستم؟نمی اكدال

و ر ، پدربزرگ؟ ـ مرغابی وحشی خودمکردیی کار میچ هدویگ

 و. ردیگه  اونایگم، كه نمی

 .فهمی كهشون، میاگلوله بخوره زیر سينه کردمکاری می اكدال

 اشون زد،هپررو به باید  بعدش هم. این ردخور نداره چون

 . سو باهاشونهمنه  دونی،می

  ت، پدربزرگ؟قاون و ميرنمی هدویگ

برم دیگه ميرن ـ اگه آدم درست بزنه. خب، باید كه می آره اكدال

)به ـ هوم. دیگه تميز كنم. هوم ـ فهميدی وو ترر خودم وتو 
 رود.(اتاق خودش می

  

 كند، زیرچشمی نگاهی به در اتاقكمی صبر میهدویگ )
پا بلند  هایسرَِ پنجهد، ورقفسه میپيش اندازد، به می نشيمن
نگاه  آن دارد و بهشود، تپانچه دولول را از قفسه بر میمی
 .كند(می

 آید.(گردگيری از اتاق نشيمن می یجارو و كهنه با ) گينا

 

  گذارد.(صدا سر جایش میوسرو بی تندتپانچه را هدویگ )

 

  !ریز، هدویگببه هم  چيزای پدرتو اوانيس  گينا
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 كنم.  مرتبكم یه خواستم می تنها ود(ش)از قفسه دور می  هدویگ 

خوام می !هنوز گرمه 1هوِ برو آشپزخونه ببين قَ به جاش  گينا

 برم. بم ش، سينی رَ ارم پایين پيشتی میخو

 

روب و وفترُ  دست به کارگينا . رود)هدویگ بيرون می
 .( شودكارگاه می تميز کردن

مار اكدال شود و یالباز می دودلیبا  راهروبعد، در  )چندی
سرش ، ولی داو پالتو به تن دار .كندبه درون نگاه می

وليده و ژشسته و موهایش اكلاه، سر و رویش نیب
 اند.( رمقهایش مات و بیچشم .ریخته استهمبه

 

، اِ  وا! كند(و به او نگاه می ماندسر پا می ،)جارو به دست گينا 

 اومدی؟لاخره اكدال ـ با

اومدم  دهد(می جواب زنگبیآید و با صدایی ی)به درون م  یالمار

   برم. درجاـ تا 

،ـ این چه خاکِ عالم. ولی کنمتونم میفکرشو  خب.، خب گينا

 ای!ه كه پيدا كردهیسر و ریختی

 سر و ریخت؟   یالمار

  . س دیگهاکارش ساختهپالتوی قشنگتو باش! اوه،   گينا

)یالمار را وای من ـ؟ خمادر، نمی )ميان در آشپزخانه( هدویگ 
 دود.(می شكشد و به سویبيند، از شادی جيغ بلندی میمی

 !راوه، پدر، پد

برو،  ،برو (زندپس می هایشدستبا گرداند و )روی می یالمار

 گم!ش كن، میرازم دو (.)به گينابرو! 

 اتاق نشيمن.  توهدویگ، برو  (آهسته)  گينا 

 

 رود.( )هدویگ خاموش به آن جا می

 

و با ر امهباید كتاب كشد(كشوی ميز را بيرون می دستپاچه)  یالمار

 ام كجان؟ هخودم ببرم. كتاب

 کدوم كتابا؟   گينا

های فنی كه برای م،ـ اون گاهنامهاای علمیکاره، تپيداس یالمار

 كنم. ن استفاده میوازشه اختراع

                                                 
  منظور گينا "قهوه" است. ـ۱
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 اینا كه پوشه ندارن، نيس؟  (گردد)در قفسه می  گينا

 چرا، خودشه.  اریالم

رو  خوای هدویگمی گذارد(روی ميز می گاهنامه ایدسته) گينا 

  برُِش بده؟ برات وادارم اونارو

 .تمن نيس یبرابرُِش دادن لازم به  یالمار

 

 كوتاه.( خاموشی)

 

 ری، اكدال؟ میاز پيش ما  شه که توپس همون می گينا

به خودی خود  به نظرم، آره (گرددمی هاكتاب)ميان   یالمار

 . ت دیگهپيداس

 . خب، خب گينا

ور دم به جهمين برم و تونم این جا نمیآخه  (با تندی) یالمار

 .خون دل بخورم ساعت

فکر  ی منبد دربارهتونی این جور خدا ازت بگذره كه می گينا

 . کنی

 كه ـ !  ثابت کن یالمار

 . ثابت کنیتو باید  به نظرم گينا

، وسوسه كه ـ یهاییهتو؟ خواست یگذشته ثلمای با گذشته یالمار

 ای آرمانی ـ هخواست مشون بگبه شممی

 آد؟ ؟ چی به سر اون بدبخت میآخهولی پدربزرگ  گينا

. آدمی هامم باهاون بيچاره  .دونمو میر خودم یمن وظيفه یالمار

. كنم ـ. هوم ـفراهم كار رو های زمينه شهر و خوام برممی

 ها پيدا نكرده؟ و تو پلهر مهكسی كلا (.دلی)با دو

 ای؟ ه، كلاهتو گم كردهاِ   گينا

ولی  شکی در این نيست. البته.دیشب كه برگشتم سرم بود  یالمار

  امروز نتونستم پيداش كنم. 

 ؟ حالاكجا رفته بودی  خورتا عرقخدا، با اون دو پناه بر گينا

تو كنی گمون میافتاده ازم نپرس. پاای پيشهاوه، چيز یالمار

 ؟خردوریز باشهای هچيزحواسم به م كه اهواییوحال

)به آشپزخانه خدا کنه خودتو سرما نداده باشی، اكدال.  گينا
  (.رودمی

كند، آهسته و كه كشوی ميز را خالی میجور  همان) یالمار
لينگ! ، رلتو ناتویی زند(حرف می شخشمگين با خود
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تونستم بدم می! ـ كاش شرمیب ای فریبکار ـکاری تو! دغل

 !ات کنهیکی با یه تير نفله

 

 یشدهپاره گذارد، كاغذِ قدیمی را كنار می ی)شماری نامه
 كند وها نگاه میو به تكه دداركند، برمیدیروز را پيدا می

 گذارد.( سر جایش می زود ،گرددگينا که بر می

 

 گذارد(ميز میرا روی  حاوی قهوه و دیگر چيزها)سينی  گينا 

ن و و. این هم نخواست دلت گرمه، اگه نوشيدنیِ قلپ این یه 

 . نمک سود گوشتِ كره و كمی 

؟ گوشت نمک سود اندازد()زیرچشمی نگاهی به سينی می  یالمار

بيست و چهار راستش نزدیک هرگز! تو این چهاردیواری 

چيزی ام، ولی نزده خوراکی غيرآبکیه كه لب به یساعتی

كرده  شروع م كهاام! خاطرات زندگیهیادداشت ـ!نيست

؟ نام كجاای مهمهای روزانه و كاغذهبودم! دفتر یادداشت

م ن هاو (.كشدكند، ولی پس میرا باز مینشيمن )در اتاق 

 !تكه اون جاس

  جایی باشه دیگه. یه ! بچه باید اِه پناه بر خدا  گينا

راسان، به كارگاه دهد و هدویگ، ه)راه میبرو بيرون.  یالمار
 آید.( می

ای آخری هدمَاین  تو گوید()دست به دستگيره، به گينا می  یالمار

 خوادمینكنم، دلم سر می ترهامپيش یكه تو خونه

   رود.(مینشيمن )به اتاق ـ  شهبم ای مزاحماغيرخودی

من رو  پرسد(و لرزان می آراممادر،  سوی )با پرشی به هدویگ 

 ؟ گهمی

تره بری یا این كه نه،ـ به !، هدویگبمونآشپزخونه  برو تو اگين

رود، با او كه به نزد یالمار میجور  همان)اتاق خودت. 
ور به جگنجه رو این  !، اكدالوایسایه كم  (.كندمی گووگفت

 چی كجاس.هر دونم من می !هم نریز

هایش را ایستد، لبمی هو سرگشت هراسيده، خشکيده )دمی هدویگ 
هایش لرزان دستلرزبعد  ،بنشاندش را فرواگزد تا اشكمی

 وحشی! مرغابی :گوید(كند و آرام میرا مشت می

دارد، لای در رود و تپانچه را از قفسه بر می)دزدانه می
خزد و در را كند، به درون میرشيروانی را باز مییاتاق ز

 (.بنددمی شپشت سر خود
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 كنند.( ن شروع به بحث می)یالمار و گينا در اتاق نشيم

 

و  آوردمی ی برگ برگ)تعدادی دفترچه و كاغذهای كهنه  یالمار
! جا دارهمگه چه قد  چمدوناوه، اون  روی ميز می گذارد(

 شم. كِ كه باید با خودم بِ آخه ه شمی چيز تا هزار

 وچيزای دیگه ری همه پس به دست پی او ميرود( چمدان) گينا 

تنها یه پيراهن و یه زیرشلواری با  فعلن بذار بمونه و

   !رداروخودت 

 پالتویش را در)کننده ـ! خستهوه ـ امان از این تداركات ا یالمار
  اندازد.(آورد و روی نيمكت میمی

 شه. داره سرد میکه مونده و ه هم وِ قَ  گينا

  نوشد.(می یدیگر قلپ سپسو  قلپی ناخواسته)هوم.  یالمار

تر حالا از همه سخت كند(ها را گردگيری می)پشتی صندلی گينا 

رشيروانی بزرگی برا خرگوشا یاتاق ز ينبرات اینه كه همچ

 پيدا كنی. 

 ببرم؟ بکِِشم م با خودم و هر اهخرگوشی اون همه !چی یالمار

  . که تونه سر کنهپدربزرگ بی خرگوشا نمی گممیآره،  گينا

از  ترهای مهمنعمت . من ازکنهخو ش راستش به باید یالمار

  خرگوش باید چشم بپوشم.

 ؟ چمدونفلوتو برات بذارم تو  كند()قفسه را گردگيری می گينا 

 ! مخوام. ولی تپانچه رو بده بهنمیفلوت نه.  یالمار

 نچه رو با خودت ببری؟ وتپاون خوای می گينا

 رم رو.پُ  یآره. تپانچه یالمار

اون  برده باشه با خودش . بایدشانيس گردد( )پی تپانچه می گينا 

 تو. 

 ه؟ یتو اتاق زیرشيروانی ریالما

 !آره، حتمن اون جاس گينا

دارد، میبرمال ای نان كره)تكههوم، ـ پيرمرد یكه و تنها.  یالمار
  .(کشدمیسر خورد و فنجان قهوه را تا ته می

 . توتونستی بری اون اتاقو اجاره نداده بودیم، میحالا اگه  گينا

 ز!هرگز،ـ هرگ !م كه ـنزندگی كتاقی زیر همون  یالمار

تونی یكی دو روزی تو اتاق نشيمن سر كنی؟ اون ببينم نمی گينا

 چيزات.ی جا خودت بودی و همه

  !ار دیواری؟ هرگزهتو این چ یالمار
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 ویك چی؟ لينگ و مُلپایين پيش رل پس خب، گينا

کنه. ـ میو كور ر اشتهام هم نوفكرش نبر! مو هراونا  اسم یالمار

 دربه  در،ـ بيرون توفان و كولاك برف برماین  نه، باید تو

  برم و پی سرپناهی برای پدرم و خودم بگردم. 

  ای.كه گم كردهام ولی كلاه نداری كه، اكدال. كلاهت گينا

 كرد. پاودستكلاه یه باید  چيز!همهتا آشغال بی، اون دو آخ یالمار

. تدارک دید باید (.دارددیگری برمیمال ن كرهنا ی)لقمه

)دنبال چيزی در سينی . از جونم هم بگذرم ندارم چون خيال
 ( .گرددمی

 گردی؟ پی چی می  گينا

 كره.   یالمار

  (.رود)به آشپزخانه می. شآرمهم الان می  گينا

 ن خالی بخورمون تونم. میدخوااوه، نمی زند(می یش)صدا یالمار

 . خب

   .باشهتازه باید بيا،  آورد(را می ای کرهجا)  ينا گ

 

نيمكت  روییالمار  ریزد.او قهوه می برای ز)گينا با
گذارد و باز هم كره می اشمالکره نشيند، روی نانمی

 نوشد.( خورد و میدر خاموشی می چندی

 

 اون یم بنشيمن بمونم یكی دو روزی تو اتاق ستتونمی یعنی یالمار

 ؟شهب پاگيرمودست  ـ سیهر ك سی ـكه ك

  خواستی.میتونستی اگه میم اَ خوبخب   گينا

 همه چيزای پدرو به این تندی برد. شه بينم نمیآخه می یالمار

با دیگه خوای ش بگی نمیبهخب اول باید  اینم هس که، تازه گينا

 زندگی كنی.  هاما

ی شکافتن دوباره .این هم هستآره،  د(زنمیپس  جان ران)ف یالمار 

 با خودم خلوت کنم.این روابط درهم برهم ـ . باید  یهمه

یه روز تو ا رو هبار یتونم همهنمی نفسی هم تازه کنم.باید 

 ببرم. 

 .که بيرون هستنه، اونم تو همچو هوای بدی  گينا

هنوز  همی بينم كاغذ (کندرا جا به جا میبازرگان  ی)نامه یالمار 

 . خورهو خاک می ههمين جا افتاد

 ام.آره، دستش نزده گينا

   ـ  ندارهربطی به من كه کاغذ تکهاون  یالمار
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 . منم هيچ خيال ندارم به کاریش بزنماوه،  گينا

ـ تو این  گور بشه.وگم تنيسهمه، درست اینبا ـ ولی ریالما

 ـ خيلی راحت تونهمن، می كشیاسباب بازارآشفته

 ، اكدال.بش خاِ می پاّم گينا

 باشه با خودش اگه ه ورمال پد اول از همه ـ نامه این هدیه یالمار

 کنه.  شاخواد کاریمی

 بيچاره ـ  مردآره، پير كشد() آه می گينا 

 ؟ دارمبرچسب از کجا یه کم كاری ـ . محكم یبرا یالمار

 جاچسبی این جاس.  رود(قفسه می به دمِ ) گينا 

  و.قلم میه  یالمار

  (.برد) آنها را برایش می. قلم مونم یا گينا

ش ـ. اتنها یه نوار كاغذ به پشت دارد()قيچی را برمی یالمار

چنگ بندازم بخوام كه از من به دور  (.چسباندرد و میبُ ی)م

چيز. پيرمرد بییه مال روی م ه ن،ـ اونومال دیگر یرو

ذار كمی گم از این. به . اینروی مال ِ اون یکی ، یاخب

 ا بردار ببرش!ن جا بمونه. خشك كه شد، از اون جوهم

 . هرگز!هبيفت سندخوام دیگه چشمم به اون نمی

 

 .( آیدبه درون میگرش ورله از راهرو )گره

 

 ای، یالمار؟ چی،ـ این جا نشسته (زدهشگفت)كمی  گرش گره

 . افتادم از پا رمقیاز بی .شود(بلند می تند)  یالمار

 .که ایخوردههم نه اصبحبينم می گرشگره

 . کنهزور میو ر ای خودشهبدن هم گاهی خواست  یالمار

 ؟ یاگرفته یتصميم هچخب   گرشگره

 ور امهترین چيز. دارم مهمداره بره یه راهتنها من آدمی  رایالم

 . هربمی زماندونی كه، كنم. ولی خودت میمی عجم

كنم یا  درستو برات نشيمن راتاق پس  (تاببی )كمی گينا 

  ببندم.  چمدونو

 كن! و آمادهببند،ـ  گرش(به گرهبری تندی یک نگاهاز )پس   یالمار

چيزای خب ـ خب، پس پيرهن و  دارد(میرا بر چمدان) گينا 

رود و در مینشيمن )به اتاق . دیگه ذارم توشگرو می دیگه
  را پشت سرش می بندد.(
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چ فكر نكرده بودم كار به هي كوتاه( یک خاموشی)پس از  گرش گره

و ول ر تاخونه و زندگی لازمه براتاین جا بکشه. واقعن 

   كنی؟

چه كنم؟ ـ من ساخته  خوایپس می (زندمی پرسه)ناآرام   یالمار

رامش آگرش. من باید خوشی و ام كه بدبخت باشم، گرهنشده

   باشم. و برم داشته دورو آسایش 

به كن. حالا  یه باشی؟ تنها امتحانداشت تونیمین مگهآخه  گرشگره

 از نو،ـ ساختكه روش  تهساین جا  زمين سفتی نظرم

م داری كه ه ه روراعتاخ یادت باشهدست به كار شو! 

 براش زندگی كنی. 

شاید حالا حالاها کار داشته اوه، از اختراع چيزی نگو!  یالمار

  . باشه

 ه!اِ  گرشگره

ن ااختراع كنم؟ دیگر یچمن خوای می راستی، ای بابا یالمار

. روز به روز خب اناختراع كردهقبلن  رو هاچيز تربيش

 شه ـ تر میسخت

 ای.تو كه این همه روش كار كرده گرشگره

 لينگ هرزه این رو گذاشت روی دستم.این رل یالمار

 لينگ؟رل گرشگره

آره، اون بود که اول چشمم رو روی استعدادم برای یه  یالمار

 انگيز تو عکاسی باز کرد.گفتاختراع ش

  لينگ بود!آها، پس رل گرشگره

 ین برااام. نه چندشاد بوده از ته دلرای این هم چه ه، باو یالمار

 ـش باور داشت،هدویگ به برای این که ، بلكههخود اختراع

ش باور داشت. ـ به شبچگانهروح  نيرو و توانِ ی با همه

 شكه به امم رو گول زدهش خودهمه ببو خب، یعنی،ـ منِ 

 باور داره. 

 !دورو بوده فكر كنی كه هدویگ با تو تونی راستیمی گرشگره

. هدویگه که سدِ راهم اهِ هر فكری كنم.تونم میحالا  یالمار

  . اون کنهو سياه میر روزگارم

و ر روزگارت یوره جگی؟ چمی هدویگ! هدویگ رو گرشگره

 سياه کنه؟ 

ام شتهاین بچه رو دوست داهمچين  دهد(ب که پاسخبدون آن ) یالمار

نشيمن اتاق خونه تو اومدم . هر بار كه میشه گفتکه نمی

كشيد ش پر میابا چشمای قشنگ و كمی لوچ نمحقرم و او
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. دیدم که نگو، همچين خودم رو خوشبخت میپيشوازم به

که به  دوستش داشتمهمچين و باش! دل رسادهببوی  اوه، منِ 

این پندار رو برای خودم ساختم و با و  اومد.نمیزبون 

دوست  همون جور ون رم من هكه اورویاهام پرداختم 

 داره. 

 می گی تنها یه پندار بود! گره گرش

تازه . که تونم بيرون بكشماز كجا بدونم؟ از گينا چيزی نمی یالمار

هيچ چيز سرش ها آرمانی این پيچيدگی یجنبهن از او

و ر دلمی دریچهدارم  احتياج بينممی لی من. وشه آخهنمی

در ميونه که  وحشتناک شکگرش. این كنم، گره بازبرات 

   نداشته. م دل دوستته ت از قشاید هدویگ هيچ و ـ،

. گير بياریاش علاقه ایبتونی دليلی برهمه بااینشاید  گرشگره

مرغابی وحشی جيغ  به نظرمه؟ یاین چی (.دهد)گوش می

 کشه. می

 ه. یتو اتاق زیرشيروانی مکنه. پدرمی قات قات یالمار

خب  تونیمیگم می (بارد.شادی ازش می)! ستاون جا ناو گرشگره

دوستت خورده تهمت كه هدویگ طفلكِ  گير بياریدليلی 

 داره!

 به هيچکنم جرات نمیتونه برام بياره! من اوه، چه دليلی می یالمار

 . باور كنم سوی اون از تضمينی

 شه. سرش نمی فریب هيچهدویگ  گرشگره

ش اطمينانی به همچيننه كه يش، درست همرگاوه، گره یالمار

دونه گينا و این خانم سُربی این همه بار کی می. تنيس

 پچ کرده باشن؟تونن این جا با هم نشسته و پچها میچی

ـ ذاره. شاید اون هدیهگم چيزی رو نشنيده نمیه هدویگ

م نكمی فکرم از راه نرسيده. هان غيرمنتظره نامه چند

    متوجه همچو چيزی شده بودم.

   و گرفته!ر ه آخه كه گریبانتیایاین چه روحيه گرشگره

 ـاون هدیه دید کهخواهی خوب نگاه کن!ان. شده بازام هچشم یالمار

هدویگ در  ینش براوشه. خانم سُربی هميشه جلِ وّ نامه تنها اَ 

برای این كاری  م داره كه هررو ه حالا توانشرفته و می

دلشون بخواد اون كه و دمی  آنتونن هر بکنه. اونا می بچه

 بگيرن.  ازم رو

 ره. ت نمیاهدویگ هرگز از پيش گرشگره
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ر ای پُ هاگه وایسن و با دست !خاطرجمع نباش ر هماین قد یالمار

 ينچهمو باش كه ن رـ؟ اوه، م که بيا اشاره کنن شبه

 رو خوشبختی ینو كه بالاترن ر! مکه نگو ماهدوستش داشت

بگيرم و راهش  ش رو آرومدیدم كه دستخودم این می یبرا

 از ،ترسهای رو كه از تاریكی میكه بچه کسی مثلببرم، 

اطمينان . ـ حالا یه برهراه میميون اتاق بزرگ متروكی 

 آپارتمان چيزِ عكاس بیدارم که ـ ای گزندههمچين 

. تنها با سوزی براش نبودهرگز آش دهنزیرشيروانی ه

 روزش تاش رو با او خوب نگه داشته زیرکاهی ميونهآب

 برسه. 

 یالمار. ،باور نداری رو خودتم این گرشگره

باور رو دونم چی ينه كه نمیهم درستهم چيز وحشتناك  یالمار

 تونیبدونم. ولی تو واقعن می تونمم نمیه ـ كه هرگزكنم،

، تو هاـ  هاگم؟ كه باید همين جور باشه كه من می شك كنی

! اگه جان گرشگره ،داری باوربه خواست آرمانی  بدجور

و  اومدنمیپيمان ورای پُ هـ با دستاهونهمـ دیگهاونهای 

پيش ما زندگی  !ول كن ون ر: اوزدنمی دادبه اون بچه رو 

 ـ هچشم به راهت

 ؟ دشكنی چی میمی گمونخب،  (تند) گرش گره

پرسيدم: هدویگ، حاضری از ازش می اون وقت اگه یالمار

 بایدـ ،ای آقا (.دزنخند میپوز)زندگی به خاطر من بگذری؟ 

 !دادمیام بهشنيدی چه جوابی میخب 

 

 رسد.( اتاق زیرشيروانی به گوش می ازای گلوله )شليك

 

 یالمار! )بلند، شاد( گرش گره

  کنه. می هم حالا شكار ببين ها! یالمار

پدربزرگ داره  کنمفکر می، اكدال، فاو (آیدبه درون می) گينا 

 کنه. میترق توروق اتاق زیرشيروانی  تو ییتنها

 نگاهی بندازم اون تو ـ  یالمار

 چی بود؟ این دونی ! میایه دم وایس (شوریدهو  زنده)سر گرش گره

 دونم. كه می آره یالمار

 این همون دليله بود!دونم. دونی. ولی من میمینه، ن گرشگره

 کدوم دليل؟ یالمار
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و واداشته مرغابی وحشی ر پدرتیه فداکاری بچگانه بود.  گرشگره

 تير بزنه.  رو با

 مرغابی وحشی رو بزنه! یالمار

 ـ! ببين ها ،ااو گينا

 كه چی بشه؟  یالمار

شت برات فدا خواست بهترین چيزی رو كه تو این دنيا دامی گرشگره

دوستش  بازشی ناچار میاون وقت  اعتقاد داشتچون  ،کنه

 داشته باشی. 

 !این بچهاوه،  (آشفته)نرم و  یالمار

 !کنه... تونهکارا میوا، چه  گينا

فكر  .، یالمارباز دوستش داشته باشیخواست تنها می گرشگره

 زندگی کنه.  بدون اونبتونه  كردنمی

، بينی حالاخودت می کند(نجه نرم میپودست اشك با) گينا 

 اكدال. 

 ؟ تكجاس نگينا، او یالمار

 . خب گمونم تو آشپزخونه نشستهه ب ،طفلك (کندفين میفين) گينا 

كند و باز می به یک ضربرود، در آشپزخانه را )می  یالمار
ر نگاه بَ و)به دورهدویگ، ـ بيا! بيا پيش من!  گوید(می
 . تا نيسنه، این ج (.كندمی

 . دیگه خودشه وچولویك پس تو اتاق گينا

باید رفته  (.آیدمی به درون). تنه، این جام نيس )از بيرون(  یالمار

    باشه بيرون.

 . خب این خونه نداشتی هيچ جایچشم دیدنشو  تو گينا

ش بگم كه ـ. حالا تونم بهبدرست  تا،ـ هزود برگرد كاشتنها  یالمار

كنم چون الان فكر می .گرشگره شه،همه چيز درست می

 . از سر بگيریمتونيم زندگی رو میآخه 

 شه. می بازكار به دست بچه ی گره .دونستممی (آهسته)  شگرگره

 

اونيفورم  .شوددر اتاقش پدیدار می یآستانه)اكدال پير در 
 بستن شمشير است.( دارِ ودر گير كامل پوشيده و

 

 و اون جایی!پدر! ت زده()شگفت یالمار

 كردین؟  تون تير درپدر، تو اتاق گينا

، تو ری شكارتنها می پس شود(نزدیك می ،)خشمگين  اكدال

 یالمار؟ 
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، سرگشته( پس تو نبودی كه تو اتاق تابودر تب)  یالمار

 زیرشيروانی شليك كردی؟ 

 هوم!  ؟من كردم اكدال

ی رو زده، خودش مرغابی وحش (زندفریاد می)به یالمار  گرش گره

 یالمار!

خود را به در اتاق زیرشيروانی  تند)این جا چه خبره!  یالمار
كند، نگاهی به درون می شباز به یک ضربرساند، می
 هدویگ! دهد(اندازد و فریاد بلندی سر میمی

 ، چی شده!وای دود(به در میرو ) گينا 

 زمين افتاده! یرو رود()به درون می  یالمار

  (.یالمار می رود پيش)به افتاده!  هدویگ گره گرش

 نه، نه، نه! رود(اتاق می به درون)هدویگ!  زمان()هم گينا 

 ؟ شکارره م مین هاو و.ـ ه او اكدال

 

 .ندکشبه كارگاه می گرش هدویگ را)یالمار، گينا و گره
ميان انگشتان دست راستش كه  سختهدویگ تپانچه را 

 ( .فشاردآویزان است می

 

كمك  ينو زده. داد بزنر گلوله در رفته. خودش (وار)دیوانه  یالمار

 بخواین! كمك!

لينگ! رل كشد(دود و رو به پایين فریاد می)به راهرو می  گينا

 بياین بالا! بپرین ترزودهر چی  .لينگلينگ! دكتر رلرل

 

 خوابانند.( گرش هدویگ را روی کاناپه می)یالمار و گره

 

 . هگيرانتقام میجنگل  (آهسته) اكدال

آد. حالا به به هوش میدیگه حالا  زانو زده( هدویگ)كنار   یالمار

 آره، آره، آره. .آد ـ هوش می

چی هيچ ؟ من زده ی خودشكجابه  برگشته( درون)كه به  گينا 

 تونم ببينم ـ نمی

 

 دنبالش. بهدرنگ ویك بیو مُلآید شتاب میبا لينگ )رل
 باز است.(  ی کتشدکمه ندارد و ویك جليقه و كراواتمُل

 

 چه خبره این جا؟  لينگرل



114 

 

 و با تير زده.ر گن هدویگ خودشمی گينا

 كن! كمك ،بيا این جا یالمار

د و به زن)ميز را به كناری میو با تير زده! ر خودش لينگرل
  (.پردازدمعاینه او می

 .ند(كنگاه می از پایين به او هراسانكشد و )دراز می  یالمار
 نگیبگیلينگ؟ تونه باشه؟ ها، رلخطرناك كه نمی

 تونه باشه؟ نمی پس خونریزی نداره. خطرناك

 ؟ پيش اومدور ه جچ لينگرل

 دونم ـ!اوه، چه می یالمار

 تير بزنه.  با وخواسته مرغابی وحشی رمی گينا

 مرغابی وحشی رو؟  لينگرل

 باشه.  فتهردر   باید ماشه یالمار

 !راستیم. هو لينگرل

ق ا)به اتترسم. من نمی ههم. ولی بااینهگيرجنگل انتقام می اكدال
  بندد.(می شرود و در را پشت خودزیرشيروانی می

 گی؟ لينگ،ـ چرا هيچ چی نمیخب، رل یالمار

 ش. سينه توگلوله رفته  لينگرل

 !شهكه می خوبخب، ولی  ریالما

 . تسزنده نيهدویگ بينی كه میخب   لينگرل

 !امبچه! امبچه، وای افتد()به گریه می  گينا 

 . ـ دریا ژرفای وت )با صدای گرفته(  گرشگره

لينگ، ! اوه، رلباشه، باید زنده چرا، چرا (پرداز جا می)  یالمار

ش كه بتونم به رن قداوتنها تنها یه دم،ـ ،ـ پشت و پناهتخدا 

 ام!دوستش داشته اندازهبیبگم كه هميشه 

 . در جا مرده. کردهریزی نخواز تو تير به قلبش خورده.  لينگلر

ت قن واو! شایه حيوان از خودم روندم لمث رو بگو که من یالمار

به من  عشقِ  اتاق زیرشيروانی و با تو هزده خزیدوحشت

كنم! ش تونم جبراننمی هرگزدیگه  (.كنانهق)هق. همرد

كند و ا مشت میهایش ر)دستـ! ش بگمتونم بهنمی هرگز
اوه، تو كه اون بالایی ـ! ـ اگه  (.كشدفریاد می بالارو به 

  من كردی! باو ر ! چرا این كارخب هستی

امون روا انگار به گمونمه كفر نگو! باین جور هيس، هيس،  گينا

 ش داریم.نبود نيگه

 خوابه.  .نمردهبچه  ویگمُل

 گی. چرند می لينگرل
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 هایرود و با دستنيمكت می تا پای گيرد،)آرام می یالمار
م اون جا وو آر خشکچه  (کندمینگاه شده به هدویگ درهم

 دراز كشيده. 

، شسفت گرفته خيلی (بياورددرد تپانچه را نكمیسعی ) لينگ رل

 خيلی سفت. 

 ینبذاررو نچه وتپ !نونيشكنلينگ، انگشتاشو نه، نه، رل گينا

 باشه. 

 . هبگذار همراش ببر یالمار

. پيش چشما بمونهولو ببره. ولی نباید این جا  ینآره، بذار گينا

 ، اكدال. بگيرش. . بایداتاق خودش رهباید ب

 

 ( گيرند.ميان خود می )یالمار و گينا، هدویگ را

 

تاب  تواوه، گينا، گينا، . برند(كه هدویگ را می هم چنان)  یالمار

 ری!داو ر این

 ونه،مال هر دوم ند. چون حالا اوباید به هم دیگه كمك كر گينا

 . گممی من

ستایش  گوید(كند و زیرلبی میهایش را دراز می)دست ویگ مُل

 ـ  شویخاك  رب بر خاک شوی تو، را! پروردگار

   !کهتو مستی  آدم؛، ببند دهنت رو (کندپچ میپچ)  لينگرل

 

برند. آشپزخانه بيرون می رِ )یالمار و گينا جنازه را از دَ 
ویك به راهرو بندد. مُللينگ در را پشت آنها میرل
 .( خزدمی

 

تونه هرگز كسی نمی گوید(رود و میگرش میگره به پيش) لينگ رل

 همين جوریكه این تير این تخم لق رو تو دهن من بشکونه 

 . در رفته

 سكچ هي ایستاده(وار های تشنجبا تکانزده و هراس)كه  گرش گره

 ور پيش اومد. ه جچ بلااین  تونه بگهنمی

نده. باید تپانچه رو راست فشار وو سوزر رختشکمرِ  گلوله لينگرل

 و آتش كرده باشه.  اشبه سينهباشه داده 

 یوالامنشبند از طور ه غم چ ن. دیدینمردخود هدویگ بی گرشگره

 یالمار باز کرد؟
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، والامنش ایستنمیواکه ای جنازه پهلویزده ماتم یابيشتر لينگرل

بزرگواری تا کی درش  این نكنيمی گمونشن. ولی می

 موندگار باشه؟

 !بالهو نمی مونهعمر نمیتا آخر  مگه گرشگره

یه موضوع  شهتنها میهدویگ كوچولو براش  هیه سال نشد لينگرل

 . دِکلمهقشنگ 

 یالمار اكدال بزنين! یو در بارهر کنين این حرفجرات می گرشگره

بازم با هم  ،زرد شد نروی گور اوکه سبزه ی تيغهاولين  لينگرل

 ی"فرزند یكه در باره نشنویت میقزنيم. اون وحرف می

 و کنهرفشانی میكه نابهنگام از آغوش پدرش كنده شد" دُ 

، خودستایی و گدازوتا سر فرو رفته تو سوزش كه انبينيمی

 ببينين! حالا بازی.غریبممنننه

من، پس زندگی به زندگی كردنش و نه حق با شما باشه اگه  گرشگره

 .هارزنمی

تنها  ،تونست خيلی خوب باشهزندگی می ااین یاوه، با همه لينگرل

كه  لعنتی ایتونستيم آسوده باشيم از دست این طلبكاراگه می

از بينواها رو  ما یخونهدر شون پاشنه آرمانی طلببا اون 

 آرن.میجا در

شادم كه  صورت اوندر  كند(نگاه می یشه پيش روب)  گرشگره

 . تسهسرنوشتم همينه كه 

 ؟ ی یه خبتون چاببخشين، ـ سرنوشت لينگرل

 كه سيزدهمين نفر دور ميز باشم.  (افتد که برودراه می) گرش گره

 اش؟! ، گور پدرِ باورکناوه لينگرل
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